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  های علمیه) شبهات (حوزهبه  گویی پاسخمرکز مطالعات و : امتیاز صاحب
  محمدباقر پورامینی: مدیرمسئول

  حمید کـریمیسردبیر: 
  نیما خوارزمیمدیر اجرایی: 

   یابیگیدر یدوحویراستار: 

 ـریسـجاد نـاصآرا:  صفحه

  
 

 

  هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

  استادیار دانشگاه ملایرمحمود امیریان: 

  یاسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاراستاد ینی:محمدباقر پورام

 به شبهات گویی پاسخپژوهش مرکز مطالعات و  مدیر آموزش و ،فاضل حوزوینصراالله درویشی: 

  به شبهات گویی پاسخگروه فلسفه و کلام مرکز مطالعات و مدیر  ،فاضل حوزویعبدالرحیم رضاپور: 

  و حوزه علمیۀ قم العالَمیه المصطفیةجامعاستاد عزالدین رضانژاد: 

   العالَمیه المصطفیةجامعاستادیار رضا رضایی:  حسن

  دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایرانحمید کریمی: 

  یت ادارو خدما ییدانشگاه علوم قضا یاراستاد ی:مختار ینحس

   دانشیار دانشگاه باقرالعلومحسن معلمی: 

  یاسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاراستاد :زاده محمد ملک
  

  

  ٧پلاک ، ٨کوچه ، (باجک)دی١٩خیابان م: قنشانی: 

  www.pasokhmag.irگاه:  وب ntpasokh@gmail.comپست الکترونیکی: 
  

  ٧٦٤٣٧ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد: ۀ شمار

  جیتال فامچاپ دی
***  

  نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 فراخوان

پاسخ به شبهات در چارچوب ۀ ینزمتوانند با ارسال مقاله در  اساتید و محققان محترم می

  .ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری فرمایند

  

  راهنماي تنظیم و ارسال مقالات

  هاي علمیه) شبهات (حوزهبه  گویی پاسخمطالعات و  پاسخ مرکزتخصصی علمی ـ ۀ فصلنام
 

  ساختار کلی مقاله

  تدوین متن مقالهة نحوالف) 

  .رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد، عنوان مقاله گویا: عنوان .1

تلفـن و نشـانی   ة شـمار ، رشـته ، تحصـیلات ، علمـی ۀ رتب ـ، خـانوادگی  نام و نام: مشخصات نویسنده .2

  .الکترونیکی

، قلمرو بحـث ، بیان مسئله یا موضوع( کلمه باشد 150تا  100مقاله است و باید بین ة عصار: چکیده .3

  .)دستاوردهااشاره به ، قلمرو منابع

  .کلیدي که نقش محوري در متن اصلی مقاله دارندة واژ سهحداقل : واژگان کلیدي .4

هـاي پـژوهش و    سـؤال  ،اهـداف پـژوهش  ، اهمیت موضـوع ، اي از بیان مسئله شامل خلاصه: مقدمه .5

  .پژوهش استۀ یشینپ

توصـیف و  : اصلی مقاله لازم است به این موارد پرداخته شـود ۀ بدندهی  در سامان: اصلی مقالهۀ بدن .6

پذیرفته ۀ ینظرتبیین ، طور مستدل نقد و ارزیابی نظریات رقیب به، ابعاد و زوایاي مسئله، تحلیل ماهیت

  .مشخصتقسیم مطالب در قالب محورهاي ، شده

مقاله و ، هاي حاصل از پژوهش با اهداف درنظرگرفته شده از انجام پژوهش شامل یافته: گیري یجهنت .7

  .مرتبط پیشنهاد تحقیق است هاي پژوهشهاي  نتایج پژوهش با یافتهۀ یسمقا

، جلـد و صـفحه)  ة شـمار ، سال نشر، خانوادگی مؤلف نام( :متنی تنظیم شود درونة یوشبه : ارجاعات .8

آیـه) و قـوانین   ة شـمار : نـام سـوره  ( صـورت  بهانجیل) ، تورات، قرآن( چنین استناد به کتب مقدسهم

اسامی نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شده  .بند) ذکر شودة شمار: مادهة شمار( صورت بهموضوعه 

  .خودداري شودها  آن و از زیرنویس کردن معادل انگلیسی



 

 

، جلـد ة شمار، مصحح)، خانوادگی مترجم نام و نام(، عنوان کتاب، امن، خانوادگی نام: فهرست منابع .9

 .سال انتشار، ناشر: محل نشر، نوبت چاپ

  .سال انتشار مقاله، مجلهة شمار، نام مجله، نام مترجم، عنوان مقاله، نام نویسنده، خانوادگی نام :مقاله

  .سال دفاع، نام کشور، نام دانشگاه، دهدانشک، رشته، نامه عنوان پایان، نام، خانوادگی نام :نامه یانپا

  .شوند يگذار شمارهطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها  به: اشکال/ نمودار/ جداول .10

  :بندي و نگارش مقاله ب) اصول صفحه

بندي موارد زیر  و با رعایت صفحه اي کلمه 300صفحه  25و حداکثر  10حداقل ، تعداد صفحات مقالات

  :ابی استقابل ارزی

بالاتر از آن تایپ  هاي یرایشوو  Microsoft office word 2007افزار  مقاله باید در محیط نرم ـ  1

  .شود

سـانتیمتر؛ سـمت چـپ     5/2بالاي صفحه سه سانتیمتر؛ پـایین صـفحه   ، صفحهۀ یحاشاز  ها اندازه ـ  2

 .سانتیمتر تنظیم گردد 5/2سانتیمتر؛ سمت راست صفحه  5/2صفحه 

  :مهمج) نکات 

بـراي   زمـان  هـم طـور   دیگري چاپ شده باشند و یا بـه ۀ مجلهاي ارسالی نباید در هیچ کتاب یا  ـ مقاله

  .هاي داخلی و خارجی ارسال شده باشند ها و همایش کنفرانس

  .شود ینمشده عودت داده  ـ مقالات دریافت

  .گاشته شده باشندکه در راستاي پاسخ به شبهات ن یابد یمـ در این فصلنامه مقالاتی انتشار 

داوران است و فصلنامه در ویـرایش و تلخـیص مقـالات     تأییدـ چاپ مقاله در فصلنامه منوط به 

  .ارسالی آزاد است

و یـا از طریـق     ntpasokh@gmail.com مقاله باید به پسـت الکترونیکـی   pdfو  wordۀ نسخـ 

  .ارسال شود www.pasokhmag.irپایگاه اینترنتی 

  .صادر خواهد شد، ارزیابان توسط نویسنده موردنظرجام اصلاحات ازآن پسصرفاً  الهپذیرش مقۀ نامـ 

  .گردد یمبراي چاپ آماده ، ارزیابان تأییدـ مقالات رسیده توسط سردبیر بررسی و پس از 

  آن است.یا نویسندگان  هیسندنوة عهدبر  تمطالب مقالا یتمسئولـ 



 

 

  

  

  

  بفهرست مطال
  

  

  

  ییکنونکنون  ططییبه شبهات در شرابه شبهات در شرا  ییییگفتگو و تعامل در پاسخگوگفتگو و تعامل در پاسخگو  ييالگوالگو

  77  ........................................................................................................................................................................................................................................  ییاستاد احد فرامرز قراملکاستاد احد فرامرز قراملک  

    بر اساس قرآنبر اساس قرآن  ییبرزخبرزخ  اتاتییاثبات حاثبات ح

  1717  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  یلییلیمحمدکاظم اسماعمحمدکاظم اسماع

  هاهامواجهه با حکومتمواجهه با حکومت  ییاز صدر اسلام و چگونگاز صدر اسلام و چگونگ  تتییروحانروحان  ييررییشکل گشکل گ  ننییییتبتب  

  3939  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  امیرعلی حسنلوامیرعلی حسنلو

  ییقرآنقرآن  ييهاها  و عملکرد داعش با آموزهو عملکرد داعش با آموزه  ددییعقاعقا  ييناسازگارناسازگار  ییبررسبررس  

  5959....................................................................................................................................................................................................................................................  رفیعی زابلیرفیعی زابلی  حمیدااللهحمیداالله

    حقوق اسلام بر حقوق مدرنحقوق اسلام بر حقوق مدرن  ییمبانمبان  يياثبات برتراثبات برتر  

  7979  ................................................................................................................................................................................................................................................................  محمدرضا قاسمیمحمدرضا قاسمی

  در قرآندر قرآن  ییعدم ذکر نام حضرت علعدم ذکر نام حضرت عل  ییییچراچرا  ۀۀمسئلمسئل  ییبررسبررس  

  9999  ..............................................................................................................................................مرشدسلوكمرشدسلوك  یی/ مصطف/ مصطفییخوارزمخوارزم  یمایما/ ن/ ن  یمییمیکرکر  یدیدحمحم

  و موانعو موانع  هاها  تتییظهور؛ ظرفظهور؛ ظرف  ييسازساز  نهنهییزمزم  ییانقلاب اسلامانقلاب اسلام  

  123123  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  زادهزاده  علی مجتبیعلی مجتبی

  143143  ............................................................................................  استاستییروزه / گروه سروزه / گروه س  1212خب جنگ خب جنگ پاسخ به شبهات منتپاسخ به شبهات منت

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ییکنونکنون  یطیطبه شبهات در شرابه شبهات در شرا  ییییپاسخگوپاسخگو  الگوي گفتگو و تعامل درالگوي گفتگو و تعامل در

  *استاد احد فرامرز قراملکی

  یمبسم الله الرحمن الرح

 ای یچیدهار و پدشو  یارکار مقدس، بس حقیقتاً  ینی،ها و شبهات د به پرسش ییکار پاسخگو

 یو دشوار  یچیدگیهاست. پ است. تفاوت آن با پنجاه سال قبل، تفاوت قرن یامروز  یایدر دن

  انجام دهند.  توانند یه�مند م یارو صبور و بس یمحل یاربس یها دارد که آدم یخاص یو سخت

هـم  یکتـاب یدر سه موضوع خواهم گفت که مرتبط هستند و در هر موضوع ای مقدمه

  خواهم کرد.  یمعرف

  بزرگان  یا یگراناز د یرویپ دوگونه

کـه در  یـرویپ یـککـنم؛  یسـهکردن مقا یرویدوگونه پ ینمن جالب است که ب یبرا همیشه

 یثدر حـد یـرویپ یـکو » فَاسْـتَخَفَّ قوَْمَـهُ «قرآن به آن اشاره شده در مـورد فرعـون اسـت 

 یایـشـد کـه اح یده؛ پرسـ»حْياَ أمَْرنَاَرحَِمَ اللهُ مَنْ أَ «است که دعا کردند  معروف امام رضا

اسَ لـَوْ عَلِمُـوا مَحَاسِـنَ كَلاَمِنـَا لاَتَّبعَُونـَا«فرمودنـد:  شود؟ یامر ش� چگونه م (وسـائل  »إنَِّ النَّـ

برآمـده  یکـیاسـت؟  یسهبا آن اطاعت قابل مقا یتتبع ین. ا)٣٣٢٩٧، ح٩٢، ص٢٧الشیعه، ج 

  از استخفاف.  یناش یگریاست و دجان کردن محاسن کلام   و نوش یتاز رؤ

                                                   
 هـای اسـلامی آسـتان قـدس  و ریاسـت بنیـاد پژوهش گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشـگاه تهـرانبازنشسته . استاد

واجهه با شبهات در فرهنگ رضـوی های م اندیشی علمی روش رو برگرفته از سخ�انی ایشان در هم رضوی، م� پیش
  است. ١٤٠٤اردیبهشت ماه  ٢٥در حرم مطهر رضوی، تالار شیخ طبرسی در تاریخ 

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ تابستان ،هشتمو یس ۀهم، شماردسال 

  ۱۵ـ  ۷فحات ص
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محاسـن کـلام،  یدنشن ینجاآنجا استخفاف گفته شده، درست مقابل کرامت است. ا اینکه

 یوگوهـا وگوها بـوده و گفت امام گفت ، اساساً امام رضا یراارتباط با محاسن کلام دارد؛ ز

  مبناست.  ینهم هم یکیعلل فراوان داشته که  یرشبر کرامت بوده و تأث یمبتن یهرضو

کـه  دانیـد یحـت�ً بهـتر از مـن م پردازید، یاست آنچه که ش� امروز به آن م ینا واقعیت

اشـاره کـنم.  خـواهم یم ها یـهلا یناز ا یکیاست. به  یافته ای یچیدهو پ یدجد یاربس های یهلا

نسـبت  یـدیترد یـاانکـار  ی،ها متضمن نف گزاره ین. اگشت یها برم شبهه به گزاره ی،زمان یک

 یـهعل یا گـزاره یت،وحـدان یـهعل یا عصمت، گـزاره یهعل یا بود. مثلاً گزاره ینید های به گزاره

قواعـد  سری یـک ی،شـناخت یـدانبـوده اسـت. در م یشناخت یدانم یدان،نبوت و... بوده، و م

اسـت  یـدانیخودش م یبرا یم،وارد شو یدانم یناست. حال ما چه با برهان چه با جدل در ا

 یـدانم یـندر ا یرکـه بزرگـان مـا، مثـل خواجـه نصـ دانیم ی. مـیمشناس یآن را مها  که ما قرن

مرجـع  یـدالاعتقاددر تجر یرخواجـه نصـ یوهها شـ قرن یکه حت یا گونه اند، به بوده ساز یانجر

هـا، آدم  کتاب یرچه مقاصد، چه مواقـف، چـه سـا نوشتند، یسنت بوده؛ هرچه م اهل یتتبع

ورود و خروجشـان، ساختارشـان  یاسـت، ولـ یاشـعر  شـانیکه هرچند محتوا کرد یاحساس م

  دارد.  یاز خواجه طوس یتکاملاً تبع

درسـت  یبـیعج یلـیخ ی�تیکنظـام آکسـ یـک یـدشخواجـه در قواعدالعقا دانیم یم ما

. از آن یقـو  یاربسـ یختـار یـم؛دار یشـناخت یـدانم یـندر ا یخیتار یکهرحال، ما  . بهکند یم

بزرگان کمک کردند و کلام مـا در دفـاع از  ین. ایمستفاده کردطرف، از زرادخانه فلسفه هم ا

هـم  یـدرشـد کـرد. البتـه، شـبهات بـه اصـطلاح جد یلـیخ اختیشـن یـداندر م ینـید یشهاند

 یهـم منطـق و هـم فصـل خـوب یم،کـه داشـت یآن سـابقه و قـوام یلدل اما مـا بـه آمدند، یم

  . یمسرافراز بود یکه در حوزه شناخت داد یدست به دست هم م ینها. ایمداشت

  یا انگاره ۀاول حوز  بحث

وجـود  یپنهـان ۀحـوز  یـکو آشـکار اسـت،  یسطح یۀکه لا یامروزه در کنار حوزه شناخت اما

و  یجـد یـدانم یـکاسـت. مـا  یا انگـاره  ۀبه آن اشاره کنم. آن هم حـوز  خواهم یدارد که م

م داد کـه منظـور مـن خـواه یحگفـت و توضـ یا انگاره یدانم شود یکه آن را م یمدار یبزرگ

    یست؟چ
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از زبـان  یداست که فرو یا ) است. واژهImago( »ی�گوا« ینیلات ۀانگاره ترجمه واژ  واژۀ

 »یـ�ژا«) و در فرانسه بـه Image( »یمیجا«به  یسیآورد و وارد علم شد. در زبان انگل ینلات

)Imageبا " یمیجشد. ا یل) تبدConceptو بـا " "Believ" .فـرق دارد "Believ هـ�ن بـاور "

" Imageهسـتند امـا " یشناخت یدانمربوط به ماینها  " ه�ن مفهوم است.Conceptاست، "

 یسـتند،ن یشناخت یرهای). تصوMental image( یذهن یرتصو یاست، منته یو نقاش یرتصو

  هستند. یرشناختیبه اصطلاح غ

او در  یجا کـه بـهاز افـراد اسـت  یطم،من از خودم، از مح یانگاره، نقاش یست؟چ انگاره

در  ینقاشـ یـکمـن از اسـتاد،  یعنـی شـود؛ یم یلـترو �ام ارتباط من با آن ف نشانم یذهنم م

باشـد کـه بـزرگ کـردم، برجسـته کـردم،  یشانممکن است از اوصاف ا ی. نقاشآورم یذهنم م

 یممکن است اصلاً اعتبـار  یاممکن است که اصلاً کذب محض باشد  ونشاندم،  یشانا یجا به

 کنم، یفکـر مـ یشـانگذاشتم. هـر وقـت در مـورد ا یشانا یجا را در ذهنم به یند و من اباش

احساسـات  ی،واسطه من بـا آن امـر خـارج یجه،من است. در نت یمیجبلکه آن ا یست،ن یشانا

بر رفتار  ینطورهم دهد، یم یریمن سوگ یباورها همن برآمده از آن انگاره است. آن انگاره، ب

  .کند یم یرخاب من تأثمن، قضاوت من، انت

هـا مربـوط  انگاره یـن. اافتد یم یذهن های یمیجا یندست ا به فرمان من یگر،عبارت د به

 یـلتخ ینکـه در متـأخر بـرد، یکار م بـه یکه فـاراب ییبه معنا یالمن هستند. خ یالبه قوه خ

 تـوانم یدارد. م یـادیرا من ساختم و اعتبـار کـردم. خـوب، انـواع ز ینهاا یعنی یلتخ شود؛ یم

مثابـه  به ینبـ یـد. مـثلاً فـرض کنیـمدار یعمـوم ی،شخصـ ی،منف یها . انگارهنممثال بز  یلیخ

چـراغ  یعنـیانگـاره باشـند؛  تواننـد یهمـه م ینهـامثابه سراج (چراغ فـروزان). ا به یچوپان، نب

 یسـت؟ارتبـاط بـا چ ی،درست است؟ و مـن ارتبـاطم بـا نبـ یاآ شود؛ یم ینب یگزینفروزان جا

 یـاخـدا. آ یـبحب یعنـی. مـثلاً مهـ�ن شود یآن، چوپان م یجا نه، به یا. شود یروزان مچراغ ف

ر مـن. از همـه ـدزد محبـت پسـ یعنـی: عـروس گویـد یم یمادرشـوهر  یـک یادرست است؟ 

  .ینیدتنوع را بب ینمثال بزنم که ا خواهم یها م �ونه

 یمن وقتـ ینکها ی. براندآور  یم یبشوند، قدرت اقتصاد یاگر عموم یژهو ها به انگاره این

مـن مـدلل  یـدکه خر افتد ینادر اتفاق م یست،مدلل ن یشهمن هم یدبخرم، خر یزیچ روم یم
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 یممن است. من برحسـب انگـاره تصـم یباشد. اغلب معلق است و علت آن هم انگاره ذهن

  کنم.  یدخر گیرم یم

قـدرت  یعنـید؛ شـ یرأ  یلیـونم ۲۴بـه  یلبود که تبـد یرانانگاره در ا یک یدسازکل حسن

  .یمکم گرفت انگاره را دست یاسیس

ــگ انگــاره ی،و کــانون پنهــان جنــگ شــناخت محــور ــرا یا جن نســل مــا  یاســت. امــروز ب

اسـت کـه توانسـت نقـش نا�ـام  یـهمعاو یخ،تار ینآفر انگاره ینتر . نابغهکنند یم یساز  انگاره

موفق بـوده اسـت  یسامر  یک یهبرساند. در واقع، معاو یتبه �ام یرا در امت اسلام یسامر 

بـوده اسـت. شـ� بـه  یقـو  ینشآفر چـون قـدرت انگـاره اسـت؟چه بـوده  یقشتوف یلاما دل

بـه  رسـد یخبر م یکه وقت یدیدمعروف است و همه شن ید،آن زمان نگاه کن یا رسانه یابزارها

کـه  پرسـند یدر مسجد در موقع �از ضربت خوردنـد، بـا تعجـب م یشام که حضرت عل

 یـزیداستان، داسـتان چ یست؛داستانِ باور ن تان،داس ینا ینید،! ببخوانده؟ ی�از ممگر  یشانا

 ی. باورهـا را بـه سـادگشوند یراسخ م یارها در ذهن ما بس . انگارهسازد یاست که باورها را م

 شـود؛ یم یذهن زخمـ ید،دست بزن یدها را اگر در ذهن بخواه عوض کرد، اما انگاره توان یم

  م. ورزی یتعصب م یلیخ ی�نها انگاره چرا که در مورد

ــدانکــه م یتفــاوت یــک ــا م یشــناخت ی ــدانب ــداناســت کــه م یــندارد، ا یرشــناختیغ ی  ی

را  یـنهـا نـدارم. ا بـه انگاره یاریمـن اصـلاً هوشـ یعنیاست؛  یاریناهوش یدانم یرشناختی،غ

  . یدداشته باش

، به نـام قـدرت انگـاره؛ قبلاً چاپ شده یکیموضوع دو تا کتاب وجود دارد.  ینمورد ا در

اگـر  گویـد یهـا م انگاره یریتهـا. مـد انگاره یریتهم در دست چاپ است به نام مد یگرید

 یـد؛بکن یـدکار با چـه ید،ا شده یا انگاره یداندفاع و جواب به شبهه، وارد م یها ش� در بحث

برخـورد  یانهناشها  است که اگر با انگاره ینا اش یچیدگیاست. پ ای یچیدهار پیبس  یدانچون م

  .  کند یرشد م ید،کن

 یهــا کتاب یــنداشــت. ا ییکــه چنــد کتــاب ضــدبها یــدمد یا کتــاب غرفــه یشــگاه�ا در

پررنـگ جلـوه  ییبهـا ۀبـود کـه واژ  یا گونه هم گذاشته شده بود، به یغیحالت تبل یی،ضدبها

ــوه دا یشــگاه،را، در تهــران، در �ا هــا ییبها یرکــیز ینیــد،. گفــتم ببکــرد یم ــاب بــا جل دن کت
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جـواب  یاست کـه گـاه ینا یشمعنا ین. اکند یم آفرینی نگارها یتنسبت به بهائ یت،ضدبهائ

 یجـاد. چـرا؟ چـون اصـلاً آن شـبهه را اشـود یدشـمن م یـدانکردن در م یباز  یقاً به شبهه، دق

تـا  یدکـرده کـه شـ� وارد بشـو یجـاد. آن شـبهه را ایدقانع بشو ید،نکرده که ش� جواب بده

بـا انگـاره، انگـاره را  یانهمواجهـه ناشـ هیمهـم اسـت. گـا یلیخ ینانگاره بشود و ابه  یلتبد

  کرده است. یداخاص خودش را پ یلیخ یچیدگیاست که پ یلدل ین. به همکند یم یاریآب

 یونددارند، پ یاجت�ع یها در شبکه Zکه نسل  یداستان انگاره را با داستان ینش� ا حال

کند، انگاره از لبـاس مقـدس شـ�، انگـاره از خـود  یداه از ش� پنسل، انگار  ینا ی. وقتیدبده

  ش�.  یصنف یا ینوع یتش�، انگاره از شخص

 یعنـیمهم اسـت؛  یلیخ ینمن کنسل است، ا یبرا یفلان گوید یم zاز نسل  یجوان وقتی

 یارتبـاط قطـع شـده، شـ� بـا چـه زبـان ی. وقتـکنـد یانگاره، ارتباط آن نسل را با ش� قطع م

  . بندد یچون اصلاً گوشش را م ید؟با او صحبت کن خواهید یم

 یـتاهم یلـیاست و خ یچیدهپ یارکه امروز بحث پاسخ به شبهات بس دهد ینشان م این

 یحکمرانـ یکـه فضـا یا و چاپ اسـت بـه نـام جنـگ انگـاره یساز  در حال آماده یدارد. کتاب

  . دده یچطور دارد زرادخانه جنگ را به ما م یجهان یبرنتیکسا

سخت و دشوار است. اگر مـا دانـش و  یچیده،که چقدر کارمان و کارتان پ یمبگو خواستم

 ینممکـن اسـت کـه در جـواب دادن، در زمـ یم،هـا را نداشـته باشـ مواجهه بـا انگاره یفناور 

  . یزیماو بر یابدشمن و به نفع دشمن، آب در آس

   ییدوم زبان پاسخگو بحث

 یآنهـااسـت بـه نـام زب ینـهزم یـندر ا ی. کتـابیمکار بـبر ا بهر  یزبان یددر پاسخ به شبهه با ما

که در حال صحبت کردن اسـت،  یکس یداست که بگو ینکتاب حرف حسابش ا ینزمان. ا هم

زبان بدن اسـت کـه فعـال  یکیاست که فعال است،  یزبان گفتار  یکیچند زبان فعال دارد؟ 

زبـان  یـکان منش فعـال اسـت. زب یکیزبان کنش،  یکیزبان پوشش فعال است،  یکیاست، 

زمـان فعـال  هم ینهـاهمه ا یم؛دار یطبه نام زبان مح یگریبه نام زبان سکوت، و زبان د یگرد

انســجام و  یعنــی »یکوارنســ«هســتند و آن وقــت در جــواب دادن بــه شــبهه نســل امــروز، 

 یمهمـ یاربسـ یراش هم در نقض غرض تأث یمهم است و ناسازگار  یاربس آنهازب ینا یازگار ــس
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  دارد. 

 ینکـه. ایـمهـم دار یـاتروا یلـیآن خ یرامـوناسـت کـه پ ییهـا بحث از جملـه بحث این

مَنْ نصََبَ نفَْسَهُ للِنَّاسِ إمَِاماً فلَْيَبـْدَأْ بِتعَْلـِيمِ نفَْسِـهِ قبَـْلَ تعَْلـِيمِ غَـْ�هِِ وَلـْيَكُنْ «حضرت فرمود: 

مُ انِهِ وَمُعَ تأَدِْيبُهُ بِسِـ�تَِهِ قبَـْلَ تأَدِْيبِـهِ بِلِسَـ اسِ  لِّـ مِ النَّـ نفَْسِـهِ وَمُؤَدِّبهَُـا أحََـقُّ بِـالإْجِْلاَلِ مِـنْ مُعَلِّـ

زبـان  یـک یرتسـ یـن. معلوم است که ا)٢١٢١٣، ح١٥١، ص١٦(وسائل الشیعه، ج  »وَمُؤَدِّبِهِمْ 

را هـم  یگـریزمان د هم یآنهازب شود یم یمختلف آمده ول  کتاب تا هشت زبان یندارد. در ا

_ بـاب افعـال _ نـاظر بـه فاعـل  رزبـان، زبـان را اظهـا یـفافه کرد. چـون امـروزه در تعراض

ــد ی(آشــکارکننده) � ــه مفعول دانن ــاظر ب ــه (آشکارشــدگ ٌبلکــه ن ــد؛ ی) میب ــان هــ�ن  دانن زب

دارد،  یلباس او آشکارشدگ یول کند یآنچه فرد با گفتارش اظهار م یناست؛ بنابرا یآشکارشدگ

  .  کند ینهان را آشکار م یعنینهان است؛  ید؛ البته آشکارشدگدار  یخلقش آشکارشدگ

  ما از شبهه �سوم نقاش بحث

مـا  یم؟ا کرده یمآن ترس یبرا ای یو چه نقاش یمدار یا از کارمان (پاسخ به شبهه) چه انگاره ما

ممکـن اسـت  ینقاشـ ینما از شبهه چگونه است؟ هم ینقاش دهیم؟ یجواب م یزیبه چه چ

  کننده شود. ه ش� با سؤالباعث قطع رابط

کرده  یداپ یگریداشت، اما امروز بار د ییقبل بار و معنا یها که کلمه شبهه در نسل چرا

از کارتـان چـه  ید؟دار ای یکه از مخاطبانتان چه نقاش زند یم یباست. پس نکته اول به ما نه

 ینهـاو... همـه ا یم؟نـک یانب خواهیم یم یما پاسخ شبهه را به چه زبان ینکها ید؟دار ای ینقاش

 یانـاً نسل آلفـا کـه در راه اسـت و اح های یژگیو و Zنسل  های یژگی. با توجه به وستمهم ا

 یجـهگفـت و نت تـوان یم ی،رضـو  یـراثاز م یـریگ اند، با بهره حالا هم مخاطب ما شده ینهم

رفـه دوط یوگو  پاسخ به شـبهات و سـؤالات، گفـت یآنهازب یناز مؤثرتر یکیگرفت که امروزه 

  .یستن ی(منولوگ) روش مؤثر  ییگو تک طرفه، یک گویو  ) است و گفتیالوگ(د

در  یممتوجه شـو توانیم ی� یمنکن یو محاسبه نفس جد یبررس یکاست تا  ینا حقیقت

 یریمحاسـبه نفـس تـأخ یـک یـم؛ما دو جور محاسبه نفـس دار یر؟خ یا یمکارمان موفق هست

 پـردازم؛ یآن م یـابیقـع خـواب بـه محاسـبه و ارزشب مو  یدارم ول یالان کنش و رفتار  یعنی

حـرف زدن، در  ینارتبـاط، در حـ یندر حـ یعنـیاسـت  یا محاسبه نفس، محاسبه لحظـه یک
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 یـابیخودارز یـا Statementرا اصـطلاحاً  یـابیمحاسـبه و ارز یـنا یم؛کنـ یـابیکنش ارز ینح

 ی،ا سـبه نفـس لحظـهو محا یا لحظه یابیپس ضرورت دارد که با خودارز گویند؛ یم یا لحظه

موفـق  یسـتیم؟موفـق ن رو چقـد یما وگو چقـدر موفـق بـوده که در بـاب گفـت یمکن یبررس

 یـدنموفـق د یرانه،سـختگ یـابیدارد، امـا در ارز یگریداستان د ی،پندار  خودموفق یاپنداش� 

  دارد. یگریخود شکل د

 راییگ یوگو و چنـدقطب فقـدان گفـت ی،فعلـ یتاسـت کـه در وضـع یـنمن ا یبند جمع 

تـو  یمـن و کنسـل شـدن مـن بـرا یاصطلاحاً کنسل شدن تـو بـرا یاجوانان، باعث طرد شدن 

بسـته شـده  یهـا خواهـد آورد. مـا پنجره یشرا پـ یجـد یبحران اجت�عـ یکشده؛ که خود 

  . یمکن وگو گفت توانیم یو در عمل � یمهم دار یرو  روبه

از  یکـیدارد، کـه  یفراوانـ یهـا مهم است. علت یلیوگو خ عدم گفت ینو علت ا چرایی

وگو، اشـتباه  گفـت ینوگو را بـا بـرادران دروغـ هـا، آن اسـت کـه مـا گفـت علت ینا ینتر مهم

و  یلتفضـ یوقتـ ین؛رواج داشته به نام برادران دروغـ یاصطلاح یساسان ۀدر دور  گیریم؛ یم

 یلـیخ یقتـخوب و بد و  گویند، یم ینبرادران دروغ ینهابه ا شوندهم ب به یهشب یلیخ یلترذ

  .شوند یم ینبرادران دروغ یم،را نشناس ینهاکه ما مرز ا یا گونه هم شوند به به یهشب یلیخ

کتاب بـرخلاف  یننوشته به نام الفروق و منع الترادف، ا یدر قرن سوم کتاب یترمذ حکیم

  است.  ینبه علم لغت ندارد بلکه موضوع برادران دروغ یاسمش ربط

  :یمدار یند تا برادران دروغوگو ما چن اما در بحث گفت 

 یکشـ خط یبرا یدگرقدر مهم است که ها نکته آن ینفرق دارد. ا یوگو با وراج : گفتیک

وگو محـور  گفـت یلاصـ یاسـت کـه زنـدگ ینگفته فرق ا یراصیلغ یو زندگ یلاص یزندگ ینب

  است. محور یوراج یراصیلغ یاست و زندگ

واژه چقدر عوض  ید،مه مناظره را نگاه کنفرق است. کل یکلام یزوگو با ست گفت ین: بدو

هـا سـنگ  دو طـرف از واژه یعنـی ی؛کلامـ یزست یامناظره است  بینیم یآنچه امروز م یاشد. آ

 یشمنـاظره معنـا که یدرحال کنند؛ یو به سمت هم پرتاب م یزهها ن از جمله کنند، یدرست م

ه اسـت؛ منـاظره در لغـت داشت یگرید یمناظره معنا زمان امام رضا درنبوده است.  ینا

بـه  یگـریو د یـدند یبـه معنـا یکـیاز لفظ نظر است و نظر در لغت عـرب دو معنـا دارد: 
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  .  یشیاند هم یعنیفکر کردن است و مناظره  یمعنا

  وگو با مذاکره فرق دارد.  سه: گفت

معتقدند کـه مـذاکره،  یبرخ یر،خ یااست » وگو گفت«ه�ن » مذاکره« یاآ ینکهمورد ا در

 یکــی" اسـت و هـر دو dialogueوگو ترجمــه کلمـه " " و گفـتnegotiationه کلمـه "ترجمـ

  " تفاوت دارد. negotiation" با "dialogueآن است که " یتواقع که یهستند؛ درحال

معمولاً منظور مذاکره در حـوزه تجـارت اسـت.  آید، یم یانبه م» مذاکره«سخن از  وقتی

 ینجـاقصـد فـروش آن را. در ا یگـررا دارد و فـرد د ییکـالا یـدقصـد خر یعنوان مثال، فـرد به

دارنــد و  یمعناســت کـه هــر دو طـرف منــافع یــنبـه ا یزن . چانــهگیـرد یصــورت م یزن چانـه

 یـکنزد یکـدیگربـه  کننـد یم ی. سپس گام به گام سعیستندن دنحاضر به کوتاه آم کدام یچه

و نـه  کنـد یا بـرآورده مطـرف مقابـل ر  یها شـدن نـه کـاملاً خواسـته یکنزد ینشوند. البته ا

 یاصـل یـت. ماهگیـرد یانجام معامله صـورت م یبنده را، بلکه از سر اضطرار برا یها خواسته

از مـذاکره اسـت کـه در آن  یگریکاربرد د نیز یاسیاست. مذاکره س یزن چانه ی،مذاکره تجار 

 یلتبـد شـ� بـه مـذاکره یهـا اگـر بحث ین،بنابرا گیرد؛ یحفظ قدرت صورت م یبرا یزن چانه

و طـرف مقابـل  یدآن را حفظ کن کنید یو تلاش م یددار یمعناست که ش� قدرت ینشود، به ا

  شکل عمل کند. ینبه هم یدبا یزن

ارتبـاط  یبـه الگـو » مذاکره«است که  ینا یمرو هست که ما در کشور با آن روبه ای فاجعه

بـا  یرمـد یزنـد، و حتـارتبـاط مـادر بـا دخـتر، پـدر بـا فر  یشده است؛ الگو  یلدر جامعه تبد

 یـنشده اسـت. ا یلتبد یزن به مذاکره و چانه یزارتباط استاد و دانشجو ن یالگو  یکارمند، حت

چه رسد بـه  یست،تفاهم هم ن یندفرا یخود، حت یقعم یدر معنا وگو گفت. یستوگو ن گفت

وگـو  گفـت یعنـیاست، نه تفـاهم؛  »فهم« یندفرا یش،معنا ترین یقوگو در عم . گفتیزن چانه

 یم،نقطـه برسـ یـنبـه ا یماسـت. اگـر در پاسـخ بـه شـبهات بتـوان یاکتشاف جمع یندفرا یک

  داشت. یمرا خواه یرتأث یشترینب

 یرانـیو باهوش ا یزت یاربس یکه استعدادها یدمماه در کانادا بودم و در آنجا د یک بنده

نـدارم  یدفاع یچ هرفتم که اصلاً یشپ یکردرو ینصحبت کردم و با اآنها  اند. با مهاجرت کرده

اکتشـاف  ینـدفرا یـک ینـد،فرا یـنکـه ا یدنـددر عمـل د ی. وقتیندیشیمبا هم ب خواهیم یو م
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و  کردنـد یم یچقدر همراهـ یدمدارد، د یسهم »فهم«در کمک به  یکس هراست و  یجمع

ــالا م آقــا، ســؤالاتتان را مــن جــواب « گفتم یو مــ آمــدم ی. اگــر مــن مرفــت یدرک متقابــل ب

در سـطح بـالا  خواهنـد یاز مذاکره است. در مذاکره، هر دو طـرف م یا �ونه ینا ،»دهم یم

امـا ده  کند، یوگو بحث م گفتموضوع درباره  عتکه فرد دو سا ام یده. بنده بارها دینندبنش

  .دهد یسؤال و جواب وقت � یهم برا یقهدق

 کنم یمـ یهتوصـ کتاب را یناست. خواندن ا یدهبه چاپ رس ینبه نام برادران دروغ کتابی

هسـتند، ارتبـاط برقـرار » کنسـل کـردن«که اهـل  یکرده با قشر  یکتاب سع ینجهت ا یناز ا

  .ما و مخاطبا�ان را پر کند ینب ۀفاصل یشده تا حدود یکند و سع

  





 

 

  بر اساس قرآنبر اساس قرآن  ییبرزخبرزخ  یاتیاتاثبات حاثبات ح

  *یلیمحمدکاظم اسماع

  چکیده

در بحــث توســل،  یاز جملــه برقعــ ،یرانــیا گری یاز شــبهات ســلف یاریو اســاس بســ یــهما بن

تـازه و  یکـه در دوران حـاضر بـا روشـ گردد یبـازم یبرزخـ یـاتح یبر نف یارت،استغاثه و ز

انحـراف نسـل  ینـهو زم کننـد یو ارائـه م یهـا را بـازخوان و اتهام یرادهاه�ن ا یدجد یکالبد

دارنـد  یباحـث قرآنـبر م یدتأک »یونقرآن«د و از آن جهت که با عنوان کنن یرا فراهم م یدجد

 یهـا از آموزه یـریگ بـه ارائـه بحـث، بـا بهره یـازکه ن کنند یدر مباحث ورود م یکردرو ینبا ا

   است. یقرآن

 ین،اعتقادات جامعـه مـؤمن یمو با هدف، تحک تحلیلی ـ یفیرو، با روش توص  یشپ نگاشته

 یدر بـرزخ، آرزو  دانیفرعون، تـنعم شـه آل یاز قرآن، از جمله عذاب برزخ یاتیبا استناد به آ

ورود در عذاب پـس از غـرق شـدن و درود بـر  یاسین، مؤمن آل یوگو  گفت یا،بازگشت به دن

دو  دیگر یمقاله اسـت، اثبـات شـده و ازسـو  یکه مسئله اصل یبرزخ یاتدر قرآن، ح یامبرانپ

  شده است. ینقاد یرعز یانمردگان و جر یصدا یدننشن یهاز جمله آ ی،برقع یقرآن یلدل

  .یبرقع یرانی،ا گری یسلف یت،توسل، نقد وهاب ی،برزخ یاتح :يدیکل گانواژ

                                                   
المللی امامت ،  . دانشجوی دکتری بنیاد بینka.esmaeili100@gmail.com.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ تابستان تم،شوه یس ۀسال دهم، شمار
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  طرح مسئله 

و  توزی بـا پیـامبر اکـرم  فهمی یا در راستای کینـه در طول تاریخ اسلام، با توجه به کج

های علمی و عملی فراوانی به باورها و رفتارهای شیعیان صورت گرفتـه  هجمه بیت  اهل

هایشـان،  زعم خـود بـرای ایرادهـا و اتهام انـد بـه مواره درصدد بودهاست و مخالفان شیعه ه

هایی از جمله شرک و کفـر، شـیعه را تکفیـر  های استواری برپا سازند و با نسبت مبانی و پایه

  �ایند و به انزوا بکشانند.

اند بحـث مخالفـت شـیعه بـا توحیـد و رفتـار  بهترین دستاویزی که بـه آن �سـک جسـته

ن در توسل و استغاثه و... دارد، که شیعیان مانند مشرکان، توسـل و اسـتغاثه بـه آمیز آنا شرک

گونـه حیـاتی در آن عـا�  کنند در صـورتی کـه هیچ برند، می سر می افرادی که در عا� برزخ به

  کنند. پرستی و قبرپرستی می ای مرده گونه وجود ندارد و به

هـای نـاروای مخالفـان  شیعه به اتهام گیرد که اندیشمندان این تلاش پس از آن صورت می

های  گوینـد و بطـلان شـبهه در عناوین مختلفِ توحید و شرک، توسل، اسـتغاثه و... پاسـخ می

زعم خود حیات برزخی یـا امکـان ارتبـاط  به آنکهسازند. اما مخالفان پس از  آنان را آشکار می

ت و شرک بـودن را بـه عقیـده و کنند بار دیگر ایراد لغو بودن یـا بـدع با اموات را منتفی می

  کنند. وارد می بیت  عملکرد شیعه در برابر اهل

مایه و اساس بسیاری از شبهات آنان، بـر نفـی حیـات برزخـی  رسد بن رو به نظر می ازاین

هـا را  گردد که در دوران حاضر با روشـی تـازه و کالبـدی جدیـد، هـ�ن ایرادهـا و اتهام بازمی

کننـد کـه  د و با استناد به مضـامین قرآنـی برعلیـه شـیعه، هجمـه میکنن بازخوانی و ارائه می

عنوان  های فعال در ایـن عرصـه اسـت و سـید ابوالفضـل برقعـی بـه گری ایرانی از گروه سلفی

ترین و تندروترین فرد از این گـروه، همـین اشـکالات را در تفسـیر خـود طـرح کـرده  شاخص

بررسی آیات قـرآن نسـبت بـه حیـات برزخـی  رو رویکرد عمده نوشتار حاضر، بر ازاین است؛

دارد  ای اسـت کـه بیـان مـی  هـای قرآنـی، دنبـال دسـتیابی بـه گـزاره است و با تکیه بر آموزه

، حیات برزخی دارند و این باور که به نحو کلی حیات برزخی آنهاهایی از انس کم، گروه دست

سـ�ع مـوتی نفـی جملـه آیـه شود، نقادی شده و برخی از آیـات از  نفی می آنهامجموع انس

  گیرد. مورد بررسی قرار می
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شود که گروهی که خـود را از جامعـه  اهمیت نقد این موضوع، بیشتر زمانی احساس می

هــایی را ایجــاد و زمینــه تزلــزل در  کننــد، بــا طــرح چنــین مبــاحثی، چالش شــیعه قلمــداد می

ویکرد قرآنی کـه بـه بحـث داده کنند و با توجه به ر  اعتقادات و باورهای جوانان را ایجاد می

اند؛ بنـابراین، هـدف ایـن نوشـتار، شـناخت آیـات  شده، زمینه انحراف بیشتری را فراهم کرده

کننده حیات برزخی اسـت کـه جامعـه شـیعی بـا آشـنایی بـا ایـن آیـات قرآنـی، در دام  اثبات

محتـوا  و بی سارقان اعتقادی گرفتار نشوند و با روشنگری نسبت به ادعاهای برقعی، نادرستی

  بودن آن باورها روشن شود.

 تــوان بـه تفاســیر شـیعی المیــزان در پیشـینه بحـث نســبت بـه آیــات حیـات برزخـی، می

ــائی،( ــان (، مجمــع)۳۸، ص۱۷ج ق،۱۴۱۷ طباطب هــای  و کتاب )۷۸، ص۷ج ،۱۳۷۲ طبرســی،البی

 )، و حیـات برزخـی٢٠٧–١٠ص ،١٣٩٠ حیات پس از مرگ: تحقیقی در حیات برزخی (اسـدی،

 (خزعلـی،» حیات برزخی از دیدگاه آیات و روایات«های  و مقاله )۲۵۲-۵ص ،۱۳۹۵ موحدی،(

حیات برزخی در قرآن با تأکید بر دیـدگاه وهابیـت و نقـد آن، مطالعـات « ،)۹۲-۶۵ص ،۱۳۹۰

نقـد و بررسـی حیـات « ،)۲۸-۱۳ص ،۱۴۰۰ بازیـار، نیـا و (علوی» پژوهی و سیاسـتگذاری آینده

حیــات « )،٦١-٣١ص، ١٣٩٩(فیاضــی، » ســنت براســاس منــابع اهل برزخــی از منظــر وهابیــت

بررسـی حیـات برزخـی و سـ�ع «و  )۵۵-۲۹ص ،۱۳۹۵ (فیـروزی،» برزخی در قرآن و روایـات

-١٠٠ص ،١٤٠٠ (امینـی، جلالـی، فرمانیـان و نـواب،» مـوتی، از دیـدگاه ماتریـدیان و سـلفیان

انعکـاس مجموعـه آیـات و گـاه در ) اشاره کرد. اما با توجه بـه گسـتردگی آیـات گـاه در ١٢٤

هایی هسـتند و از سـویی رویکـرد نقـد  اثبات حیات برزخی از آیات، ایـن آثـار دچـار کاسـتی

حـاضر سـعی   رو در نگاشته کمتر بررسی شده است. ازاینآنها  گری ایرانی در قرآنیون یا سلفی

ی در برخـی از شـده از سـوی برقعـ کننده و ارزیابی شبهه اصـلی طرح در انعکاس آیات اثبات

   کننده است. آیات نفی

  �برزخ اتیح با مرتبط اتیآ به نسبت ،�برقع دگاهید. ۱

در بیـان نکـات، آیـاتی را مؤیـد بـر انکـار حیـات برزخـی  »از قـرآن یتابشـ«برقعی در کتاب 

ـن ِ�سُـمِع أنَـتَ مَـا وَ «ی، مـوت سـ�ع ینفدانسته از جمله آیه  )، کـه ٢٢ /(فـاطر» ٱلقُبُـورِ  فيِ  مَّ

کند؛ از آن جهت که کسی که به قبر رفتـه و چشـم و گوشـش  ایی و شنوایی مرده را رد میبین
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از کار افتاده است دیگر توانایی دیدن و شنیدن ندارد؛ سپس حضور بـر سر قبرهـا و توسـل و 

کنـد جـایی کـه  فـاطر، تأکیـد می ٢٢کند و با توجه به آیـه  سخن گف� با انبیا و اولیا را رد می

توانند سـخن او را بشـنوند  شنود، چگونه افراد دیگر می سخن مردگان را �ی، رسول خدا 

  ).٨٢٧، ص٣٣ج تا، بی (برقعی،

 يحُْيِـيقـَالَ أَ�َّ  عُرُوشِـهَا عَـلىَ  خَاوِيـَةٌ  وَهِيَ  قرَْيةٍَ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ «همچنین در ذیل آیه: 

لبَِثـْتُ يوَْمًـا أوَْ بعَْـضَ يـَوْمٍ  قاَلَ  لبَِثتَْ  كَمْ  قاَلَ  مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثهَُ  اللَّهُ  فأَمََاتهَُ  مَوْتِهَا بعَْدَ  اللَّهُ  هَذِهِ 

 آيـَةً  وَلنَِجْعَلـَكَ  حِـَ�ركَِ إلىَِ  وَانظْـُرْ  يتََسَـنَّهْ  لمَْ  وَشرَاَبِكَ  طعََامِكَ فاَنظْرُْ إلىَِ  عَامٍ  مِائةََ  لبَِثتَْ  بلَْ  قاَلَ 

َ لهَُ قاَلَ أعَْلَمُ أنََّ اللَّهَ عَلىَ  فلََ�َّ لعِْظاَمِ كَيفَْ ننُْشِزهَُا ثمَُّ نكَْسُوهَا لحًَْ� ا إلىَِ  وَانظْرُْ  للِنَّاسِ   كُـلِّ تبََ�َّ

ءٍ  خبرنـد، و حتـی از  کند انبیا و اولیـا پـس ازمـوت از دنیـا بی )، ادعا می٢٥٩ /(بقره» قدَِيرٌ  شيَْ

). ٤٢١، ص١ج تـا، بی باخبر باشـند (برقعـی، از دیگران اینکهبدن خود خبر ندارند چه برسد به 

و  یاسـت زنـده شـدن و  امبریـپ ریـعز انیـبقـره کـه مـرتبط بـا جر ٢٥٩ یـۀبر اساس آ یبرقع

در بـرزخ  اتیـبر نبـود ح یرا شاهد و نشان ایو حوادث رخ داده در دن ها اتفاقاز  یاطلاع یب

خـود  ید و غذا و چهارپـابوده و از بدن خو  اطلاع یبشده  یاز زمان سپر  یکرده که حت یقلت

  .است خبر یب زین

کند و پس از آن، آیات  کننده اصل سخن او را نفی می نقد، آیات اثبات در مقام بررسی و

  شود. کننده، از جمله آیه نفی س�ع موتی و آیه مربوط به جریان عزیر نقادی می نفی

  کننده حیات برزخی اثبات. آیات ٢

ل اثبات است که در نوشتار حاضر شش آیـه مـورد بررسـی از آیات فراوانی حیات برزخی قاب

قرار گرفته و به آن استناد شده است کـه بـا اثبـات مجمـوع ایـن آیـات، ادعـای نفـی حیـات 

کننـده، مـورد  شـود. پـس از آن، آیـات نفی برزخی از سـوی مخالفـان از جملـه برقعـی رد می

 گیرند. بررسی قرار می

  فرعون  . عذاب برزخ� برآل۲٫۱

هُ  فَوَقـَاهُ «فرعون اسـت:  ن آیه در اثبات حیات برزخی، درباره عذاب آلنخستی  مَـا سَـيِّئَاتِ  اللَّـ

ً  غُـدُوّاً  عَلَيْهَا يعُْرضَُونَ  النَّارُ * بِ العَْذَا سُوءُ  فِرْعَوْنَ  بِآلِ  وَحَاقَ  مَكَرُوا ـاعَةُ  تقَُـومُ  وَيـَوْمَ  وَعَشِـياّ  السَّ

شـوند، و روزی كـه  بِ؛ [اينك هر] صبح و شام بر آتش عرضه مـیذَاالعَْ  أشََدَّ  فِرْعَوْنَ  آلَ  أدَْخِلُوا
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» ] عـذاب درآوريـد ترين [انواع فرعونيان را در سخت«رسد كه:]  رستاخيز برپا شود [فرياد می

 دهـدیمـگزارش  قومشاز مکر  فرعونآل مؤمن نجات بر هیآ نیا در). ٤٦و  ٤٥/ (سوره غافر

سخت احاطه کـرد کـه صـبحگاهان و شـامگاهان بـر  یذابرا ع فرعونآل له،یح نیدر اثر ا که

ج  ق،١٤١٧ ،طباطبـائی( شـوندیمـ وارد دتریشـد یعـذاب بر آن از پسو  شوندیمآنان عرضه 

 ).٣٣٥، ص١٧

العذاب) و دیگـری  در این آیه، سخن از دو عذاب به میان آمده اسـت: عـذاب بـد (سـوء

هـای آیـه، عـذاب شـدیدتر بـه روز عذاب شدیدتر (اشدالعذاب)، که بـا توجـه بـه تصرـیح انت

گردد، امـا ظـرف تحقـق عـذابِ بـد، صـبح و شـام اسـت؛  قیامت و بعد از برپا شدن آن بازمی

، ٨ج ،١٣٧٢ روز (طبرســی،طور معمــول منظــور از صــبح و شــام را یــا دو طــرف  مفسرـاـن بــه

از  چـه منظـور )، حـال٣٣٥، ص١٧ج ق،١٤١٧ ،طباطبائیاند ( )، یا کنایه از دوام دانسته٨١٨ص

هرحال وجـود دو عـذاب، بـر  صبح و شام، معنای حقیقی آن باشد و چه کنایه بـرای دوام. بـه

این دلالت دارد که این عذاب بد مربوط به قبل از قیامت است؛ زیرا در فرض حقیقـی، بایـد 

چه دوام عـذاب  نگفت در قیامت صبح و شام مطرح نیست و در فرض معنای کنایی نیز چنا

معنا و  بدانیم، وارد کردن آنان در عذاب شدیدتر در روز برپایی قیامت، بیسوء را در قیامت 

 1لغو خواهد شد.

در نتیجه صحبت از عـذاب گروهـی پـس از زنـدگی دنیـوی و پـیش از برپاشـدن قیامـت 

باشد، که ه�ن عا� برزخ است. از آنجا که معذب بودن فرع بـر زنـده بـودن اسـت، ایـن  می

کنـد و در صـورت عـدم  ، اثبـات میآنهارا بـرای گروهـی از انسـآیه به روشنی حیات برزخـی 

وجود حیات برزخی، عرضه بدنی که ج�د و بدون حیات است بر آتـش معنـا نـدارد. بـا ایـن 

شـود و ایـن  بیان، ادعای نفی کلی حیات برزخی از سوی مخالفان از جمله برقعـی، باطـل می

                                                   

گزارشی  گفتنی است این عذاب صبحگاهی و شامگاهی، به حیات دنیوی فرعونیان نیز مربوط نیست؛ چرا که هیچ. ١

سر  از معذب بودن آنها در زندگی دنیوی وجود ندارد، بلکه برعکس در این دنیا در خوشـی و سرمسـتی و �کـن بـه

اند. غرق شدن در آب هم که به قسمتی از روز مربوط بوده است، با توجه به صراحت بیان قرآن، این عـذاب  برده

به روشنی ایـن مطلـب را » یعرضون«ند ( فعل مضارع طور مستمر در معرض آن قرار دار  آتش است و فرعونیان به

 رساند). می
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ــه در بســیاری از تفاســیر فــریقین وجــود  ؛ ٨٢ص ،٩ج ق،١٤٠٧ دارد (طوســی،برداشــت از آی

ــائی  ق،١٤١٥ ؛ فخــر رازی،٤٣، ص٤ج ق،١٤١٥ کاشــانی، ؛ فیض٣٣٥، ص١٧ج  ق،١٤١٧ ،طباطب

 ؛ قرطبــــی،١٣٢، ص٧ج ق،١٤١٩ کثیـــر، ؛ ابن١٦٨، ص٤ج ق،١٤٠٧ ری،ـ؛ زمخشـــ٥٢١، ص٢٧ج

  ).  ٣١٩، ص١٥ج ق،١٣٨٤

کـه امـام  بـر آن تصرـیح شـده اسـت همچنین ارتبـاط ایـن آیـه بـا بـرزخ در روایـات نیـز

لكَِنْ هَذَا فيِ ناَرِ البرَْْزخَِ قبَْـلَ يـَوْمِ القِْياَمَـة؛ ایـن آتـش بـرزخ پـیش از روز « فرمود:  صادق

همچنــین در . )٢٨٤، ص ٦ج  ،١٤٠٣ ؛ مجلســی،٧٦٢، ص٤ج ،١٣٧٤ (بحرانـی،» قیامـت اســت

هِ (عمـر  عـن ابـن نـافععَـنْ «سنت چنین آمـده اسـت:  منابع اهل إنَِّ «  قـال )صأنََّ رسَُـولَ اللَّـ

، إنِْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ فَمِـنْ أهَْـلِ ال ةِ، أحََدَكُمْ إذَِا مَاتَ عُرضَِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَْدَاةِ وَالعَشيِِّ جَنَّـ

ی يبَعَْثـَكَ اللَّـ :فَيُقَالُ  وَإنِْ كَانَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ فَمِنْ أهَْلِ النَّارِ، ؛ هُ يـَوْمَ القِياَمَـةِ هَـذَا مَقْعَـدُكَ حَتَّـ

نشان می دهنـد، اگـر  فرمود: اگر یکی از ش� �یرد، صبح و شام جایگاه او را پیامبر اکرم 

شـود: ایـن  جهنم است و به او گفتـه می و اگر اهل جهنم باشد اهلباشد اهل بهشت اهل بهشت 

؛ ١٠٣، ص٢ج تـا، بی (بخـاری، »کنـد جایگاه ش�ست، زمانی که خداوند ش� را در روز قیامـت زنـده می

  ). ٨١٨، ص٧ج ،١٣٧٢ طبرسی،

 . تنعمّ شهیدان در برزخ۲٫۲

وَ «یکی از آیاتی که ادعای منکران حیات برزخی را نقض می کند، آیه مربوط بـه شهداسـت: 

هُ سَبيلِ اللَّهِ أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَ   لا تحَْسََ�َّ الَّذينَ قتُلُِوا في قـُونَ؛ فَـرحَِ� ِ�ـا آتـاهُمُ اللَّـ

نـُونَ ؛ مِنْ فضَْلِهِ وَ يسَْتَبشرُِْونَ بِالَّذينَ لمَْ يلَْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألاََّ خَوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَ لا هُـمْ يحَْزَ 

در راه  كـهرا  یكسان هرگز ؛مُؤْمِن�َ يسَْتَبشرُِْونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فضَْلٍ وَ أنََّ اللَّهَ لا يضُيعُ أجَْرَ الْ 

 بـه. شـوند یمداده  ینزد پروردگارشان روز  كه اند زنده بلكهمرده مپندار،  اند، شده كشتهخدا 

و  ايشـانند یاز پـ كـه یكسـان یبـرا و شـادمانند،آنچه خدا از فضل خود به آنـان داده اسـت 

 انـدوهگ�اسـت و نـه  شـانايبـر  یبيمـنـه  كـه كننـدیمـ یشـاد انـد نپيوسـتههنوز به آنان 

 یشـاد گردانـد، ی�ـخداوند پـاداش مؤمنـان را تبـاه  اينكهنعمت و فضل خدا و  بر. شوند یم

  ).١٧١-١٦٩ /عمران آل( »كنند یم

اند (شأن نزول ایـن آیـات شـهدای  در این آیه سخن از کسانی است که به شهادت رسیده
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؛ ٨٨٢، ص٢ج ،١٣٧٢ اند.(طبرسـی، بدر، احد و یا هر دو و برخـی شـهدای بـئر معونـه دانسـته

) و زندگانی دنیوی آنان پایـان یافتـه اسـت و روح از بدنشـان جـدا ١٦٩، ص٣ج ،١٣٧٤ مکارم،

و هم با صفت مشبهه آمـده اسـت  شده است و روزی خوردن و شادمانی هم با فعل مضارع

و  اکنـون در حـال روزی خـوردن کنـد؛ یعنـی هم که هر دو بر فعلیـت و اسـتمرار دلالـت می

اند و ظاهر آن بـه  شادمانی هستند. در آیه از کسانی نام برده شده که به ایشان ملحق نشده

اند. این امر بر این دلالت دارد که  اند و به شهادت نرسیده معنای کسانی است که هنوز زنده

هنوز دنیا پابرجاست و قیامت برپا نشده است؛ هر چند زمان نزول آیـه و خطـاب بـه پیـامبر 

 کند. که در قید حیات دنیوی است این نکته را روشن می اکرم 

در نتیجه از نعمتی سـخن بـه میـان آمـده کـه پـیش از برپـایی قیامـت و پـس از زنـدگی 

گیری  دنیوی است و این ه�ن قول به حیات برزخی است. این نحوه برداشت از آیات و بهره

، ١ج ق،١٤١٧ ی،ئ(طباطبــا شــود در زنــدگانی برزخــی، در منــابع تفســیری فــریقین دیــده می

ــر رازی،٣٤٨ص ــی،٤٢٥، ص٩ج ق،١٤١٥ ؛ فخ ــر ٢٦٩، ص٤ج ق،١٣٨٧ ؛ قرطب ــزون ب ــه). اف  آنک

انـد و فخـر رازی روایـات  تسنن، ذیل آیات مضامین گوناگونی را از روایات آورده مفسران اهل

). ٤٢٦، ص٩ج ق،١٤١٥ داند که قابل انکار نیسـت (فخـر رازی، در این باب را به حد تواتر می

طور مثـال فخـر  های الهی پرداختـه اسـت. بـه وری شهدا از نعمت از بهره ۀنحو  این روایات به

چگونگی روح آنان در عا� بـرزخ و سـخنی کـه شـهدا بـا بسـتگان خـود دارنـد  ۀرازی به نحو 

  ١کند. کند و روایتی را در تأیید برداشت خود ذکر می اشاره می

آیـه را بـه معنـای حیـات در آخـرت دانسـت از آن توان زندگانی در این  گفتنی است �ی

جهت که خلافِ ظاهر است و با بندهای بعدی آیات و افعال مضارعی که در آن به کار رفتـه 

معنـا شـود، بـی دلیـل و » زنده خواهنـد شـد«را به معنای مستقبل » احیاء«سازگار نیست و 

                                                   

جانشـان درون «وسلم در وصـف شـهدا فرمودنـد: وآلهعلیهاللهعباس روایت شده است که پیامبر اکرم صلی از ابن«. ١

خواهنـد  خورنـد و بـه هـر کجـا کـه می هایشـان می گردنـد و از میوه بازمیمرغان سبز است و به نهرهـای بهشـت 

برنـد و چـون مسـکن و خـوراک و نوشـیدنی مناسـب خـود  های طلایی در زیر عرش پناه می چرخند و به چراغ یم

دانستند که ما در چه سعادتی هستیم و خداوند متعال برای ما چـه کـرده اسـت  دیدند، گفتند: ای کاش قوم ما می

کنم، پـس از  برادران ش� را آگـاه مـی دهم و که آرزوی جهاد کنند، سپس خداوند متعال فرمود: من به ش� خبر می

 ).٩/٤٢٦ ق،١٤١٥(فخر رازی،  آن خوشحال و شادمان شدند
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اسـت چـه  آنهانسـخلاف ظاهر است و از سوی دیگر حشر و بعـث در آخـرت، شـامل همـه ا

شـود و �ـی  مومن و چه کافر،چه شهید و غیر آن و تخصیص شهدا در این آیـه بـی معنـا می

 توان این معنا را به تأویل برد.

هِ  سَبِيلِ  فيِ  يقُْتَلُ  لمَِنْ  تقَُولوُا وَلا«بقره است  ١٥٩شبیه این مضمون در آیه   بـَلْ  أمَْـواتٌ  اللَّـ

که بنابر ادعای شیخ طبرسی، بسیاری از مفسران در تفسیر ایـن آیـه  ،»تشَْعُرُون لا وَلكِنْ  أحَْياءٌ 

). از ایـن آیـه ٤٣٣، ص١ج  ،١٣٧٢ دهند (طبرسی، از زنده بودن شهیدان تا روز قیامت خبر می

توان حیات برزخی را ثابت کرد و اختصاص به شهدای بدر ندارد، بلکه شـهدای  به روشنی می

بـدون شـک  بیـت  )، کـه اهل٣٤٨، ص١ج  ق،١٤١٧ ،ئیطباطبـا گیـرد ( دیگر را نیز دربرمی

مقـدم و سـالار همــه شـهیدان بــوده و دارای زنـدگانی جاویدنــد و بـرخلاف آیــه مربـوط بــه 

بـه  بیـت  کـرد، حیـات برزخـی اهل فرعون، که صرفاً کلیت ادعای مخالفان را نقض می آل

  روشنی بیان شده است.

  ایبازگشت به دن ی. آرزو۲٫۳

حَتَّی إذِا جاءَ أحََدَهُمُ «وگوی برزخیان سخن گفته شده است:  قرآن، از گفتدر برخی از آیات 

مْ المَْوْتُ قالَ ربَِّ ارجِْعُونِ؛ لعََليِّ أعَْمَلُ صالحِاً في� ترَكَْتُ كَلاَّ إنَِّها كَلِمَةٌ هُـوَ قائلُِهـا وَمِـنْ وَرائِهِـ

گويـد: پروردگـارا، مـرا  از ايشـان فرارسـد، مـی يوَْمِ يبُعَْثوُنَ؛ تا آنگـاه كـه مـرگ يكـی  برَْزخٌَ إِلی

ام كار نيكی انجـام دهـم. نـه چنـ� اسـت، ايـن سـخنی  بازگردانيد، شايد من در آنچه وانهاده

شاپيش آنان برزخی اسـت تـا روزی كـه برانگيختـه خواهنـد یاست كه او گوينده آن است و پ

  ).١٠٠و  ٩٩ /(مؤمنون» شد

سر گذاشـته شـده و فـرد وارد  ای، پشـت کـه مرحلـهدقت در مـ� آیـه، نشـان از آن دارد 

مرحلۀ بعد شده است و درخواست رجوع برای انجام عمل صالح نشان از آن دارد که فرصت 

شـود ایـن فـرد بـه پایـان حیـات  عمل پایان رسیده و از آنجا که دار عملْ دنیاست، معلوم می

برداشت است؛ افـزون بـر دنیوی رسیده است. این مطلب از گزارش فرارسیدن مرگ هم قابل 

در انتهای آیه نیز سخن از برزخی است تا روز قیامت و این نشان از این حقیقت اسـت  آنکه

که مرحله برزخ نیز فاصلۀ میـان حیـات دنیـوی و روز برپـایی قیامـت اسـت و درخواسـت و 

پذیرد؛ نشانۀ فهم و شعور اسـت و در نتیجـه، بـر حیـات  وگو که پس از مرگ صورت می گفت
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ای کـه بـه زعـم بیشـتر  رزخی دلالت دارد. از مجموعۀ این نکات، حیـات برزخـی بـرای عـدهب

  شود. مفسران، مشرکان و کافران هستند، اثبات می

 ق،١٤١٧ ی،ئدر برخی از تفاسیر شیعه و سـنی، چنـین برداشـتی انعکـاس یافتـه (طباطبـا

و از برخـــی از ) ٥، ص٧ج ق، ١٤٢٢، بـــیل؛ ثع٤١٠، ص٣ج ق،١٤١٥ کاشـــانی، ؛ فیض٨؛ ص١١ج

قاَلَ هُوَ القَْبرُْ وَ إنَِّ لهَُـمْ فِيـهِ   يوَْمِ يبُعَْثوُنَ   ثمَُّ تلاََ وَ مِنْ وَرائِهِمْ برَْزخٌَ إِلی«روایات ذیل آیه نظیر 

  يـَوْمِ يبُعَْثـُونَ   إلِـی  )؛ و قولـه: وَ مِـنْ وَرائِهِـمْ بـَرْزخٌَ ١١٩، ص١ج ،١٣٧٦ لمََعِيشَةً ضَنْكا (صدوق،

) نیـز ارتبـاط ایـن آیـه بـا حیـات ٩٤، ص٢ج ق،١٤٠٤ برزخ هو أمـر بـ� أمـرين (قمـی،ال :قال

 ١دانند. گو را پس از جدا شدن روح از بدن می و شود و این گفت برزخی، دانسته می

وگوی فرد میت با خداوند پس از مـرگ دیـده  بنابراین از این آیات، حیات برزخی و گفت

ر سکرات مرگ، خلاف ظاهر است؛ از آنجا که در قرآن، شود. لازم به ذکر است حمل آیه ب می

کار رفتـه اسـت  ) بـه٩٣(انعام/ » المَْوْتِ  غَمَراَتِ  فيِ «) و ١٩(ق/ » المَْوْتِ  سَكْرةَُ  جَاءَتْ «گزارش 

(مؤمنـون/ » المَْـوْتُ  أحََـدَهُمُ  جَاءَ «شود. اما اگر بخواهیم  که به صراحت بر احتضار حمل می

تقدیر مضاف اسـت کـه خـلاف ظـاهر و اصـل » ء احدهم سکره الموتجا«) در این آیه به ٩٩

تواند این مضمون باشد که برزخ و حیـات  خواهد. این قرینه هم �ی است و قرینۀ قطعی می

  برزخی در کار نیست؛ چرا که محل نزاع است و قطعی نیست.

  نیاسیآلمؤمن  یوگو گفت.۲٫۴

ت برزخـی، آیـاتی از سـوره یـس اسـت کـه یکی دیگر از مضامین قرآنی مورد اسـتناد در حیـا

؛ ِ�اَ غَفَرَ ليِ رَ�ِّ وَجَعَلَنِـي مِـنَ  قِيلَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قوَْمِي يعَْلَمُونَ «فرماید:  خداوند می

المُْكْرمََِ�؛ [سرانجام به جرم ا�ان كشته شد، و بدو] گفته شد: به بهشت درآی. گفت: ای كاش، 

و  ٢٦(یس/  »دانستند،كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و در زمره عزيزانم قرار داد قوم من می

) و ظاهر ٦٥٤، ص٨ج ،١٣٧٢ ). بنابر قول مشهور این آیه درباره حبیب نجار است (طبرسی،٢٧

آیه خبر از وارد شدن این فرد در بهشت است که به بیان عموم مفسران، پس از کشـته شـدن 

                                                   

میرد هفتاد هـزار نفـر از زبانیـه (خازنـان  وقتی کافر می«السلام نقل شده است: گونه که از امام صادق علیه ه�ن.  ١

شود به حاملان متوسـل  و جن شنیده می کنند و با صدایی که برای همه جز انس دوزخ) او را تا قبرش همراهی می

شود: تا آنگاه كه مـرگ يـ�  به آنان گفته می». شدم كاش مرا برگشتى بود تا از نيكوكاران مى«گویند:  شود و می می

خازنان جواب می دهند: نه چن� است، اين سخنى است كه ». پروردگارا، مرا بازگردانيد«گويد:  از ايشان فرارسد. مى

 ).٢٩٠، ١٣٧٦(صدوق،   ن استاو گوينده آ 



 

 

26  

ل 
سا

د
ار

شم
م، 

ه
 ة

س
 و  ی

م
شت

ه
، 

ن 
تا

س
تاب

1
4

0
4

 
  

تواند شاهدی بر مرگ  ) و آیات بعد نیز می٤٠٠، ص١١ج ق،١٤١٥ سی،وی رخ داده است (آلو 

َ�ءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلَِ�؛ إنِْ «فرماید:  او دانست که می وَمَا أنَزْلَنْاَ عَلَی قوَْمِهِ مِنْ بعَْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّ

] وی هـيچ سـپاهی از آسـ�ن بـر  كانتَْ إلاَِّ صَيْحَةً واحِدَةً فإَِذا هُمْ خامِدُونَ؛ پـس از [شـهادت

] فروفرستنده نبوديم؛ تنها يك فرياد بود و بس. و به  قومش فرود نياورديم و [پيش از اين هم

بـه نظـر » من بعـده«). با توجه به قید ٢٩و  ٢٨ سرد بر جای فسردند (یس/آنها  ] ناگاه [همه

 ق،١٤١٧ سـت (طباطبـائی،رسد، از دنیا رفته و گزارش آیات قبل، مربوط به کشته شدن او  می

 اند (طوسـی، ). معمول مفسران این عـذاب را پیامـد و عقوبـت کشـ� او دانسـته٧٩، ص١٧ج

ـــــا٤٥٣، ص٨ج ق،١٤٠٧ ـــــی،٧٩، ص١٧ج ق،١٤١٧ ،ئی؛ طباطب ، ٤٠٠، ص١١ج ق،١٤١٥ ؛ آلوس

گونه کـه از ظـاهر آیـه  ) و ه�ن٥٠٧، ص٦ج ق،١٤١٩ کثیر، ؛ ابن١٩، ص١٥ج ق،١٣٨٧ قرطبی،

وگویی میان این فرد و بازماندگان صورت گرفته است، هـر  ید، بعد از مرگ گفتآ دست می به

وگو، مشخص نیست؛ پس ایـن آیـه بـر  طرف دیگر این گفت» قیل«چند با مجهول بودن فعل 

دیگر آرزوی ایـن  کند و ازسوی وجود درک و شعور و در نتیجه حیات پس از مرگ، دلالت می

رو، این حیات  او، نشان از حیات دنیوی آنان دارد؛ ازاینفرد مبنی بر اطلاع قومش از وضعیت 

 پس از مرگ در ظرف برزخ اتفاق افتاده است نه قیامت.

کنـد آن اسـت کـه در قیامـت و پـس از  شاهد دیگر که احت�ل قیامت بـودن را نفـی می

اند، بـرای هـر دو طـرف مشـخص  داوری میان دو گروهی که در دنیا بـا هـم اخـتلاف داشـته

ای،  شود. اما آرزوی چنین مسـئله اند و جزای هر یک روشن می یک برحق بوده کدام شود، می

ای بـر کسـی  با قیامت سازگار نیست؛ چون در آخرت پـرده و حجـابی وجـود نـدارد، تـا نکتـه

توان از ظاهر آیات حیات برزخـی را بـرای  رو می ازاین. )٢٣٩ص تا، بی پوشیده باشد (سبحانی،

) و در نتیجه ادعـای مخالفـان مبنـی بـر ٧ص ، ٥٨ج  ق،١٤٠٣ مجلسی،یاسین اثبات ( مؤمن آل

  نفی کلی حیات برزخی را رد کرد.

  . ورود در عذاب پس از غرق شدن۲٫۵

 اً نـَار  فـَأدُْخِلُوا أغُْرقِـُوا خَطِيئـَاتِهِمْ  مِـ�َّ «ای دیگر، در استدلال بر حیات برزخی چنین است:  آیه

] در  سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مـرگ ؛ [تا] بهأنَصَْاراً  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لهَُمْ  يجَِدُوا فلََمْ 

  ).٢٥(نوح/ » آتشی درآورده شدند و برای خود، در برابر خدا يارانی نيافتند



 

 

27  

ح
ت 

با
اث

ت
یا

 
خ

رز
ب

 ی
ن

رآ
 ق

س
سا

ر ا
ب

  

با صیغه ماضی بیان شده است که قوم نـوح غـرق شـدند و بـا » اغرقوا«در این آیه، فعل 

دون تراخی و فاصله است ـ بیان شـده کـه وارد ـ که برای تفریع و تعقیب ب» فاء«حرف ربط 

گونه که فخر رازی نیـز بـا ایـن دو قرینـه، آیـه را دلیـل بـر حیـات برزخـی  آتش شدند، ه�ن

دهـد کـه پـیش از برپـا شـدن قیامـت، در  در نتیجه این آیه نیز از گروهـی خـبر می ١داند می

؛ فاضـل مقـداد، ٣٤ص تـا، بی شود (سبحانی، رو حیات برزخی آنان اثبات می اند و ازاین عذاب

) و حمل آیه بـر عـذاب ٣٣٥، ص٤ج ق،١٤٢٣ ؛ آمدی،١١١ص  ،٥ج  ق،١٤٠٩ ؛ تفتازانی،٤٢٦ص

ای بر آن اقامه نشده و عدول از معنای ظاهر، خلاف اصل اسـت؛  آخرت، خلاف ظاهر و قرینه

  شود. بنابراین بر حیات برزخی حمل می

  در قرآن امبرانی. درود بر پ۲٫۶

ها و تحیـات،  واردی، بـر پیـامبران سـلام و درود فرسـتاده اسـت و هرگـز ایـن سـلامقرآن در م

شـود:  در ایـن آیـات ملاحظـه میآنها  ای از معنا و تشریفاتی نبوده است. �ونه های بی تعارف

  عَلی  سَلامٌ « ،»وَ هارُونَ   مُوسی  عَلی  سَلامٌ «، »إِبرْاهيمَ   عَلی  سَلامٌ «، »نوُحٍ فيِ العْالمَ�َ   عَلی  سَلامٌ «

). همچنــین �ــام ١٨١و  ١٣٠، ١٢٠، ١٠٩، ٧٩(صــافات/ » المُْرسَْــل�َ   عَلَــی  وَسَــلامٌ «و » ياســ�َ  إلِْ 

هایی که در فـروع فقهـی دارنـد هـر صـبح و شـام در تشـهد �ـاز،  مسل�نان جهان با اختلاف

ـلامُ عَلَ «گوینـد:  را مورد خطـاب قـرار داده می پیامبر اعظم  رحَْمَـةُ  وَ  یُّ النَّبِـ هَـایُ اَ  کیـالَسَّ

سنت مانند شـافعی و برخـی دیگـر، ایـن سـلام را در تشـهد  برخی فقهای اهل». برَکَاتهُُ  وَ  اللَّهِ 

شـ�رند. امـا مجمـوع آنـان  دانند و پیروان مذاهب دیگر آن را مسـتحب می لازم و واجب می

سنت پیامبر در حال حیـات اتفاق نظر دارند که پیامبر به مسل�نان چنین تعلیم داده است و 

و م�ت او باقی است؛ اگر به راستی ارتباط و پیوند ما با پیامبر مقطوع و بریـده اسـت، پـس 

یک چنین سلام آن هم به صورت خطاب چه معنا دارد؟
2
  

                                                   

ناراً . �سك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله: أغُْرقِوُا فَأدُْخِلوُا ناراً و ذلك من وجه� الأول: أن الفاء في قوله: فَأدُْخِلوُا ١

فـاء الآخـرة، و إلا بطلـت دلالـة هـذه ال  عذاب  تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق فلا �كن حملها على

  ).٦٥٩، ص٣٠، جالغیبمفاتیحالثا�: أنه قال: فَأدُْخِلوُا على سبيل الإخبار عن الماضي (فخر رازی، 

خاطر قطعـی بـودن آن در ضـمن آیـات مـورد بحـث قـرار گرفـت  . لازم به ذکر است استدلال به سلام تشهد �از به٢

  ).٣٨و  ٣٧صتا،  بی(سبحانی، 
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از آن چه گفته شد می توان اصل حیات برزخی را برای پیامبران و رسول اکـرم صـلی اللـه 

  علیه و آله ثابت کرد.

  ادله برقعی در نفی حیات برزخی. ٣

برقعی برای اثبات ادعای خویش دلایلی را اقامه �ـوده اسـت کـه یکـی از مهـم تـرین دلایـل 

  شود. قرآن آن، آیه نفی س�ع موتی است که در ادامه بررسی می

  �موت سماع �نف هیآ �بررس. ۳٫۱

حیـات میـان دنیـا و ترین آیاتی که دسـتاویز مخالفـان از جملـه برقعـی در نفـی  یکی از مهم

فرمایـد تـو توانـایی رسـاندن صـدا بـه  می آخرت است، آیاتی است که خطاب بـه پیـامبر 

القُْبُـور؛ و تـو كسـانی را كـه در گورهاينـد مَنْ فيِ   ِ�ُسْمِعٍ   وَ ما أنَتَْ «مردگان را نداری از جمله 

؛ البتـّه  المَْـوْتی  لا تسُْـمِعُ   كَ إنَِّ «). در سوره روم و �ل فرمود: ٢٢(فاطر/ » توانی شنوا سازی �ی

بـه  یجمـع محلـّ» المـوتی«. در این آیـه )52 ؛ روم/٨٠(النمل/ »  گردانی تو مردگان را شنوا �ی

توانـد بـه  �ی در نتیجه جـایی کـه رسـول خـدا کند؛  ولام است و بر عموم دلالت می الف

دهنـد و بـه طریـق  جواب می شنوند و مردگان چیزی را بگوید یا بشنواند، چگونه دیگران می

گونه که آلوسی نیـز در نقلـی از برخـی  اولی، دیگران چنین توانایی را نخواهند داشت، ه�ن

لا يسمع استدلالا بقوله تعالی: فإَنَِّكَ   الميت  أن  أك� مشايخنا علی«نگارد:  سنت می بزرگان اهل

ا أنَـْتَ ِ�ُسْـمِعٍ مَـنْ فيِ القُْبُـورِ و لـذا � و نحوها يعني مـن قولـه تعـالی: وَ مـ  لا تسُْمِعُ المَْوْتی

شـنود بـا ایـن اسـتدلال کـه خداونـد  يقولوا بتلق� القبر؛ بیشتر بزرگان ما معتقدنـد مـرده �ی

» رسانی و تو شـنواکنندۀ آنـان کـه در قبرنـد، نیسـتی ها �ی فرمود: پس تو صدایت را به مرده

   .)٥٤، ص١١ج ق،١٤١٥ (آلوسی،

سنت، بـا اسـتناد بـه آیـات  های اهل است برقعی همسو با برخی از سلفی روشن آنکهچن

  کنند. یاد شده، حیات برزخی را نفی می

  نقد و بررسی

برای بررسی این اشکال، ابتدا باید سـیاق آیـات بررسـی شـود. در سـوره هـای �ـل و روم در 

كَ لا تسُْـمِعُ المَْـوْتی«مضمونی مشابه چنین آمده است:  وْا وَلا تُ   إنَِّـ عاءَ إذِا وَلَّـ ـمَّ الـدُّ سْـمِعُ الصُّ
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و مُدْبِرينَ؛ وَما أنَتَْ بِهادِي العُْمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ إلاَِّ مَنْ يـُؤْمِنُ بِآياتنِـا فَهُـمْ مُسْـلِمُونَ؛ 

هـای مـا  شان نيستی. تو جز كسـانی را كـه بـه نشـانه ] از گمراهی راهبر كوران [و بازگرداننده

] بر ايشـان واجـب گـردد،  توانی بشنوانی. و چون قول [عذاب اند و مسل�نند، �ی ن آوردها�ا

آوريم كه با ايشان سـخن گويـد كـه: مـردم [چنانكـه  ای را از زم� برای آنان ب�ون می جنبنده

) همچنـین در سـوره ٥٣و  ٥٢؛ روم/ ٨١و  ٨٠(�ـل/ » هـای مـا يقـ� نداشـتند بايد] به نشـانه

ـلاةَ «...چنین آمده است:  ٢٣-١٨فاطر آیات  ا تنُْذِرُ الَّذينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالغَْيْبِ وَ أقَامُوا الصَّ إِ�َّ

ا يتََزَكَّی لنَِفْسِهِ وَإِلیَ اللَّهِ المَْصُ�؛ وَما يسَْـتَوِي الأْعَْمـی وَالبْصَـُ� ؛ وَلاَ الظُّلـُ�تُ   وَمَنْ تزََكَّی فإَِ�َّ

هَ يسُْـمِعُ مَـنْ يشَـاءُ وَمـا وَلاَ النُّورُ؛ وَ  لاَ الظِّلُّ وَلاَ الحَْرُورُ؛ وَما يسَْتَوِي الأْحَْياءُ وَلاَ الأْمَْـواتُ إنَِّ اللَّـ

أنَتَْ ِ�ُسْمِعٍ مَنْ فيِ القُْبُورِ؛ إنِْ أنَتَْ إلاَِّ نذَيرٌ؛ [تو] تنها كسـانی را كـه از پروردگارشـان در نهـان 

دهی؛ و هر كـس پـاكيزگی جويـد تنهـا بـرای خـود  ، هشدار میدارند ترسند و �از برپا می می

جويد، و فرجام [كارها] به سوی خداسـت؛ و نابينـا و بينـا يكسـان نيسـتند، و نـه  پاكيزگی می

ها و روشنايی، و نه سايه و گرمای آفتاب و زندگان و مردگان يكسـان نيسـتند. خداسـت  ت�گي

تـوانی شـنوا سـازی،  سانی را كه در گورهايند �یگرداند؛ و تو ك كه هر كه را بخواهد شنوا می

  ] نيستی. ای [بيش تو جز هشداردهنده

  با توجه به ظاهر این آیات، دو احت�ل وجود دارد:

ها یعنی کسانی که روح از بدنشان جدا شده است و دیگـر در قیـد  توانی مرده تو �ی. ١

  نی.حیات دنیوی نیستند را شنوا کنی و صدایت را به آنان برسا

توانی کافران معاند را (آنان که مانند مردگـان هسـتند) هـدایت کنـی (و چنـان  . تو �ی٢

  شنواشان �ایی که به هدایت شدن بینجامد).

کنند و برخـی  در بین معانی آیات مورد بحث، برخی ه�نند برقعی بدون تشبیه معنا می

تر به وجود استعاره در آیـه  عبارت فنی شمرند یا به دیگر عکس آن یعنی متضمن تشبیه برمی

  معتقدند.

گوید صـدا  رسد که در این آیات، ما مدعی هستیم که قرآن �ی در پاسخ چنین به نظر می

شـوند.  هـا هسـتند هـدایت �ی فرمایـد آنـان کـه همچـون مرده رسد، بلکه می ها �ی به مرده

ا بـه گـوش سر نیاف� اسـت و صرف رسـاندن صـد گونه که سیاق آیات، نشان از هـدایت ه�ن
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(�ـل/ »  يؤُْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُون  إلاَِّ مَنْ   تسُْمِعُ   إنِْ «فرماید:  نیست؛ چرا که در انتهای آیه می

دایت شدن اسـت نـه رسـاندن صـدا بـه گـوش سر. رو مقصود از اس�ع منجر به ه ). ازاین٨١

ال ابوجهل هسـتند کـه در انتهـای منظور از موتی، ه�ن کافران و معاندان امث آنکهافزون بر 

آیه اس�ع در مؤمنان حصر شده است و در حصر امری از یک گـروه سـلب و هـ�ن امـر بـه 

اسـ�عی  شود (به اصطلاح اثبات مذکور، و نفـی غیرمـذکور)؛ بنـابراین میگروهی دیگر ثابت 

سـبت بـه که در انتهای آیه برای مؤمنان اثبات شده، از دیگرانی حذف شده است و اسـ�ع ن

مؤمنان هدایت یاف� نه رساندن صدا به گوش سر، و اس�عی که در ابتـدای آیـه بیـان شـده، 

دلان و ماننـد آن اسـت، نـه  همین مضمون است؛ بنـا بـر ایـن مقصـود از نفـی اسـ�ع، مـرده

  های درون قبرها. مرده

فراد کور در اای که  کار رفته است؛ مانند آیه نظیر این مضامین در آیات دیگر قرآن نیز به

فَهُـوَ فيِ الآْخِـرةَِ   هـذِهِ أعَْمـی  وَمَـنْ كـانَ في«انـد:  بهره دنیا، در قیامت نیز از نعمت بینـایی بی

تـر خواهـد  ] كور و گمراه سَبيلاً؛ و هر كه در اين [دنيا] كور باشد در آخرت [هموَأضََلُّ   أعَْمی

قلوب یا صم و بکم و عمی شده اسـت اعین،  ،آیاتی که صحبت از آذان )، و یا٧٢(اسراء/  بود

الأْبَصْـارُ وَ لكِـنْ تعَْمَـی القُْلُـوبُ   لهَُمْ قلُُوبٌ يعَْقِلُونَ بِها أوَْ آذانٌ يسَْمَعُونَ بِهـا فإَنَِّهـا لا تعَْمَـی«

دُور  الَّتي و یا زبان و گوش و چشـم  به روشنی منظور کر، کور جسمی ،) که٤٦(حج/ » فيِ الصُّ

 ؛ فخــر رازی،٥٥٦، ص٤ج ،١٣٧٢ ؛ طبرســی،٦١، ص٧ج ق،١٤١٧ ی،ئاطبــاایــن بــدن نیســت (طب

لهَُـمْ قلُُـوبٌ لا   وَ الإْنِـْسِ   الجِْنِ   وَ لقََدْ ذَرأَنْا لجَِهَنَّمَ كَث�اً مِنَ «) برای مثال: ١٣٣، ص١٣ج ق،١٤١٥

بِها أوُلئِكَ كَالأْنَعْـامِ بـَلْ هُـمْ أضََـلُّ  يفَْقَهُونَ بِها وَلهَُمْ أعَُْ�ٌ لا يبُْصرُِونَ بِها وَلهَُمْ آذانٌ لا يسَْمَعُونَ 

ايم. [چـرا  در حقيقت، بسياری از جنيّان و آدميان را برای دوزخ آفريدهو أوُلئِكَ هُمُ الغْافِلُونَ؛ 

آنهـا  كننـد، و چشـ�نی دارنـد كـه بـا هايی دارند كـه بـا آن [حقـايق را] دريافـت �ی ] دل كه

ترنـد.  گمـراه ه�ننـد چهارپايـان بلكـهشنوند. آنان  �یآنها  با هايی دارند كه بينند، و گوش �ی

 نیـا انیـب درصـدد اتیآ نیا که است روشن .)١٧(النمل/  »اند نماندگا غافل ه�نآنها  [آری]

 اهـل از یار یبس نکهای ای هستند یدوزخ و انیچهارپا از بدتر کران، و کوران که ستین مطلب

 یدوزخـ لیـدل یجسـم ییناشـنوا و یینایناب که چرا دهند؛ یم لیتشک کوران و کران را دوزخ

  .  ستین شدن
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فرمایـد  گوید این افراد چشـم و گـوش و قلـب ندارنـد بلکـه می دیگر، این آیه �ی ازسوی 

  کنند. ایشان از این ابزارهایشان استفاده �ی

نـد توانـد مردگـان را شـنوا ک �ی در این آیات نیز صحبت از این است که پیامبر اکرم 

  دهنده است و تنها توانایی شنوا کردن مؤمنان را دارد. نذیر و بیم بلکه پیامبر 

انـد از جملـه در  قرینه دیگر برداشت برخی از مفسران است که به این معنا تفسیر کرده

علامـه  همچنـین1اند داند که به حق هدایت نشده منظور از نابینا را کافرانی می انیتب ریتفس

  2داند. هدایت می ور از اس�ع راکه منظ طباطبائی

در خصوص آیات سوره فاطر هم، قرائن از این قرار اسـت: قرینـه نخسـت: در آیـه هـای 

آیـات  است که همچنان دهی پیامبر  سخن بر سر هدایتگری و مثمر �ر بودن بیم ٢٣-١٨

ده شـده گذشته، این �ردهی به نحو حصر برای خداترسان و �ـازگزاران و ماننـد آنـان برشـمر 

دادن دانسته شده است. به تعبیر دیگر، خدا به پیامبر گوشـزد  است و شأن پیامبر، انذار و بیم

کند که دعوت و انذار تو برای یک گروهی �ربخش است اما برای معانـدان و کـافران کـه  می

گیری  �ـر اسـت. قرینـه دوم خداونـد پـس از چنـدین مقایسـه، نتیجـه اند، بی همچون مردگان

فرماید: مرده و زنـده، سـایه و  می صورت که گویا خداوند، ابتدا به پیامبرش  د، بدینکن می

بـا ذکـر  آفتاب، تاریکی و روشنایی یکسان نیستند و گویا خداوند برای تشـفی دل پیـامبر

شـدنی  شود کـه ایـن کـافران معانـد هـم هدایت ها در خلقت یادآور می هایی از تفاوت �ونه

ذار را انجام بده و دیگر نگران نباش و در این مقـام بـرای تحقیـر بیشـتر نیستند، تو وظیفه ان

  برد. معاندان از تعبیر مردگان نام می

ها نیسـت بلکـه  بر این اساس در آیات یاد شده سخن از رساندن یا نرساندن صدا به مرده

 دل و کوردل است. صحبت از گوش دل و مرده

                                                   

.... و إ�ا شبه اللَّه تعالى الكفار بـأنهم عمـي، لأنهـم  ضلالتهم  عن  العمي  محمد تهدي يقول اللَّه تعالى لنبيه لست يا.  ١

  ).١١٩ص  ،٨ج تا، بیطوسی، من حيث � يهتدوا الى الحق، و � يص�وا اليه فكأنهم عمي. (

حقة من آيات الآفاق و الأنفس الهداية....و ثالثا: أن من تعقل الحجج ال  و قد تب� بهذا البيان أولا أن المراد بالإس�ع.  ٢

هـ  بسلامة من العقل ثم استسلم لها بالإ�ان و الانقياد ليس هو مـن المـو� و لا ممـن خـتم اللـه عـلى سـمعه و بصر

 .)٣٩٠، ص١٥ج ق،١٤١٧طباطبائی، (



 

 

32  

ل 
سا

د
ار

شم
م، 

ه
 ة

س
 و  ی

م
شت

ه
، 

ن 
تا

س
تاب

1
4

0
4

 
  

به  شـبه در مشـبه و مشـبه باشـد بایـد وجه اما اگر کسی بگوید اگر این اسـتع�ل صـحیح

یکسان باشد و باید اس�ع درباره مردگان نیز منتفی باشد تا بتوان آن را پایۀ تشـبیه کـافر بـه 

مرده کرد و از آن، نفی اس�ع کافر را نتیجه گرفت؛ بنابراین در بسیاری از تفاسیر چنین بیـان 

مردگان را شـنوا کنـی و صـدایت را بـه آنـان توانی  گونه که تو �ی شده است: ای پیامبر ه�ن

توانی دربارۀ این کافران هم که شـبیه مردگـان در قـبر هسـتند، اسـ�عی صـورت  برسانی، �ی

رو خدا بر نرسیدن صدا به مردگان صحه گذاشته و آن را تأیید کرده اسـت کـه در  دهی؛ ازاین

  شود: پاسخ گفته می

اند در این آیه، عدم ارتباط با اموات باشد، شبه مورد عنایت خدو  بر فرض پذیرش که وجه

شود، عدم ارتباط یا عدم شنوایی ناشی از عـدم  لغوی این تشبیه لحاظ می ـ چه در عرفی اما آن

توان تعامل حسی داشت، با مردگـان  تعامل حسی یا عدم حیات دنیوی است و با مردگان �ی

وض گرف� هرگونه تعامل با مرده بـه دلیـل توان برقرار کرد. مفر  ها را �ی ه�ن ارتباط با زنده

گوید هرگونه ارتباطی با اموات  این تشبیه، مصادره به مطلوب است. به تعبیر دیگر عرف �ی

مثلاً ارتباط در خواب و خواب مرده را دیدن محال اسـت، بلکـه آنچـه مـورد عنایـت در ایـن 

نی است، پـس حـداک� تعامـل لغوی است به پایان رسیدن ارتباط معهود بد ـ های عرفی تشبیه

  دنبال چنین ارتباطی نیست. ها منتفی است و شیعه در توسل و زیارت خود به حسی با مرده

شـبه در  شبه، نشنیدن باشـد، در تشـبیه لزومـی نـدارد وجه بر فرض وجه آنکهنکته دیگر 

 �ام مصادیق مشبه به جاری باشد. بـرای مثـال اگـر شـجاعت یـا جنگـاوری کسـی را بـه شـیر

تشبیه کردیم این بدان معنا نیسـت کـه �ـام شـیران از بچگـی تـا پیـری جنگـاور و پیـروز در 

نبردها هستند، بلکه ممکن است در دوران پیری یا مریضـی و ماننـد آن شـیرهایی از تهـور و 

کنیم و آن را ماننـد  بهره باشند، یا زمانی که شفافیت چیزی را به آب تشـبیه مـی جنگاوری بی

رو  آلود وجـود نداشـته باشـد؛ ازایـن گاه آبی کدر یا گـل شمریم، لازم نیست هیچ آب، زلال می

صـورت کـه اگـر در  کنـد؛ بدین این حقیقت به سـادگی بـاب تخصـیص خـوردن را نیـز بـاز می

شـبه خـارج شـد، اسـاس تشـبیه بـه هـم  به از عمومیـت وجه مواردی برخی از مصادیق مشبه

  ها را نتیجه گرفت. بیه ناشنوایی همه مردهتوان از این تش خورد؛ بنابراین �ی �ی

شبه نشنیدن صداها باشد، بلکـه  در هر تشبیهی به مرده لازم نیست وجه آنکهنکته سوم 
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ممکن است در تشبیه چیزی یا کسی به مرده، جهات دیگـری مـورد نظـر باشـد. بـرای مثـال، 

یدگی، سرد بودن و مانند تشابه چیزی به مرده قرار داد، یا رنگ پر توان عدم حرکت را وجه می

  شبهی، مورد عنایتِ گوینده بوده است. رو باید دید در هر تشبیهی، چه وجه آن را؛ ازاین

دانیم کـه بـرای مثمـر �ـر  در این بحث (اس�ع مفید فایده) جریان از این قرار است: می

یـدن و بودن، تلاش پیامبر لازم است. در مخاطبان ایشان سه نکته محقـق شـود: شـنیدن، فهم

خواهـد بـه پیـامبر گوشـزد کنـد دربـاره  اذعان و اقرار؛ از طرف دیگر خداوند در ایـن آیـه می

�ــر بــودن از نشــنیدن و  فایــده اســت. روشــن اســت ایــن بی ای از کــافران تــلاش تــو بی عــده

شود بلکه ای پیامبر ما، هر کاری کنی، این عده ای�ن نخواهنـد  نفهمیدن مخاطبان حاصل �ی

تأکید بر این واقعیت خداوند از تشبیه کـافران بـه مردگـان اسـتفاده کـرده اسـت.  آورد. برای

تـوان بـه ایـن حقیقـت کـه مردگـان  برای درستی این تشبیه و برآورده شدن مقصود الهـی می

اذعان و اقراری ندارند و پذیرش هدایت و قبول کردن به روشـنی دربـاره آنـان منتفـی اسـت 

ن نشنیدن و آگاه نبودن یا نفهمیدن مردگان را مورد تأیید قطعی توا رو، �ی کفایت کرد. ازاین

قرآن دانست. بر این اساس قدر متیقن این است، که از دیدگاه خداوند، آنچه دربارۀ مردگـان 

توان آیه را درباره نشنیدن و آگاه نبودن و  منتفی است، ه�نا عدم اقرار و اذعان است و می

بـه عبـارت دیگـر عمومیـت یـا اطـلاق حکمـی را دربـاره  نافهم بودن مردگان ساکت دانست.

به نیز سرایت داد؛ بنابراین اگر آیه و روایتی، فهم و آگـاهی و شـنیدنی بـرای  مشبه، به مشبه

  ).  ١٥٢-١٢٧ص  ،١٣٩٥ ها ثابت کرد، با این آیه تعارضی ندارد (موحدی، مرده

ونـاگونی داشـته باشـد کـه تواند جهات گ شبه کافر به مرده، می در برخی تفاسیر نیز وجه

ی آنهـاتـوان بی شـبه قـرار دادن نیسـت. در ایـن راسـتا می تنها نشنیدن گزینۀ صالح بـرای وجه

مختلفی را از مفسران در تأیید این مطلب ارائه کرد که مؤیـد مطلـب باشـد. بـرای �ونـه، در 

ه ترک اندیشـه در واسط را مشاهده کرد: پس این کافران به آنهاتوان این بی تفاسیر مختلفی می

شـوند... و  خوانـد چونـان مردگـانی هسـتند کـه �ی سـوی آن می آنـان را به آنچـه پیـامبر 

انـد  به سمت حـق رو نکردهآنها  خداوند آنان را به کوران تشبیه کرده است، از این جهت که

ــه آن نرســیده ــا هســتند (طوســی، و ب ــویی نابین ــس گ ــی،١١٨، ص ٨ج  ،ق١٤٠٧ اند؛ پ  ؛ قرطب

  ).٢٣٣، ص١٣ج ق،١٣٨٧
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فخر رازی نیز در اینجا عدم تفکر را دلیـل تشـبیه کـافر بـه مـرده، و بـه حـق نرسـیدن را 

  ).١٣٣، ص١٣ج ق،١٤١٥ سبب تشبیه او به نابینا دانسته است (فخر رازی،

گفتنی است منظور از موتی یا من فی القبور، جسد دفـن شـده در قـبر اسـت نـه انسـان 

که مـا  رسد، درحالی دای تو به جسدهای دفن شده در قبر �یفرماید: ص مرده؛ چرا که آیه می

گیـریم. اشـتباه  شیعیان، کاری با جسد مدفون نداریم و با انسان زنده در عا� برزخ ارتباط می

جاست که به گ�ن وی سخن گف� با انبیا و اولیا، بـا جسـم در قـبر آنـان  فاحش برقعی همین

توان از ایـن آیـات، زنـدگانی در  است؛ در نتیجه �یکه مقصود اصلی روح آنان  است، درحالی

  برزخ را نفی کرد و آیه را برای ادعای خود مصادره کرد.

  ریعز انیجر به مربوط هیآ �بررس. ۳٫۲

سوره  ٢٥٩از دیگر آیات مورد �سک برقعی برای منتفی دانس� ارتباط میان دنیا و برزخ آیه 

  قرَْيةٍَ وَهِـيَ خاوِيـَةٌ عَلـی  مَرَّ عَلی  أوَْ كَالَّذي«زد: پردا بقره است که به جریان حضرت عزیر می

هذِهِ اللَّهُ بعَْدَ مَوْتهِا فأَمَاتهَُ اللَّهُ مِائةََ عامٍ ثمَُّ بعََثـَهُ قـالَ كَـمْ لبَِثـْتَ قـالَ   عُرُوشِها قالَ أنََّی يحُْيي

كس كـه بـه شـهرى كـه بامهـايش  عامٍ...؛ يا چون آن لبَِثتُْ يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ 

] ايــن  چگونــه خداونــد، [اهــلِ «]گفــت:  يكسرــ فروريختــه بــود، عبــور كــرد؛ [و بــا خــود مــى

] صد سـال م�انـد.  پس خداوند، او را [به مدت». كند؟ زنده مى] را پس از مرگشان  [ويرانكده

اى از  يـك روز يـا پـاره«گفـت: » ى؟چقدر درنگ كرد«آنگاه او را برانگيخت، [و به او] گفت: 

كـردى، بـه خـوراك و نوشـيدِ� خـود  ] بلكه صد سال درنـگ نه«[گفت: » روز را درنگ كردم.

] تغي� نكـرده اسـت، و بـه درازگـوش خـود نگـاه كـن [كـه چگونـه  بنگر [كه طعم و رنگِ آن

را [در مـورد  ] و هم تو متلاشى شده است. اين ماجرا براى آن است كه هم به تو پاسخ گوييم

را برداشـته بـه آنها  بنگر، چگونه آنها] استخو  اى براى مردم قرار دهيم. و به [اين معاد] نشانه

پـس هنگـامى كـه [چگـونگىِ زنـده » پوشـانيم. دهيم؛ سپس گوشت بـر آن مـى هم پيوند مى

دانـم كــه خداونـد بـر هـر چيــزى  ] مـى اكنـون«[] بـراى او آشـكار شــد، گفـت:  سـاخ� مـرده

شـود. در ایـن  در این آیه داستان پیغمبر که مدت صد سال از دنیا رفته نقـل می»». ستتوانا

اطلاع اسـت؛  مدت نه از بدن خود و نه از مـرکبش خـبر دارد و از مـدت مـوت خـود نیـز بـی

رو حضرت عزیر حتی با مقام نبـوت از چنـین حیـاتی برخـوردار نیسـت، چـه برسـد بـه  ازاین

  دارند.دیگران که چنین جایگاهی را ن
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  نقد و بررسی

شود، این جریان، جریانی خاص اسـت و  در بررسی این شبهه، با توجه به قراینی، مشخص می

قابل تعمیم به دیگران نیست. این قرائن عبارت است از: حضرت عزیـر پـس از مـرگ دوبـاره 

در  آنکـهها چنین جریانی وجود ندارد. افزون بر  که در دیگر مرگ گردد، درحالی به دنیا بازمی

ای برای مردم اسـت کـه  خود آیه هم اشاره شده است که این جریان به منظور آیت و نشانه

در همـین جریـان خـوراکی و  آنکـههـا وجـود نـدارد. قرینـه سـوم  این ویژگی در دیگـر مرگ

نوشیدنی آن حضرـت بـا گذشـت صـد سـال، سـا� بـاقی مانـده اسـت کـه ایـن هـم نشـانه و 

تـوان احکـام آن را بـه دیگـران  این ایـن جریـان خـاص اسـت و �یای دیگر است؛ بنابر  معجزه

تعمیم داد و استناد به یک مورد خاص و جزئی، زمانی کارایی دارد که ما ادعـایی کلـی مبنـی 

کـه شـیعه  بر ارتباط با همۀ مردگان و آگاهی �امی آنان از امور دنیـا داشـته باشـیم، درحالی

عـی کـه کلـی اسـت و بـا ارائـۀ مثـال نقـض کـه در چنین ادعایی نـدارد؛ بـرخلاف ادعـای برق

توان نفی حیـات  شود؛ بر این اساس، از این آیه نیز �ی ی پیشین ارائه کردیم باطل میآنهاعنو 

  برزخی را نتیجه گرفت.

  یر یگجهینت

مایه و اساس بسیاری از شبهات منکرانِ توسل، استغاثه و زیـارت، بـر نفـی حیـات برزخـی  بن

کننـده  های قرآنی نقادی شـد. آیـات اثبات گیری از آموزه این نوشتار با بهرهگردد که در  بازمی

کاران بــه  فرعــون، تــنعم شــهیدان در بــرزخ، آرزوی کــافران و معصــیت شــامل آیــه عــذاب آل

یاسین، ورود در عذاب پس از غرق شدن، درود و سلام  وگوی مؤمن آل بازگشت به دنیا، گفت

  آن در این نوشتار بیان شد.بر پیامبران که نحوه استدلال به 

بررسی شد که مقصود از  دیگر، ادله قرآنی برقعی از جمله نشنیدن صدای مردگان ازسوی

دل و  هـا نیسـت، بلکـه صـحبت از گـوش دل و مـرده سخن رساندن یا نرساندن صدا بـه مرده

 و قابل تعمیم به دیگران نیسـتای خاص بوده که  جریان عزیر، واقعهکوردل است؛ همچنین 

  .هیچ ارتباطی با حیات برزخی ندارد
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 � القـرآن تفسـ�و البيـان عـن  الكشـف،  مدبن ابراهيمثعلبی نيشابوری، ابواسحاق اح .١٢

  ق.١٤٢٢،  تحقيق: ابومحمدبن عاشور، دار إحياء التراث العر�، ب�وت

ــ .١٣ ــ�رود و هیمرضــ ،یخزعل ــح« ،یمرتضــ دیســ ،یگ ــد از یبرزخــ اتی ــآ دگاهی  و اتی

  .٧ش، ١٣٩٠ ،یر یتفس مطالعات ،»اتیروا
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،  ، بـ�وت العـر� دارالكتـاب ، التنزيـلعن حقائق غوامض  الكشافری محمود، ـزمخش .١٤

  . ق١٤٠٧

  تا. ، قم، بی الامام الصادق ةسسؤ ، مةیالبرزخ اةیالحسبحانی، جعفر،  .١٥

  تا. النشر الاسلامی، جامعه مدرسین، قم، بی ةمؤسس، تیوهاب نیآئسبحانی، جعفر،  .١٦

، پنجم، دفتر انتشارات اسلامی، قـم، القرآن ریتفس یف زانیالم طباطبائی، محمدحسین، .١٧

  ق.١٤١٧

، تحقیـق: محمـدجواد بلاغـی، القرآن ریتفس یف انیالب مجمعبن حسن،  طبرسی، فضل .١٨

 ش.١٣٧٢ناصرخسرو، تهران، 

،  ، بـ�وت ة، دارالمعرفـ القـرآن تفسـ� یف البيان جامعطبری، ابوجعفر محمدبن جرير،  .١٩

  . ق١٤١٢

، ة(تحقيـق خرسـان)، دارالكتـب الإسـلامي الأحكـامتهـذيبطوسی، محمدبن الحسـن،  .٢٠

  ق.١٤٠٧ان، تهر 

، بیروت، دارالاحیاء التراث العربـی، القرآن ریتفس یف انیالتبطوسی، محمدبن حسن،  .٢١

  تا. اول، بی

حیـات برزخـی در قـرآن بـا تأکیـد بـر دیـدگاه «نیا، نسرین، بازیار، سیده مریم،  علوی .٢٢

، دوره ١٤٠٠، تابسـتان یاسـتگذار یو س یپژوهـنـدهیآ مطالعـات، »وهابیت و نقـد آن

  .٢٣ هفتم، ش�ره

 .ق١٤١٥، ب�وت، دار احياء التراث العربی، تفس� الكب�فخر رازی، محمدبن عمر،  .٢٣

نقـد و بررسـی حیـات برزخـی از منظـر وهابیـت بـر اسـاس منـابع «فیاضی، طاهره،  .٢٤

  .٦، ش�ره ١٣٩٩، پاییز و زمستان حکمت کلام، »سنت اهل

بهـار وتابسـتان  ،یوحـ زلال، »حیات برزخی در قرآن و روایات«فیروزی، محمدجواد،  .٢٥

  .٢٥، ش�ره ١٣٩٥

  ق.١٤١٥، مکتبة الصدر، تهران، یالصاف ریتفسکاشانی، محمدبن شاه مرتضی،  فیض .٢٦

، وزارت الــدقائق و بحــر الغرائــب كنــز تفســ�قمــي مشــهدي، محمــدبن محمدرضــا،  .٢٧

  ش.١٣٦٨فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 
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  ق.١٤٠٤، دارالکتاب، قم، یالقم ریتفسبن ابراهیم،  قمی، علی .٢٨

 ق.١٤٠٧ ، تهران،ة، دارالکتب الاسلامییالکافکلینی، محمدبن یعقوب،  .٢٩

ــار لــدرر ةالجامعــ نواربحــارالأ مجلســی، محمــدباقر،  .٣٠ ــتراث ةالا�ــ الاخب ، دار احیــاء ال

 ق. ١٤٠٣العربی، بیروت، 

، تحقیق: رسولی محلاتـی، الرسولآلشرح اخبار  یف العقول ةآ مر مجلسی، محمدباقر،  .٣١

  ق. ١٤٠٤لاسلامیه، تهران، دارالکتب ا

بن  ، مدرسـه امـام علـی المنـزلاللـه  كتـاب تفسـ� یفـ الأمثـلمکـارم شـیرازی، نـاصر،  .٣٢

  ق.١٤٢١، قم،  طالب ابی

 ش. ١٣٧٤، تهران، ة، دارالکتب الاسلامی�ونه ریتفسمکارم شیرازی، ناصر،  .٣٣

، قـم، بیـت  فرهنگـی امامـت اهل ۀمؤسسـ، یبرزخـ اتیـحموحدی، عبـدالعلی،  .٣٤

  ش.١٣٩٥

  



 

 

  هاها  مواجهه با حکومتمواجهه با حکومت  ییاز صدر اسلام و چگونگاز صدر اسلام و چگونگ  یتیتروحانروحان  یريیريگگ  شکلشکل  یینیینتبتب  

  *امیرعلی حسنلو

  چکیده

اسـت در  ینهـاد یـتروحان ینـدگو یمـ یاسـت. برخـ یتروحان ینی،مهم د یاز نهادها یکی

دادن  یتشروعـو پشتوانه قدرت و حکومت خود و مـ گری یهتوج یآن را برا یهکه صفو یرانا

  وجود آوردند. سنت به اهل یبل حکومت عث�نبه حکومت خود در مقا

هـا  که اصالت آن بـه حکومت یتو روحان یعهش ینید یتشده مرجع یشبهه سع ینا در

و  یخیمستند منابع تـار یمقاله با بررس ینمنتسب شود؛ ا یهها از جمله دولت صفو و دولت

پاسـخ داده  یخانه او مطالعه کتاب یلیتحل یفیشبهه را به روش توص ینا یقرآن یاتو آ ییروا

 یرهو برگرفتـه از قـرآن و سـ یـنو فقاهت کاملاً براساس ساختار د یتروحان که یاست؛ درحال

 یافتـهتکـون  یـند یـغو تبل یمحـور  یـففقها شکل گرفته و براساس تکل یدگاهو د  یامبرپ

سـت ها نبـوده ا ها و دولت وابسته به قدرت یتتنها روحان مقاله نه های یافتهاست؛ بر اساس 

اند،  داشـته یاقـدام یـنبـا د یزکـه در سـت ییها ها و حکومت مقابل قدرت رد یتبلکه روحان

  اند. نداشته یغدر یزراه از نثار جان خود ن ینو با آنان مبارزه کرده و در ا یستادها

پشـتوانه  ی،دربـار  یان،هـا، صـفو حکومت یـن،عالمـان د یـت،روحان یـت،مرجع :يدیکل واژگان

  .ینظر 

  

                                                   
 یمدرس و مذاهب اسلام یتدانشگاه ترب یدکتر دانشجوی . مدرس حوزه و hasanloo 1349@yahoo.com  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

 ۱۴۰۴ تابستان تم،شوه یس ۀسال دهم، شمار

 ۵۷ـ  ۳۹صفحات 
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  مقدمه

روحانیت و نهاد عل�ی دین انتسـاب آن بـه و  عیتشهای مخدوش کردن اصالت  وشاز ر  یکی

اند کـه پاسـخ آن  مذهب تشیع را به صفویه نسبت داده آنکهها و اشخاص است، چن حکومت

در دستان وابسته به اسـتبداد و اسـتع�ر  به اخیراً برخی قلم های پیشین نوشته شد؛ در ش�ره

 قلـم شـده،  بـه  ، دسـت، آمریکـا و صهیونیسـمسیهمچون انگل رانیگاهداف استع�ر  یراستا

ی را علیه نهاد روحانیت ـ کـه پیشـتاز در جهـاد و حفـظ دیـن و مبـارزه بـا اسـتع�ر و مطالب

ایجـاد تـا ضـمن  اند نوشـته ـ هستند هنیو م یامت اسلام بر ملل و گانگانیب سلطه بیگانگان

اند بـه  اسـتمرار انقـلاب اسـلامی نقـش داشـته فکری، نهادهـایی را کـه در پیـروزی وانحراف 

 یهـا معرفـ قـدرت برساخته شـده توسـط شـاهان و و وابسته به شاهان ی،دربار ها،  حکومت

 و نیــبراســاس ســاختار د و فقاهــت کـاملاً تیــروحان شــهیر اصـالت و کــه ی؛ درحــالکننـد یم

  باشند. و تربیت شده نهاد امامت می  امبریپ رهیبرگرفته از قرآن و س

  لف) پیشینه و اصالت و رسالت علماي دین ا

شود. در جامعـه  ای از آنان یاد می هر دین و آیینی برای خود مبلغی دارد که با عناوین ویژه

ای هستند کـه رسالتشـان فراگیـری  ما از �اد نهاد دینی شیعه با تعابیری همچون عل�ی دینی

  شود. اد میو آموزش علوم دینی و تبلیغ دین و معارف اسلام است، ی

تردید روحانیت ریشه و منشأ خود را از قـرآن و عصرـ نبـوت و امامـت گرفتـه اسـت.  بی

های دینی روحانیـت را پدیـد آورده اسـت، نـه چیـز دیگـر. ذات دیـن بـر ایـن  اقتضای آموزه

استوار است که همواره قشر و نهادی برای تبیین این احکام تخصص داشته باشند و آن را بـه 

گیری نهـاد  کنـد و شـکل ترین متنـی کـه ایـن رسـالت را ابـلاغ می د دهند؛ دقیقعموم مردم یا

ةً «داند، این آیه کریمه هست  روحانیت را ضروری می  فلََـوْلاَ وَمَا كـَانَ المُْؤْمِنُـونَ ليَِنْفِـرُوا كَافَّـ

هُـوا طاَئِفَـةٌ  مِـنْهُمْ  فِرقْةٍَ  كُلِّ  مِنْ  نفََرَ  ينِ  فيِ  ليَِتَفَقَّ  لعََلَّهُـمْ  إِلـَيْهِمْ  رجََعُـوا إذَِا قـَوْمَهُمْ  رُواوَليُِنـْذِ  الـدِّ

سوی پیـامبر برونـد بلکـه  ). نیاز نیست همه مؤمنان برای آموزش دین به١٢٢ /توبهيحَْذَرُونَ (

شـود و  کند و فقیه در دین می آموزد و فهم دین پیدا می رود دین را می از هر گروه فردی می

دهد و آنان را از امـور دیـن و قیامـت و...  ن نیز آموزش میگردد احکام دین را به دیگرا برمی

  کند. آگاه می
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  ب) اصالت و هویت نهاد روحانیت در قرآن 

روحانیت در اسلام به معنی آراسته بودن بـه فضـیلت علـم و تقـوا و مجهـز بـودن بـرای 

مایـه علم و تقوا سر  آنکه انجام یک سلسله وظایف اجت�عی، دینی و واجبات کفایی است، بی

). در قرآن ارزش و جایگـاه علـم و عالمـان ١١٤ص  ،١٣٤١و زنجانی، طباطبائیدنیاطلبی شود (

به چند �ونه ازآیات که به مقـام علـم و در واقـع حـاملان  ).٥-١ علق/(کند. جلوه بیشتری می

  شود:  علم تصریح دارد اشاره می

  )؛٤٣ مريم/( . صاحبان دانش به پ�وي سزاوارترند١

  )؛٤٣-٢٩ عنکبوت/ و ٣٠-٢٢ روم/اند ( شایستۀ درک آیات و اسرار الهی . عالمان،٢

  )؛٧-٢عمران/  . عالمان به آیات الهی ای�ن دارند (آل٣

  )؛١٨عمران/  دهند (آل . عالمان به توحید و یگانگی خداوند شهادت می٤

  )؛٦سوی خدا، پیشرو هستند (سبأ/  . عالمان در درک حقایق و هدایت به٥

  )؛١١/ مجادلهدارای منزلت، درجه و رتبۀ بالا هستند ( . عالمان ٦

  )٢٨ فاطر/اند ( . عالمان اهل خشیت و خدا ترس٧

  )٩ زمر/. عالمان برتر هستند (٨

  ).  ۵۴حج/ ( هستند میدر برابر قرآن فروتن و تسل. عل� ٩

  و اصالت عالمان دین در منابع روایی أج) منش

جایگاه و رسالت عالمان دیـن تأکیـد بسـیاری شـده  در منابع دینی و سخنان معصومان نیز بر

عنوان وارثـان پیـامبران و... یـاد  شناسان و عالمان دین بـه است. در برخي از این روایات از دین

ـــی، ؛ ٦٠، ص٤ق. ج١٤٠٣،شـــده اســـت (الاحســـائی ـــه ٣٢، ص١ج ،ق١٤٢٩کلین ). عالمـــانی ک

عالمـان  از نگاه پیـامبر  .ستباقی ا گرو تلاش آنان در الهی نیدانبیا و  بخش نهضت تداوم

آموزنـد  اند؛ عالمانی که حدیث و سنت آن حضرت را به دیگران می دین، جانشینان آن حضرت

). در روایت دیگر حضرت عالمـان دیـن را امنـای خـدا معرفـی ١٣٩، ص٢٧ج ،ق١٤٠٩، عاملی(

  ).٣٦، ص٢ج، ق١٤٠٤کرده است (مجلسی ، 

فرمود: دانشـمندان امنـای امـت  ؛ پیامبر هستند  . عل� امینان امت رسول اکرم ١

  ).٧٦، ص٣ق، ج١٤٠٦من هستند (دیلمی، 

  ).٧، ص٣، ج١٤١٣های نورانی در روز قیامت هستند (طبرسی،  . عل� صاحبان تاج٢
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؛ ١٥، ص٢ج، ق١٤٠٤(مجلسـی،  کنندگان روز جزا هسـتند بعد از پیامبران، شفاعتعل� . ٣

  ).٣١ص ،۱۴۱۳ حمیری، ؛١٥٦ص ،١ج ،١٤٠٣شیخ صدوق 

  ).٥٠٧، ص۱۴۱۳اند (آمدی،  . عالمان حاکم و سرپرست مردم٤

  ).١٨٩، ص١ج، ق١٤٠٤اند (مجلسی،  . عالمان در تاریخ جاودانه٥

، ١ج ،١٣٦٥ ،لینــی؛ ک١٩٤، ص١ق، ج١٤٠٦اند (دیلمــی،  دار پیــامبر اســلام . عالمــان میــراث٦

  ).٤٣٠ص ،١٤٠٩ ،شهید ثانی؛ ٣٢ص

، ق١٤٠٤مجلسـی،  ؛٤٩ص ،١ج ،١٣٦٥(کلینـی،  سـتنده شـناس و خودشـناس زمان. فقها ٧

  ).٤٦ص ،٢ج

  ).١٨٢، ص١ج، ق١٤٠٤( مجلسی،  .. عل� بر پادشاهان حکمرانند٨

، ق ١٤٠٩، عـاملی؛ ٣٨، ص١ج ،١٣٦٥(کلینـی،  اند .عالمان و فقها دژهای مسـتحکم اسـلام٩

  ).٢٤١، ص٢٩ج، ق١٤٠٤مجلسی، ؛ ٢٨٣، ص٣ج

مرجعیـت روحـانیون و رسالتشـان، هرچنـد بـه ایـن تردید پیشینه فقاهـت و  بنابراین، بی

، برخـی اصـحاب را بـرای آمـوزش، گـردد کـه رسـول خـدا  پیچیدگی، به عصرـ نبـوی برمی

 ؛٣٨، ص ٢ تـا، ج يعقـو�، �های اطـراف حجـاز اعـزام کردنـد ( تدریس و تبلیغ دین به سرزمین

  ).١٨٠-١٧٩، ص ٤، ج ١٤١٨سعد،  ابن

ارگزار خود در مکـه، همـین رسـالت را یعنـی برگـزارى بن عباس، ک به قثم امیرمؤمنان

جلسـات عمـومى بـا مـردم، پاســخ دادن بـه سـؤالات شرعـى، آمــوزش احکـام بـه کسـانی کــه 

: ٤٥٧، صق١٤١٠الصالح،  یصبحدانند و برگزارى جلسات بحث و مناظره را متذکر شدند ( �ی

ـ اسِ الحَْـجَّ وَ من كتاب له ع إلى قثم بن العباس و هـو عاملـه عـلى مكـة ... امََّ ا بعَْـدُ فـَأقَِمْ للِنَّـ

ينِْ فأَفَْتِ المُْسْتَفْتِيَ وَ عَلِّمِ الجَْاهِل   ).ذكَِّرهُْمْ بِأيََّامِ اللَّهِ وَ اجْلِسْ لهَُمُ العَْصرَْ

: اجلس في  السلام قال له أبوجعفر عليه«بن تغلب فرمودند:  به ابان همچنین امام باقر

در مسجد مدینه بنشـین و » «مثلك  ، فإ� أحب أن يرى في شيعتيمسجد المدينة و أفت الناس

(طوسـی، » برای مردم فتوا بده؛ زیرا من دوست دارم، مانند تو در بین شـیعیان، دیـده شـوند

  ).١٠، ص ١٤٠٩

از پاسخگویی معاذبن مسلم به سؤالات دینی در مسـجد جـامع  آنگاه که امام صادق
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» کنم گونـه عمـل مـی عمـل کـن؛ زیـرا مـن هـم همینبه همین روش «آگاه شدند، فرمودند: 

بارها شـده کـه «همچنین، در حدیثی دیگر از آن حضرت سؤال شد:  )؛٢٥٣، ص ١٤٠٩طوسى، (

احتیاج داشتیم، از برخی از مسائل سؤال کنیم؛ از چـه كسىـ بپرسـیم؟ فرمـود: بـر تـو بـاد بـه 

  ).١٠، ص ١٤٠٩(طوسی، » اسدى؛ يعنى ابوبص�

فاصله ب� من و ش� بسـیار دور اسـت؛ «پرسید:  ب از امام رضابن مسي همچنین علي

 امـام» توانم هميشه خدمتتان برسم؛ از چه كسىـ مسـائل و احکـام ديـنم را فـراگ�م؟ �ي

)؛ ٨٧ق، ص  ١٤١٣مفيـد، » (قمى كه مورد اعت�د دين و دنيا است  آدم  از زكريابن«فرمودند: 

مـن هميشـه بـه شـ� دسـترسى نـدارم؛ «د: در حدیثی دیگر به آن حضرت عـرض شـ همچنین

بن عبدالرحمن  از يونس«فرمود:  امام» احكام و دستورهاى دينى را از چه كسى فرابگ�م؟

  ).١٢٦، ص٢ ق، ج١٤٢٩كلينى،  ؛٤٤٧ص ،ق١٤٠٩ی، الكش( »بپرس

هم، این رسالت تبلیـغ و بیـان مسـائل دینـی را بـه  امام هادی و امام حسن عسکری

  .)١٢٦، ص٢ ، جق١٤٢٩ كلينى،( بن سعید عمری حواله دادند نعث�

تــوان هـ�ن نهــاد اصــیل و وکــالتی  تردیــد نهــاد روحانیـت و مرجعیــت را می بنـابراین بی

و  ٤٧، ص١ ج  ،١٣٨٢ ، ؛ جبــارى١٣٤، ص ١٣٨٥جاســم، ( دانســت کــه در زمــان امــام صــادق

پدیــد آمــد؛ از آنجــا کــه  ،)٢٩و  ١٥ص، ١٣٧٤ ،یطباطبــائ یمدرســ( ) یــا امــام کــاظم١٧٦

، نش� گسترش نسبى پیدا کـرده بـود، ناچـار افـرادی صـالح، زیـر نظـر امـام مناطق شيعه

نشین اعـزام  آوری وجوهات شرعی و پاسخگویی به مسائل دینی، به مناطق شیعه جهت جمع

طـوسى، ، ادامه داشـت (السلام و نواب خاص آن حضرت شدند؛ این نهاد، تا امام عصر عليه می

ــة ــای ٣٧٢و  ٣٦٩، ص  ق ١٤١١، الغيب ــبب احی ــت)، س ــادی (وکال ــین نه ــظ چن ــاد و حف ). ایج

هـای تشـیع، در قالـب  شیعیان، در عرصه حیات فرهنگی و اجت�عـی، موجـب گسـترش آموزه

حدیث و کلام، به �امی جوامع کوچک و پراکنده شیعی، و نیز کنـترل و دفـع افکـار انحرافـی 

های نهــاد  مایــه ). همــین نهــاد وکالــت از بن٥٥٤-٥٥٠، ص١٣٨١جعفريــان، شــد ( می از آنــان،

و سرانجـام  مرجعیت بود که در دوره امامت بنیان آن توسط امام هادی و امام عسـگری

گونـه،  هم، ایـن امام زمان اینکه). سرانجام ٤٧، ص۱۳۹۹نهاد شد (حسنلو،  امام زمان

در پيشــامدهايى كــه رخ «در زمــان غیبــت، رجــوع بــه کارشناســان دیــن را واجــب فرمودنــد: 
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دهد، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، كه آنان، حجت من بر ش� و من حجت خدا بـر  مى

ــتم ــان هس ــدوق، ( »ايش ــدى، ٤٨٤، ص٢ جق، ١٣٩٥ص ــا «)؛ ١١١٤، ص٣ جق،  ١٤٠٩؛ راون و أم

 ؛»رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنـا حجـة اللـه علـيهم  فيها إلى الحوادث الواقعة فارجعوا

  بردار نیست و هم نیاز به متخصص و کارشناس دارد. زیرا دین، هم تعطیل

روحانیت تنهـا نهـاد با توجه به این تأکیدها که در منابع دینی اصیل اسلامی آمده است، 

وَمـا كـانَ «ن را صـادر فرمـوده: اجت�عی است که خداوند متعـال دسـتور بـه عضـویت، در آ 

ينِ وَ لِ  هُوا فيِ الدِّ يُنْذِرُوا قـَوْمَهُمْ المُْؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً فلََوْلا نفََرَ مِنْ كُلِّ فِرقْةٍَ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ليَِتَفَقَّ

سـوى ميـدان  همگى (به ). شايسته نيست مؤمنان١٢٢/ توبهإذِا رجََعُوا إِليَْهِمْ لعََلَّهُمْ يحَْذَرُونَ (

اى در مدينـه  كنـد (و طايفـه اى كـوچ �ـى جهاد) كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى از آنان، طايفه

سـوى قـوم  �اند)، تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهى يابند و به هنگام بازگشـت، به

  ».دارى كنندرا بيم دهند؟! شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند، و خودآنها  خود،

شـود، اجتهـادی و مرجعیتـی کـه در اصـطلاح، بـه  نیز از احادیث ارائه شده، مشخص می

محققــان،  یبنـابر نظــر برخـدسـت آوردن احکــام اسـلامی از قــرآن و سـنت اســت،  معنـی به

 ،١ق، ج١٤٠٣امـ�، ( رسد ی، م اطهار علم اصول، به عصر ا�ه ی همه علوم از جملهآنهابنی

ید و پیروی مردم از کارشـناس دیـن و مرجـع تقلیـد، البتـه یـک امـر عقلـی ) و نیز تقل١٣٧ص

 گردد؛ که عـلاوه بـر درخواسـت مـردم، امامـان  برمی اطهار  هم، به عصر ا�ه است،

  ؛فرمودند؛ و این سنت و سیره، تا امروز، برقرار است نیز، مردم را به عل� دین، هدایت می

ل تاریخ وجودشان مایه حفظ دین و از جایگاه والا بنابراین روحانیت شیعه همواره در طو 

علم و  ،عل�چرا که  اند؛ و ارزشمندی برخوردار بوده و نزد مردم جایگاه و اعتبار فراوان داشته

 جایگاهو عزت  نیز کنند، خداوند دانش را براي خدا و در راه خدمت به بندگان خدا طلب مي

  ).٨منافقون/ (» وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِْمُؤْمِنَِ�...«...اي به آنان ارزا� داشته است  ارزنده

دوره غیبت کبری، برای روحانیت شـیعه آغـاز راه جـدی بـود و تـأثیر مهمـی بـر گسـترش 

ها و مسـتقل از همـه نهادهـای  اختیارات و وظایف عل� و فقها داشت؛ بدون پشتوانه قدرت

و نایبـان خـاص  عـدم دسترسـی بـه امـام معصـوم  قدرت. در واقع با آغاز غیبت کـبری و

رو نقش و رسالت آنـان در  �اید و ازاین ایشان، جایگاه و موقعیت روحانیت جلوۀ بیشتری می
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  شود. تر و آشکارتر می جامعۀ اسلامی سنگین

روحانیــت بعــد از غیبــت کــبری بــا توجــه بــه جایگــاهی کــه در جامعــه شــیعی داشــتند، 

معه شیعیان را بر محور اعتقـاد بـه امامـت امـام غایـب فـراهم توانستند موجبات وحدت جا

های مختلـف جلـوگیری کننـد. در حقیقـت در  ترتیب از انشعاب امامیه به فرقه آورند و بدین

  عصر غیبت روحانیت مرجعیت فراگیری داشته و این جایگاه همیشه تأثیرگذار بوده است.

ف نگریست و آن را تبیین کرد، امـا در توان به جایگاه روحانیت از زوایای مختل گرچه می

اینجــا جایگــاه روحانیــت و پیشــینه آن در ایــران را بــه لحــاظ علمــی و فرهنگــی، سیاســی و 

  گیرد: وار مورد بررسی قرار می طور فشرده و اشاره اجت�عی به

  الف) جایگاه علم� و فرهنگ�

ر حقیقـت امامـان گـردد؛ د پیشینۀ چنین جایگاهی برای روحانیـت بـه دورۀ معصـومان برمی

السلام توانستند مقدمات و زمینۀ جایگاه علمی و فرهنگی را برای عالمـان دوره فـراهم  عليهم

کردند تا در میـان مـردم حضـور پیـدا  در اين راستا عالمان را تشویق می کنند، معصومان 

یکـی از  گونـه کـه امـام صـادق کرده و به نیازهای علمی و دینی آنان پاسخ دهند. ه�ن

را که از دانشمندان علم کـلام بـود، تشـویق بـه » بن حجاج عبدالرحمن«شاگردان خود به نام 

وگو  ای عبدالرحمن بـا مـردم بغـداد بحـث و گفـت«فرماید:  حضور در میان مردم کرده و می

های بـزرگ شـیعه امثـال تـو وجـود داشـته باشـند  کن؛ زیرا دوسـت دارم در میـان شخصـیت

  ).٧٦، ص٤ج ق،١٤٠٣، (خوئی

از چـه کسـی «عرض کـرد:  به امام رضا» بن مسیب علی«و نیز وقتی که فردی به نام 

از زکریابن آدم اخذ کن که در امور دینـی و «، آن حضرت فرمود: »ام را اخذ کنم مسائل دینی

  ).٥٩٥ص ،ق ١٣٤٨ ،یکش» (دنیوی مورد اعت�د است

سلسـله از علـ�ی اسـلام و  برای پی بردن به ارزش و اعتبار این جایگاه کافی است ما این

جای مانده از ایشان را از صفحه تـاریخ اسـلام حـذف کنـیم. روشـن  نیز �ام آثار و خدمات به

های شـیخ مفیـد در  رو خـواهیم شـد. مجاهـدت است که با خلأ عظیم فکری و فرهنگی روبه

 یاللـه العظمـ تیـآبیـت، ( بیـت و نیـز مرزبنـدی مکتـب اهل مقابـل دشـمنان سرسـخت اهل

هایی کـه آنـان  ) مبـارزات شـهید اول و شـهید ثـانی و آزار و شـکنجه١٣٧٢/ ٢٥/٠١ ،یا نهخام
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فرسـای علامـۀحلی و  هـای طاقت متحمل شدند، خـدمات خواجـه نصـیرالدین طوسـی و تلاش

سنگ همۀ علـ� کـه هـر  حضورش در دربار ایلخانان و دفاع از ماهیت شیعه و تألیفات گران

یک خلأ اساسی و شبهۀ گسترده را از دامـن شـیعه زدوده و  یک از این تألیفات در جای خود

  رفت در عرصه تاریخ به نابودی کشیده شود، نجات داده است. تشیع را که می

  ب) پیشینه نهاد روحانیت شیع�، در ایران 

گر مدعی است که روحانیت در ایران در عهد صفویه برساخته شد و صفویان از برخـی  شبهه

کردند تا در ایران روحانیت ساخته شود؛ برای پشتیبانی تئوری توجیه مثل محقق کرکی دعوت 

که پیشینه رسالت روحانیـت شـیعی در ایـران  حاکمیت صفویه و انتساب آن به دین، درحالی

گـردد، کـه بسـیاری از  برمی اطهار  های صدر اسـلام و دوران حضـور ا�ـه امروزی، به سال

گیری علـ�ی دیـن در ایـران بـدون تردیـد  نـد و شـکلتبـار بود شاگردان و اصحاب ا�ـه ایرانی

هـایی کـه بـا  اگر به منابع رجـالی کهـن مراجعـه شـود نام گردد به عصر حضور ا�ه برمی

پسوندی ه�نند القمی و الرازی، وطوسی و قزوینـی و الزنجـانی از مشـایخ صـدوق (خـوئی، 

از ایـن حقیقـت دارد ) و.... همه حاکی ٣٠٧-١٦٨، ص١٣٨٠؛ جعفریان، ٣١٨ص ،١٧ق، ج١٤٠٣

آموزی کرده و در سلک عل�ی دین تربیت  علم که از هر نقطه ایران افرادی در محضر ا�ه

شده بودند و رسالت روحانیت را برعهده داشتند؛ برخی از آنان گاه چنان برجسته بودند کـه 

بنابراین بـه  ی، ه�ن)؛نجاشاند ( ، یاد شده»القمیین شیخ«عل�ی بزرگ رجال از آنان، با تعبیر 

 اینکـهدر کسوت عل�ی دین از ایرانیان بودند؛ افزون بر  اطهار  یقین جمعی از یاران ا�ه

سنت و بزرگان فقها و مذاهب و صاحبان آثار همه ایرانی بودند، افرادی  عل� و روحانیت اهل

 نیماجـه، اهـل قـزو مشـهور بـه ابـن ،یربعـ ینـیبن ماجه قزودیزیمحمدبن  ابوعبداللهچون 

ق)، ٣٢٩) صاحبان کتب اربعه شیخ کلینـی (۷۲۸، ص۱ج ،١٣٨٩ ،یالمعارف مؤلفان اسلام دائرة(

ق)، ایرانی بودند و همه در کسوت روحانیـت کـه ٤٦٠ق) و شیخ طوسی (٣٨١شیخ صدوق (

چند هزار سال قبل از صفویه به شئون روحانیت و در کسوت عل� بـه مـردم ایـران خـدمات 

کردند و در عصر خود تأثیرات علمی فراوان در فرهنگ  ین دفاع میدینی داشتند و از ساحت د

اند مثل مکتب قم ومکتب ری و  های علمی ایرانی را تأسی کرده و �دن ایرانی داشتند و مکتب

های علمی دیگر مناطق اسلامی مؤثر بودند  مکتب خراسان و مکاتب علمی دیگر که در مکتب
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و حله تأثیر داشـتند و مکتـب علمـی اصـفهان کـه و بعدها در تأسیس و تکون مکاتب نجف 

از این مکاتب علمی و �ـدنی تـأثیر پذیرفتـه و براسـاس ایـن بعدها تأسیس شده است بیشتر 

  شکل گرفته است؛  آنهابنی

های علمی که ایـن بزرگـان در تشـکیل  پس از عصر كليني و صدوق، با پديد آمدن مکتب

مناسب براي عالمان شيعي در راه حضور بيشتر و این مکاتب مؤثر بلکه مؤسس بودند، فرصت 

هاي اجت�عي و علمي پیش آمد؛ با توجه  های علمی و �دنی و ایرانی عرصه فعال کردن مکتب

 یطور طبيعي و به مرور زمان، يك شبكه ارتباطي، تحت مركزيت واحد به نيازهاي شيعیان، به

  .شان را از اين راه تأم� كنند �عيآن، بتوانند نيازهاي فردي و اجت یپديد آمد، تا اعضا

تـوان  حـال، مي ناميده شـد؛ درع�» سازمان روحانيت یا وکالت شيعه« یاين شبكه ارتباط

در  یتر، يك حركت جـدي و واكـنش اجت�عـ يافته ها را به صورت سازما� و شكل آغاز فعاليت

يني انجام دادنـد؛ ايـن برابر شرايط و ساختار فرهنگي آن زمان دانست كه محدثان و عالمان د

ريشه دارد كه با توجـه بـه سـاختار فرهنگـي جامعـه و آرايـش  یحركت، در قرن چهارم هجر 

هاي علمي و مذهبي افـرادي چـون كلينـي و  اش با تلاش هاي اوليه مذاهب در آن عصر، زمينه

 یز ري گ�ي و پايـه صدوق و بعدها شهید اول و ثانی و دیگر فقهای مطرح پديد آمد، اما شـكل

تر، از زمان حضور شيخ مفيد در مجامع علمي و مراكز آموزشي،  صورت مشخص اساسي آن را به

). بعدها در قرن ششم، عبدالجلیل قزوینی رازی، از ٨٤، ص١٣٨٤ ،یاخلاق(وجو کرد  بايد جست

) و نیـز از وجـود مـدارس ٩٥، ص١٣٥٨ ،یراز  ینیقزووجود مدارس و فقها و متکل�ن در قم (

ری، از جمله مدرسه خواجه عبدالجبار مفید که چهارصد مرد فقیه و متکلم در  مهم دینی در

) و مدرسه خواجـه امـام رشـید ٣٤ص ،١٣٥٨ ،یراز  ینیقزوآن مدرسه، درس شریعت آموختند 

  بندان که زیادتر از دویست دانشمند در وی درس اصول دین و اصـول رازی به دروازه جاروب

  ).٣٦ص ،١٣٥٨ ،یراز  ینیقزوکرده است (فقه و علم شریعت خواندند، یاد 

دانشمندان و متکل�ن بزرگی چون شیخ صدوق و شیخ طوسی و خواجـه طوسـی کـه در 

هـای  ها قبل از صفویه از اساتید و مؤسسـان حوزه ش�ر عل�ی بزرگ شیعه هستند همه سال

سـی های علمی بزرگ در نجف و مناطق دیگر م�لک اسلامی بودند؛ شـیخ طو  دینی و کانون

هـای شـیعه از حلـه و سـامرا و  مؤسس حوزه نجف هزاران شاگرد تربیت کـرد و بیشـتر حوزه
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وشامات شاگردان او منتشر شـده و عالمـان زیـادی پـرورش دادنـد عامل  تا جبلکوفه و بغداد 

هـایی تأسـیس کردنـد؛ علامـه حلـی از شـاگردان خواجـه طوسـی بـود کـه خـود منشــأ  وحوزه

  ).  ٣٦٤-٢٧٨، ص١٣٧٨گ بوده است (سید کباری، های فکری و علمی بزر  کانون

های علمـی شـیعیان در اصـفهان  اما درباره حوزه علمیه اصفهان هم، برخی، آغاز فعالیت

ای بـا نـام مدرسـه علائـی، بـرای  دانند که علاءالـدین کاکویـه، مدرسـه را اواخر قرن چهارم می

شـهر، پـس از رسـمی شـدن  گیری رسمی حـوزه علمیـه در ایـن سینا تأسیس کرد؛ اما شکل ابن

حـداد ویژه انتقال پایتخت به آنجا بوده است ( مذهب تشیع، در دوره صفویه در ایران، و به

هـا مرکـز علمـی و  )؛ بنـابراین تـا پیـدایش صـفویه ده٤٢٠-٤٠٧، ص١٤، ج١٣٨٩ ،ینیعادل، مع

ان عنو  هــزاران نفــر از ایرانیــان در کســوت روحانیــت در سراسر ایــران و م�لــک اســلامی بــه

های علمی تربیت طلاب و دانشمندان وجـود داشـت کـه فعـال بودنـد و هـزاران عـا�  کانون

ویژه ایران فعال و اثرگذار بودنـد؛  دینی و روحانی در عرصه فرهنگی و �دنی جهان اسلام به

هایی علیه ظلم به رهبری روحانیـت در ایـران وقـوع یافتـه  قبل از تشکیل دولت صفویه قیام

وحانیت شیعه بودند؛ قیامی بزرگـی همچـون قیـام سربـداران علیـه مغـولان و بود که نهال ر 

آملی)  الدین جبـل گستری آنان، رهبران سربداری از عل� و مرجعیت شیعه شهید اول (زین ظلم

آمل و شامات حضور داشت کسب تکلیف و فتوای فقهی درخواسـت  که در این زمان در جبل

دوره استیلای مغول بر �ام م�لـک اسـلامی خواجـه  ). در۱۵۳، ص۷ق، ج۱۴۰۳ ن،یامکردند (

نصیر طوسی و شاگردانش با ه�ن جایگاه مرجعیت دینی توانستند افسار ویرانگرانه مغولان 

را کنترل کرده ودر اختیار بگیرند و با همین مرجعیت دینـی و نفـوذ آنـان را رام کردنـد و در 

غه با استفاده از گرایش مغـولان بـه نجـوم کار بستند؛ خواجه طوسی در مرا سازی به راه �دن

های مذهبی  اندازی و تأسیس کرد و علامه حلی با توجه به روزنه رصدخانۀ بزرگ مراغه را راه

سلطان مغول اولجایتو را به مذهب شیعه مت�یل کرد که در راه رشد �دن اسـلامی و شـیعی 

تشکیل داد و به تربیت عل�ی های بسیار شگرف برداشته شد؛ علامه حلی مدسه السیاره  گام

هایی از نفوذ و تسلط مرجعیت دینـی و روحانیـت بـر  �ونهاینها  دین و روحانیت اقدام کرد؛

رسـاند،  ای که در شبهه مطرح شده را بـه اثبـات می حاک�ن و سلاطین است که خلاف نظریه

نـد و بـا نفـوذ عنوان یـک نهـاد قدر� تنها در طول تاریخ مرجعیت دینی و روحانیت بـه که نه
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بین مردم حضور داشت بلکه بر سلاطین هم نفوذ مقتدرانه داشتند که توانسـتند در پیشـبرد 

هـای اســتوار و مـؤثرتری بردارنــد؛ همـه ایــن  اهـداف خـود و در راه ترقــی �ـدن مکتبــی گام

ها قبل از ظهور دولت صـفویان بـوده اسـت کـه آنـان نیـز از نفـوذ معنـوی و  رویدادها سال

یع فقاهت و مرجعیت در راه ترویج و برای آموزش احکـام دیـن و یکپارچـه کـردن جایگاه رف

  گرایشات دینی مردم نیازمند اقتدار و نفوذ فقهای شیعه و مرجعیت بودند. 

  تا عصر حاضر سیسأاز ت �نید ی) علماج

براســاس  تیــو روحان ینــید ینهــاد علــ� یر یــگ مغرضــانه شــکل ســند و یبــ یخلاف ادعــابــر 

 یگـردد، آن حضرـت بـرا یبه آغاز صدر اسـلام برمـ یخیتار و یمعتبر قرآن و مستندات محکم

 یآنـان را بـرا و کـرده تیـطالب ترب یبن اب یعل و ریبن عم چون مصعب ییروهاین نید غیتبل

رساتر نهاد  ریو به تعب تی؛ نهاد روحانکرد یم لیالعرب گس ةر یبه نقاط مختلف جز نید نییتب

 جیتدر شکل گرفت؛ به  الله حضرت رسول اتیمعاصر ح و در صدر اسلام میفقاهت و تعل

تـر و  بـا وسـعت نهـاد شـکوفاتر و نیاسلام در جهان ا رشیبا وسعت قلمرو پذ خیدر طول تار

نهادهـا  نیـا در تیـشکل گرفـت؛ علـ� و روحان یمعل یها ؛ به مرور زمان حوزهشدتر  یمترق

رسـالت بـود بـا  فیو وظـا فیاز تکال که نیآموزش د و غیو به ه�ن رسالت تبل افتهی تیترب

 یبـا مبـان تیـنهـاد روحان یکـبر  بـتی؛ از آغـاز دوران غکـرد یم فهیرهنمود امامت انجام وظ

تـر و�ـام  یجـد تیـوحانر  فـهیوظ یکـبر  بـتیمشروع شناخته شده بود؛ پـس از غ مشخص و

اسـتمرار  یراه امامـت بـرا جیتـدر به نهاده شد؛ تینهاد روحان امامت برعهده عل� و فیوظا

به رهنمود امـام معصـوم  ینید فیمردم در �ام تکل شکل گرفت و تیعنوان مرجع هب ینهاد

، دیشـراه امامـت را اسـتمرار بخ عیرف یبا اقتدار معنو  تینهاد مرجع و کردهبه عل� مراجعه 

مکتـب  و عهیاز جملـه مـذهب شـ یمـذاهب اسـلام نیتا قرن چهـارم بـه بعـد در بـ نیبنابرا

 انیـاطهار شکل گرفتـه و در م رسول خدا و ا�ه یبراساس رهنمودها تیعمرج  تیب اهل

دوام و  یجهـت بـرا نیـاز ا یاسـلام یهـا بـود؛ دولـت افتـهی قیـو عر قیـعم یگـاهیمردم پا

کـه آنچـه ادعـا شـده  اینکـهداشـتند نـه  نید یبه عل� یستگاستمرار خود و اقتدار خود واب

ثر بـوده باشـند؛ از ؤ قدرت مـ نیعنوان تئورس هب تیروحان و تیمرجع یر یگ ها در شکل دولت

از جمله دولت  گرید یعیش یها قبل از آن دولت بود و یعیش یکه دولت یجمله دولت صفو 
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 یبرخـوردار  و یمردمـ یازهـاین و یهمه از جهت فرهنگ عهیش گرید یها حکومت و هیبو آل

از  یبزرگـ یعلـ�آنهـا  سأ کـه در ر  ،بودنـد یاسلام یعلم یها کانون ازمندین ،مردم تیاز ح�

دانشـمندان در  نیـجهان حضـور داشـتند کـه فهرسـت �ـام ا گرینقاط د و رانیا�ه از ا ارانی

امامـت در  نهـاد وکالـت و فیوظا زین بتیموجود است؛ بعد از غ ضبط شده و یمنابع رجال

 دهشـ نیمعـآنهـا  شـاگردان و یطوسـ و دیمف خیه�نند ش تیرحان از عل� و یبزرگ شخاصا

از  اف�یـ تیمشرـوع گـرف� و دأییـمند تاز یمردم ن نیدر ب گاهیجا اف�ی یکه حاک�ن برا است

همچنـان  رانیـدرا و... هیـو قاجار هیتـا عصرـ صـفو هیـاز قـرون اول یازمندین نیعل� بودند؛ ا

خــواهی  بعــد از عصرــ قاجاریــه نهــاد علــ�ی دیــن اگــر در مقابــل فزون ؛ســتبــوده ا داریــپا

ــردم را روشــنگری �یاســتع�رگران ایســتادگ ــرده وم ــه ی نک ــد ن ــک اســلامی و  کردن تنها م�ل

رفـت بلکـه هویـت دینـی و  های دینی با هجوم فرهنگی و نظامی اسـتع�ر از بـین می ارزش

ــا می ــاد فن ــه ب ــا  اجت�عــی مســل�نان ب ــرنِ حضــور اســتع�ر، ب ــاز ق ــت در آغ ــت؛ روحانی رف

قلمـرو خلافـت اسـلامی نیـز بـه مبـارزه  استبدادگران، که �اینده استع�ر بود بعـد از تجزیـه

رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود که با مهـره بـزرگ اسـتع�ر در منطقـه آنها  برخاستند؛ از جمله

به مبارزه برخاست و بر او چیره شد بـا هشـیاری و بیـداری مـردم ایـران و پیـروان مکتـب و 

و بیداری همـه مسـل�نان  انقلاب بزرگ اسلامی در ایران رخ داد؛ همین انقلاب مایه هشیاری

گر قـدرت حـاک�ن بـود  عا� در نقاط دیگر جهان بود؛ بنا بر این رونـد اگـر روحانیـت توجیـه

هرگز نباید مقابل مستکبران و استع�ر و استبداد قیام کرده ومردم را بـه روشـنگری ومبـارزه 

  کردند. دعوت �ی

  مبارزه با استعمار پیشتازد) روحانیون شیعه، 

تنها بـه  شـود کـه روحانیـت هرگـز نـه تورق تاریخ معاصر، ایـن حقیقـت روشـن می با تأمل و

اند، بلکه جلودار مبارزه  های بیگانه وابستگی نداشته های استبدادی و سلاطین و قدرت قدرت

). اگــر ٤٠-٢٠، ص١٣٩٦بــا بیگانگــان، از جملــه اســتع�ر و روس و انگلــیس بودنــد (حســنلو، 

ها که آسایش را از استع�ر  وجود داشت هرگز این وقایع و قیاموابستگی و ارتباطی بین آنان 

شد؛ بعـد از دولـت  کرد و خود آنان نیز در زحمت و رنج بودند واقع �ی و استبداد سلب می

صـورت برجسـته و �ایـان  صفویه این نیاز به مقام مرجعیت اصیل همچنان در تاریخ ایران به
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اریه و زندیه و دولت قاجاریه کـه روحانیـت نفـوذ های افش شود؛ از جمله در دولت دیده می

در مقابل هم ضعف و انعطـاف دولـت  .مقتدرانه در مبارزه با استع�ر را به �ایش گذاشتند

ند و هم نفوذ مردمـی ردک قاجاریه در برابر نفوذ و استیلای استع�ر روس و انگلیس را �ایان 

  بخش بودند؛  کرده و آگاهی آنان را که مردم را در مبارزه با استع�ر به صف

  شود: از باب �ونه به مواردی اشاره می

 ٧٤، ص١٣٨٦در ماجرای تحریم تنباکو، در اصفهان شیخ محمدتقی آقانجفی (مهـدوی،  .١

) و ٩٠، صهـ�ن( اسـیری اکبر فال ) در شیراز، سید علی١٢٤، ص٩٠، ص١٣٨٢؛ کربلایی، ٢١٤و 

آقا (هـ�ن،  اد مجتهـد و حـاجی میـرزا یوسـفدر تبریز، مجتهدانی همچون حاجی میـرزا جـو 

؛ فتـوای تحـریم تنبـاکو رژی پرداختنـدننگـین بودند که به مخالفـت بـا قـرارداد ) ٩٥و  ٩٠ص

  ).٥٥٠، ص٢ ، ج١٣٨٢،  است (راوندى توسط میرزای شیرازی مشهور

محمدتقی شیرازی ـ که با مشرفـ شـدنش بـه کـربلا، حـوزه آنجـا هـم رونـق گرفـت ـ  .٢

آقـابزرگ تهـرا�،  خود، به نام فتـوای دفاعیـه، علیـه انگلـیس را صـادر فرمـود ( فتوای مشهور

  ).٢٦٣، ص١٣ ج  ، ق١٤٣٠

ای داشتند؛ ازجمله: از قـم،  در جریان ملی شدن نفت، روحانیون، نقش بسیار برجسته .٣

حضرات آیات عظـام: حـاج سـید محمـدتقی خوانسـاری و حـاج شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، 

الله کاشانی کـه  لی شدن صنعت نفت، صادر فرمودند؛ از تهران، به جز آیتفتوایی در لزوم م

  ای نام برد. ای و میرزا محمدباقر کمره محور بود، باید از میرزا خلیل کمره

اـت آیـات: چهارسـوقی، خـادمی و  از شیراز، آیت الله بهاءالدین محلاتی، از اصفهان، حضر

اللـه حـاج شـیخ  اقر رسـولی و از مازنـدران آیتالله حاج سـید بـ چند نفر دیگر، از گیلان آیت

  ).  ٢٩، ص١٣٨٤ ان،یجعفر و یمدن ان،ینیحستوان نام برد ( الله مدرسی مازندرانی، را می ولی

های متجـاوز، بـه  الله سید عبدالحسـین لاری، در جنـوب، بـا فتـوا علیـه انگلیسـی آیت .٤

  ).٢٧ص، ١٣٦٠ ،یدوانمبارزه با آنان پرداخت (

الشرـيعه اصـفها�، رياسـت شـيعه را  ذشت مـ�زا محمـدتقي شـ�ازي، شيخپس از درگ .٥

جا نقـش داشـت؛ فهرسـتي از  وي در تحولات سـياسي جهـان اسـلام، در همـه دست گرفت؛ به

اند از: بيانيه دعوت بـه اتحـاد مسـل�نان، بـراي مقاومـت در برابـر  هاي کلي وي عبارت بيانيه

، اعلان جهاد عليه روسيه، بـه خـاطر تجـاوزش ١٩١٠/ ١٣٢٨تجاوز به م�لک اسلامي، در سال 
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 یجمعـ( ١٩١١/ ١٣٣٠اش بـه ليبـي  ، اعلان جهان برضد ايتاليـا در حملـه١٩١١/ ١٣٢٩به ايران 

  ).  ۴۷۱، ص۱ج ، ١٣٧٩ سندگان،یاز نو

م، دولت انگليس، برنامه انتخابـات را در عـراق طراحـي کـرد تـا حضـور ١٩٢٢در سال  .٦

اين وقـت سـه مرجـع وقـت عـراق: اصـفها� و نـائيني و مهـدي  ها مشروع شود. در انگليسي

، ١٣٧٩ سـندگان،یاز نو یجمع(خالصي، فتواي عدم مشروعيت مشارکت در انتخابات را دادند 

  ).۴۷۱، ص۱ج 

م)، فقیـه، اصـولی، ١٩٥٤-١٨٧٧ق/ ١٣٧٣-١٢٩٤الغطاء ( کاشف  بن علی آل محمدحسین .٧

ــهادیــب، مــورخ، محــدث، محقــق، نویســنده، ســخنور،  ــارز و ب ــان مب نامِ آل  شــاعر و از عالم

-١٩١٤الغطاء؛ در نبردهای مسلحانه بـا اسـتع�ر بریتانیـا در طـی جنـگ اول جهـانی ( کاشف

الاول  الثـانی ـ جـ�دی م) و نیز در قیام مردم عراق (کودتای رشید عالی گیلانـی در ربیع١٩١٨

همـین جنـگ، صریحـاً  م) برضد انگلیس شرکت کرد و جنگیـد؛ در١٩٤١ق/ آوریل ـ می ١٣٦٠

عنوان یـک تکلیـف شرعـی، بـه  گران انگلیسی داد و از مردم خواست، به فتوای جهاد با اشغال

  .جنگ برخیزند

های غربی، در خاورمیانه پدیـد  م که دولت اسرائیل با ح�یت دولت١٩٤٨ق/ ١٣٦٧در  .٨

و اشـغال فلسـطین  آمد، شیخ عبدالکریم امام زنجانی از منادیان تقریب و مبارزه با اسـتع�ر

، ١٣٨٩ محمـدی، ش در مصر و فلسطین علیـه رژیـم اشـغالگر کـرد (خانخب های آگاه سخ�انی

). همچنین شیخ محمدحسین با جریان صهیونیسم با صراحت بـه مقابلـه برخاسـت ٥٠-٢٠ص

و از اعتبار و نفوذ دینی و سیاسی خود در این جهت سود جسـت؛ او بـر ایـن بـاور بـود کـه 

، ١٣٩٩کشورهای عربی در مبارزه با اسرائیل، جدی نیستند (بجنوردی و اشـکوری، فرمانروایان 

 ).١٠٧-١٠٠، ص٢ج

امام خمینی هم، پس از تبعید به عـراق (حـوزه نجـف)، انقـلاب اسـلامی کـه ماهیـت  .٩

ضداستع�ری داشت را هدایت کـرده و بـه پیـروزی رسـاندند. اگـر روحانیـت اهـل سـازش و 

ودنـد هرگـز در مقابـل سـتم و ظلـم آنـان قیـام ننمـوده ومبـارزه وابسته به قدرت سـلاطین ب

کردنــد، بلکــه بــا همکــاری زنــدگی راحــت و آســوده خــود را تــأمین کــرده و بــا آســایش  �ی

  بردند. سر �ی زیستند و عمری در تبعید و ناراحتی به می
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کـری و با روحانیت اختلافات ف اینکهنظر یکی از نویسندگان معاصر درباره روحانیت ـ با 

عنوان کسی که رشته کارش  من به«هایش جای تأمل دارد:  نظری داشت ـ در یکی از سخ�انی

کنم که در �ـام ایـن دو قـرن گذشـته، در زیـر هـیچ  تاریخ و مسائل اجت�عی است، ادعا می

کــه در زیــر همــه ایــن  رفتــه نیســت، درحالی قــرارداد اســتع�ری، امضــای یــک آخونــد نجف

رفتـه هسـت (باعـث خجالـت  ی، امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگقراردادهای استع�ر 

ــی  ــت مترق ــاپیش هــر نهض ــر، پیش ــیه، از طــرف دیگ ــرف قض ــک ط ــن، ی ــار). ای ــده و سرک بن

ضداستع�ری در این کشورها، همواره و بدون استثنا، قیافه یک یا چند عا� راسـتین اسـلامی 

  ).٢٤٣-٢٤٢ص، ١٣٥٦ ،یعتیشر» (خصوص شیعی وجود دارد و به

  نتیجه و سخن پایانی 

نهاد عل�ی دینی که به اصطلاح امروز ه�ن روحانیـت اسـت، از صـدر اسـلام تـاکنون نقـش 

اند و تربیـت و پـرورش ایـن  داشـته و ا�ـه  آنان ه�ن نقشی بوده است که پیـامبر 

د تدریج به نهادهـای علمـی و آموزشـی در سـایه همـین نهـا نهاد از زمان آنان آغاز شده و به

شـ�ر اسـت؛  شکل گرفته و خدمات علمی و �دنی نهاد روحانیت از آغاز تـا عصرـ حـاضر بی

های بیشتر بهره گرفت: نقش علمـی  توان از آن برای تحقیق هایی که در این پژوهش می یافته

و �ــدنی نهــاد روحانیــت؛ نقــش مبــارزاتی روحانیــت در مقابــل اســتبداد و حــاک�ن؛ نقــش 

از جملـه عـواملی اسـت کـه اینهـا  خواهی اسـتع�رگران؛ قابـل زیـادهمبارزاتی روحانیت در م

دستان وابسته به اسـتبداد و اسـتع�ر و اسـتکبار و صهیونیسـم علیـه روحانیـت  به برخی قلم

 کنند تا میان این نهاد اصیل دینی و مردم فاصله و جدایی ایجاد �ایند. شبهاتی تولید می
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 کریم قرآن

  ق.١٤١٠الصالح)، قم، دارالهجره،  (صبحي البلاغة نهج

،  : عراقـى، مجتبـىقیـ، تحقعوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينيـةجمهور،  أ� ابن .۱

    .ق۱۴۰۵للنشر، چاپ اول،  ءقم، دار سيدالشهدا

، دارالكتب العلميـة،  ت، ب�و  ، چاپ دوم الطبقات الكبرى محمد عمر واقدی، سعد، ابن .۲

    ق.۱۴۱۸

زغلـول،  دی: سعقی، تحقالفردوس �أثور الخطاب، یلمیبن شهردار د هیرویشجاع ش ابن .۳

  .ق۱۴۰۶ ،ةیدارالکتب العلم روت،یب

  .التحص� لأسرار ما زاد من كتاب اليق�،  بن موسى طاووس، على ابن .۴

ى السـقا و ابـراهيم ، تحقيـق مصـطفآلـه وهیـعل اللـه یصـل النبويـة السـ�ةهشـام،  ابن .۵

  .تا الأبيارى و عبدالحفيظ شلبى، ب�وت، دارالمعرفة، �

 دیقـم، مطبعـة السـ ،یعراق ی: مجتبقیتحق ،یلاللآ یعوال ،میبن ابراه یعل ییالاحسا .۶

  ق.۱۴۰۳ ه،ی، ط الثانءالشهدا

عهیسســه شــؤ تهــران، م ،عهیشــ تیــســازمان روحان یر یــگ شــکل ی،محمــدعل ،یاخلاقـ .۷

    ش.۱۳۸۴ ،یشناس

 ،یتهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسـلام ،هیدخان خیتار ،حسن ،ییکربلا یهاناصف .۸

  ش.۱۳۸۲چاپ اول، 

    .ق۱۴۰۳ب�وت،  ،جلد، دارالتعارف للمطبوعات۱۲، الشيعة أعيانمحسن، سید ام�،  .۹

  .ق۱۴۱۳،  ، چاپ اول، قم، مؤسسة دارالكتاب انصارى زنجا� خوئينى، اس�عيل .۱۰

 ، دار إحياء التراث العـر�، ، ب�وتطبقات أعلام الشيعةآقابزرگ تهرا�، محمدمحسن،  .۱۱

 .   ق۱۴۳۰چاپ اول، 

 ،یارمــو  نیالــد جــلال دیســر ی: مقیــ، تحقرالکلــمغــررالحکم و در ، عبدالواحــد یمــدالآ  .۱۲

 ق.۱۴۱۳ ،ش۱۳۶۰جامعه طهران، ط ثالثه، 
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، ام�كب�، چـاپ  تهران ،تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم ،سيد محمدتقى  اللهى، آيت .۱۳

 .ش۱۳۸۵،  سوم

، حسـن »الغطـاء آل کاشـف«مقالـه  ،ینشـنامه بـزرگ اسـلامدا ،محمدکاظم ،یبجنورد .۱۴

  ش.۱۳۹۹ ،یالمعارف بزرگ اسلام مرکز دائرة ،یاشکور  یوسفی

  ،الشرـيف فرجه تعالى الله تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم عجّلجاسم، محمدحس�،  .۱۵

  .ش۱۳۸۵،  ، ام�كب�، چاپ سوم تهران  اللهى، ترجمه: سيد محمدتقى آيت

قـم، مؤسسـه   ،السلام عليهم هسازمان وكالت و نقش آن در عصر ا�ا، محمدرض  جبارى .۱۶

  .ش۱۳۸۲،  سره پژوهشى امام خمينى قدس یآموزش

قـم، انصـاريان، چـاپ  ، عهیامامـان شـ یاسـیو س یفکـر  اتیح رسول، جعفريان، .۱۷

  ش.۱۳۸۱،  ششم

سسـه ؤ ، تهـران، مهـا� کارکردهـا بیمسائل آس تیحوزه و روحاناز دانشوران،  یجمع .۱۸

  ش.۱۳۸۹بشرا، چاپ اول،  یهنگفر 

  ش.۱۳۸۴قم، نورالسجاد،  ،گلشن ابرار ،حوزه علمیه قم  سندگانیاز نو یجمع .۱۹

، چـاپ »حوزه اصـفهان« ،ینی، محسن معدانشنامه جهان اسلام ی،حداد عادل، غلامعل .۲۰

  ش.۱۳۸۹ ،یالمعارف اسلامرةیدا ادیاول، تهران، بن

  https://hawzahnews.com/xb38V،  خبرگزاری حوزهامیرعلی،  حسنلو، .۲۱

ــ .۲۲ ــه  روح ان،ینیحس ــدنو الل ــلال یم ــد ج ــجعفر و نیال ــول انی ــ ،رس ــت تخصص  ینشس

 یهـا ، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهششدن صنعت نفت یو نهضت مل تیروحان

  ش.۱۳۸۴، یاسیس

  ق.۱۴۱۱قم، دارالذخائر،  ،رجال علامهعلامه،  ،یحل .۲۳

 ،قـم ،الـتراث اءیـلإح  تیـالب ، مؤسسـة آلالاسناد  قرب، بن جعفر عبدالله ،یر یحم .۲۴

 تا. ، بیرانیا

پژوهشـگاه علـوم و  هیـته ،یزنجـان میعبدالکر خیش یاسیس شهیاند ،وسفی ی،محمد خان .۲۵

 ش.۱۳۸۹بوستان كتاب، سسه ؤ قم: م یاسیس شهیپژوهشکده علوم و اند ،یفرهنگ اسلام
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   .و السادات ءحوال العل�أ  یروضات الجنات ف ،محمدباقر ،یخوانسار  .۲۶

، چـاپ دوم، قـم، منشـورات معجـم رجـال الحـدیثاللـه سـید ابوالقاسـم،  خوئی، آیة .۲۷

 ق.۱۴۰۳العلم،  مدینة

    ش.۱۳۶۰ امام رضا (ع)، یفرهنگ ادیبن ،رانیا ونینهضت روحان ی،عل ،یدوان .۲۸

  .ق ۱۴۰۹، قم، چاپ اول، الخرائج و الجرائح، الدين  راوندى، قطب .۲۹
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  ییقرآنقرآن  ييهاها  و عملکرد داعش با آموزهو عملکرد داعش با آموزه  ددییعقاعقا  ييناسازگارناسازگار  ییبررسبررس  

 *یزابل یعیرف یدااللهحم

  چکیده

هسـتند موجـب  یلادعـا کـه اسـلام اصـ یـنبـا ا یمتعدد یآنهایکه جر دهد یم یگواه یختار

گـروه داعـش  آنهـایجر یـناز ا یکیاند.  شده یدر جامعه اسلام یو اجت�ع یاعتقاد یآنهابحر 

نوشـته  یـنخود جلب کرده اسـت. ا یسو  به یسلام واقععنوان ا را به یاناست که اذهان جهان

 یـدو تأک پـردازد یاسلام و داعش م ینارتباط ب یبه بررس یا روش کتابخانه و یانتقاد یلبا تحل

در قـرآن وجـود نـدارد کـه  یا آمـوزه یچاست و ه یریتکف یگروه سلف یککه داعش  کند یم

 یسـم،دارنـد کـه ترور یدنکته تأک ینبر ا مختلف یسندگانکند. نو یهرا توج  گروه ینا یرفتارها

 یرمـذهبیغ ای یـدهعنوان پد به یدمفهوم نادرست است و با یک ،»یاسلام یسمترور« یژهو به

عنوان  بـه یـااز اسـلام و  یحواسـطه عـدم درک صـح مشـابه به یهـا شود. داعـش و گروه یتلق

مـ� بـر  یناند. ا شکل گرفته یاهداف خاص یبرا یخارج یها قدرت یاز سو  یاسیس یابزارها

قـرآن بـر  یهـا کـه آموزه گویـد یند و مک یم یدو عدالت در اسلام تأک یتصلح، انسان یتاهم

قـرآن دربـاره جهـاد  یـاتآ یـلبـه تحل ین،دارنـد. همچنـ یـدتأک یو کرامت انسان یاتحفظ ح

 یرفتارهـا یـا گناهـان یکشـ� ب یبرا یمجوز  یاتآ یناز ا یک یچکه ه کند یم یدپرداخته و تأک

تنها  نه یستیترور های هگرو  یکه رفتارها شود یم گیری یجهنت یت،. در نهادهند ی� یرانسانیغ

 بلکه از اصول آن فاصله دارند. یست،اسلام ن یند یانگر�ا

  .جهاد یسم،قرآن، ترور یداعش، اسلام، آموزه ها :يدیکل واژگان

                                                   
 . مؤسسه امام صادق،  ی،کلام اسلام یح چهار تخصصسططلبهzabuli55@yahoo.com.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ تابستان تم،شوه یس ۀسال دهم، شمار
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  مقدمه

هـای تروریسـتی همچـون  گروه گرایـی و ظهـور در دنیای امـروز، بـا توجـه بـه گسـترش افراط

طور نادرستی با خشونت و تروریسم مرتبط شده است. این ارتبـاط نادرسـت  داعش، اسلام به

ها و افکار عمومی تقویت شده و منجر به ایجاد تصورات غلط درباره دیـن  ویژه در رسانه به

ضـوح بـر صـلح، و  که قرآن کریم و تعالیم اسلامی به است. درحالی شدههای آن  اسلام و آموزه

هـا و  های تروریستی با تحریف این آموزه تأکید دارند، گروه آنهامحبت و احترام به زندگی انس

کننـد. ایـن مقالـه تـلاش  سوءاستفاده از نام اسـلام، اقـدام بـه ارتکـاب جنایـات وحشـتناک می

یـک  نشان دهد کـه هـیچ های قرآن و سیره پیامبر اسلام  کند تا با بررسی عمیق آموزه می

عنوان �اینده واقعی اسلام قلمداد شـود. همچنـین،  تواند به ها �ی از اع�ل و عقاید این گروه

هـایی کـه  هـا و چالش با استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، به تحلیل دلایل بروز ایـن گروه

ر، مسل�نان در برابر این تحریفات با آن مواجه هستند پرداخته خواهد شد. هدف این نوشـتا

مدار و انســانی و جداســـازی آن از اعـــ�ل  عنوان دینــی صـــلح تبیــین حقیقـــت اســلام بـــه

  های افراطی است. آمیز گروه خشونت

  های اعتقادی و سیاسی داعش ریشه

یـک گـروه سـلفی تکفیـری اسـت. ایـن » دولت اسلامی در عراق و شام«گروه داعش مخفف 

هسته اولیه داعـش بـه سـال  یت است.های تروریستی فرقه وهاب ترین گروه گروه از خطرناک

از القاعـده را در عـراق رهـبری  ای گـردد کـه شـعبه م و زمان ابومصـعب زرقـاوی برمـی٢٠٠٤

را بـه ریاسـت ایـن گـروه »ابـوحمزه المهـاجر«کرد. بعد از مرگ زرقاوی شورای مجاهـدین  می

ابـوعمر  بـه رهـبری» دولت اسلامی عـراق«م ٢٠٠٦انتخاب کرد. در همین حال در پایان سال 

 م٢٠١٠در » ابـوحمزه المهـاجر«و  »ابوعمر بغـدادی«پس از کشته شدن بغدادی تشکیل شد. 

رهبر دولت اسلامی عـراق تعیـین شـد. بعـدها القاعـده عـراق در  عنوان به» ابوبکر بغدادی«

جنگ سوریه دولت اسلامی عراق و شام را مطرح کرد. ابوبکر بغدادی پس از سـیطره داعـش 

ویژه ایمـن  و شرقی سوریه بدون مشـورت بـا سرکردگـان عـالی القاعـده بـهبر مناطق ش�لی 

بعـد از کشـته  ).٤٦-٤٥، ص١٣٩٣الظواهری امارت خود را در سوریه اعلام کرد (فیروزآبـادی، 
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ن هاشـمی قرشـی و پـس از مـرگ او در یم ابوالحسـ٢٠١٩اکتـبر  ٢٧شدن ابوبکر بغـدادی در 

  عهده گرفته است.  را به م ابوحفص هاشمی قرشی رهبری این گروه٢٠٢٢

ق) در شـهر درعیـه عربسـتان ١١٦٠فرقه وهابیت توسط محمدبن عبدالوهاب در سـال (

ص  ق،١٤١٤مغنیـه، ( اسـت شـدهسـعود تأسـیس  با کمک امیر درعیه محمدبن سعود جد آل

کند، عل�ی مذاهب چهارگانـه  سنت واقعی قلمداد می خود را اهل اینکهاین فرقه با  ).٩٠-٨٨

رو در سـال  انـد. ازایـن سـنت نپذیرفتـه ت این فرقه را از گذشته تا امروز در زمره اهـلسن اهل

سـنت و ج�عـت،  شهریور اجلاسی با هدف شناسایی و معرفی هویت اهل ٦تا  ٤ش از ١٣٩٥

سـنت از کشـورهای مختلـف از جملـه  مفتی و اندیشمندان ارشد اهـل ١٠٠با حضور بیش از 

خبرنامـه ( رکیه، هند، سودان، انگلیس، آفریقـای جنـوبی و مصرـروسیه، سوریه، لبنان، اردن، ت

احمد الطیب شیخ الازهـر با حضور ویژه  به )٤٧، ص ١٣٠٠سیاسی، فرهنگی اجت�عی، ش�ره 

   ).خبرگزاری تسنیم( میزبانی گروزنی پایتخت چچن برگزار شد مصر به 

کننـدگان در ضـمن بررسـی مسـائل مهـم جهـان اسـلام از جملـه  در این کنفـرانس شرکـت

هـا را محکـوم و بـر لـزوم  گرایی از دین، توسـل بـه ایـن اقـدام سوءاستفاده تروریسم و افراط

روشنگری اندیشمندان مذاهب اسـلامی علیـه رویکردهـای ضداسـلامی تأکیـد کـرده و اعـلام 

خبرنامـه سیاسـی� فرهنگـی ( سنت ندارند ها هیچ ارتباطی با مذهب اهل وریستکردند که تر 

  ).٤٧، ص ١٣٠٠، ش�ره اجت�عی

سـنت بـود و بـر ایـن مطلـب  ترین نتیجه این کنفرانس، خروج وهابیت از دایره اهل مهم

سنت و ج�عت در اعتقاد و مـذاهب کلامـی اشـاعره و ماتریدیـه، در فقـه  تأکید شد که اهل

 »سنت (حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی) و اهل تصوف هستند ذاهب چهارگانه اهلپیروان م

  ).٤٧، ص ١٣٠٠، ش�ره خبرنامه سیاسی� فرهنگی اجت�عی(

سنت جایگاهی ندارد و یک تفکر اعتقـادی جدیـد  بنابراین وهابیت در بدنه مذهب اهل

قابـل مسـل�نان اعـم تیمیه و محمدبن عبدالوهاب است که پیوسته در م مبتنی بر عقاید ابن

 :گویـد کنـد. محمـدبن عبـدالوهاب مـی سنت و شیعه قرار داشته و آنان را تکفیـر مـی از اهل

پرستان زمان جاهلیت است زیرا مشرکین فقـط در حـال  تر از شرک بت شرک مسل�نان غلیظ«

لکـن  ،شـدند خوشی و رفاه مشرک بودند و در حال سختی و گرفتاری موحد و خداپرست مـی
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، تـا ، بیبـن عبـدالوهاب محمـد» (دو حـال (شـدت و رخـا) مشرکـ هسـتند ان در هـرمسل�ن

کسـی کـه مشرکـین « :گویـد و نیـز مـی )۳۴و  ۳۳، ص ق۱۴۲۰؛ محمدبن عبـدالوهاب، ۱۲۱ص

» ترین نواقض اسلام است (مسل�نان) را تکفیر نکند یا شک در کفر آنان داشته باشد از بزرگ

  ).۱۳۵ص  ق،۱۴۲۳عوبیس، (

در زمان ما اتبـاع محمـدبن عبـدالوهاب كـه از نجـد سر  «گوید:  ین رابطه میقنوجی در ا

درآورد و بر حرمین مسلط گردیدند همه آنان اعتقاد بـر ایـن دارنـد كـه فقـط آنـان مسـل�ن 

 اند و با این شعار كشتار اهل سنت و علـ� خواهد باشد مشرك هرکسی میآنها  هستند و غیر

  .)١٩٨، ص٣ج ،م١٩٩٨ قنوجی،» (را مباح دانستندآنها 

  داعش پدیده بیگانه از اسلام

هــای تروریســتی و  گروهعقایــد و عملکــرد وجــود نــدارد کــه  قــرآن کــریمای در  هــیچ آمــوزه

. یکی از نویسندگان آلمانی دربـاره تروریسـم آمیز مثل داعش و امثال آن را تأیید کند خشونت

وجـود » تروریسـم اسـلامی«ه تروریسم هرگز مذهبی نیست. واقعیت این است کـ« گوید: می

» آنـدرس بریویـک«ش�لی یا تروریسـم » خواه ایرلند جمهوری«طور که تروریسم  ندارد، ه�ن

نروژی هرگـز تروریسـم مسـیحی نبـود. ایـن مـا هسـتیم کـه تروریسـم مسـل�نان را اسـلامی 

فر، (تودنهـو » خـوانیم گرا �ـی که تروریسم غربی را هرگز تروریسم مسیحی نامیم؛ درحالی می

داعش یک سازمان تروریستی جنایتکـار و آدمکـش «گوید:  ) همین نویسنده می۳۶، ص۱۳۹۵

). ٣٩، ص ١٣٩٥تودنهـوفر، » (تـوان توجیـه کـرد توان توضـیح داد، امـا �ـی است؛ کارهایش را می

توان کارهای آن را توجیه کرد این است که عملکرد این گـروه جایتکـار هـیچ  �ی اینکهمعنای 

  دین اسلام و قرآن ندارد تا قابل توجیه باشد. ای در ریشه

های تکفیری و تروریستی یا به دلیل عدم احاطه بر تعـالیم اسـلام و یـا  داعشیان و دیگر گروه 

اـد برایدقیقاً به خاطر مأموریت داش� از سوی بیگانگان  کـه گزینـه  اند شـده مخالفت با اسلام ایج

اـد دشمنان اسـ دوم به حقیقت نزدیک است؛ زیرا لام پـس از شکسـت فتنـه در ایـران بـه فکـر ایج

از » سـازی بدل«های تکفیری، سیاسـت نظـام سـلطه  ترین دلایل بروز گروه داعش افتادند و از مهم

اـد رویکـرد منفعـت اسلام ناب محمدی  محور و  فرایند سوار شدن بر موج بیداری اسلامی، ایج

  ).٤٤، ص١٣٩٣(فیروزآبادی، دار با مصلحت مسل�نان است  زاویه
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در میان حامیان سنتی داعش بیش از همه نام عربسـتان و سـپس آمریکـا مطـرح اسـت. 

رئـیس سـابق » بنـدربن سـلطان«اطلاعات موثق از نقش سازمان اطلاعات عربستان و شـخص 

هـای تروریسـتی خطرنـاکی همچـون داعـش و  دستگاه جاسوسی این کشور در تشکیل گـروه

وص ح�یت آمریکا از این گروه نیز تردیـد وجـود نـدارد؛ کند. درخص النصره حکایت می جبهة

ی تکفیـری همچــون آنهـازیـرا گزینـه فعلـی (جنـگ مـذهبی میـان مسـل�نان و عملکـرد جری

المللـی در جهـت فرسـایش و  داعش) بهـترین گزینـه بـرای اسـتکبار جهـانی و صهیونیسـم بین

ترش گروهــک تر آمریکــا در گســ شــود. نقــش گســترده تضــعیف جهــان اســلام محســوب مــی

لندن منتشر کرده اسـت بیشـتر روشـن  تایمزتروریستی تکفیری داعش در گزارشی که نشریه 

شــود. مطـابق بــا گــزارش ایـن نشرــیه، گروهـک تروریســتی داعــش بـا دخالــت مســتقیم  مـی

  ).٥٤-٥٣، ص١٣٩٣، (فیروزآبادیوجود آمده است  ی نظامی و امنیتی آمریکا بهآنهاسازم

دشـــوار ســـخنان  یها نـــهیدر کتـــاب خـــود بـــا عنـــوان گز کـــایســـابق آمر رخارجـــهیوز

 کایدست آمر ۀرا مطرح ساخته و اذعان کرده است که داعش در واقع ساخت یا کنندهر یغافلگ

او در این کتاب نوشته که با دوستان این توافق حاصـل شـد  است. انهیخاورم میبا هدف تقس

شـود. امـا ناگهـان همـه چیـز تا به محض اعلام تأسیس داعش این گروه به رسـمیت شـناخته 

  )برگرفته از سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)فروپاشید (

کـرده به صورت آشکار اعـلام  ٢٠١٦اش در سال  یغاتیتبل یدونالد ترامپ در خلال سفرها

  ).قسایت مشر ( اند به همراه اوباما داعش را خلق کرده نتونیکل یلار یکه ه است

  اهداف گروه داعش

ویژه اسرائیـل  های عملکرد داعش آشکارا در راستای تحقق اهداف دشمنان اسلام و به ویژگی

  اشاره می شود:آنها  و آمریکا قرار دارد که به برخی از

. تخریب چهره اسلام و ایجاد تنفـر در اذهـان جهانیـان نسـبت بـه دیـن اسـلام یکـی از ١

روه اسـت. بـه همـین دلیـل در هنگـام بریـدن سر اسـیران اهداف و پیامـدهای مهـم ایـن گـ

مسل�ن و غیرمسل�ن خود پرچم سـیاه را کـه در آن کلمـه توحیـد نگاشـته شـده بـه �ـایش 

  گذارند تا به جهانیان نشان دهند که اسلام یعنی سر بریدن و کش� انسان. می

  . تهدید یکپارچگی و �امیت ارضی کشورهای اسلامی.٢
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  هدیدات و کاهش تهدید علیه رژیم صهیونیستی.. درونی شدن ت٣

  به کشورهای همسایه.آنها  . آوارگی جمعیت و مهاجرت٤

  های جاسوسی بیگانه. . افزایش نفوذ سرویس٥

  . تخریب آثار دینی و �دن اسلامی.٦

  خصوص جمهوری اسلامی ایران. . مقابله با اسلام ناب به٧

  ...  . و٨

  لامجایگاه صلح و فساد از دیدگاه اس

بایـد  تواند آیینه شناخت دین اسلام باشد. اسـلام را های تکفیری مثل داعش �ی عملکرد گروه

و سـیره   بیـت و اهل های موجود در قـرآن کـریم و احادیـث پیـامبر اسـلام  از آموزه

 اسـت موظفخواهد درباره اسلام اظهارنظر کند عقلاً  که می  تلقی کرد. کسی معصومان

  های قرآنی داشته باشد.  الیم اسلام و آموزهاحاطه کامل بر تع

 قرآن کـریم و های اسلام با �ام شفافیت بر صلح و نفی فساد و فتنه تأکید دارد. در آموزه

نهـی از کشـ�  ای از تروریسم و آدمکشی وجود ندارد؛ بلکه بر اسلام هیچ شائبه اصیل تعالیم

بـه نی مسـل�نان بـه زنـدگی انسـان دارد. قرآن کریم کتاب آسـ�  های محکمی دیگران توصیه

دهـد کـه انسـانی را بکشـد.  کسـی حـق �ی و بـه هیچ دادهبسیار ارزش  خاطر انسان بودنش

اسَ جَمیعـاً «فرماید:  خداوند می ـا قتََـلَ النَّـ مَنْ قتََلَ نفَْساً بِغَیرِ نفَْسٍ أوَْ فسَـادٍ فِـی الأْرَضِْ فَكَأَ�َّ

ا أحَْی ؛ یعنی هر كس، انسا� را بـدون ارتكـاب قتـل یـا )۳۲ /مائده( » ...ا النَّاسَ وَمَنْ أحَْیاها فَكَأَ�َّ

را كشته و هـر كـس، انسـا� را  آنهاروی زمین بكشد، چنان است كه گویى همه انس فساد در

  .است  از مرگ رهایى بخشد، چنان است كه گویى همه مردم را زنده كرده

معنـایش ایـن  ،اسـت آنهاه كش� همه انسمنزل انسان به کكش� ی خداوند فرموده كه این

كند و با آن زنده اسـت و  فرد از انسان از حیث آن حقیقتى كه با خود حمل مى کاست كه ی

میرد، حقیقتى است كه در همه افراد ی� است و فرقـى بـین بعضىـ از افـراد و كـل  با آن مى

لازمـه ایـن معنـا ایـن  ند وهسـت افراد نیست و فرد واحد و افراد بسیار در آن حقیقت واحـد

زنـده  ،فـرد کعکس زنده كردن ی منزله كش� نوع انسان باشد و به فرد به کاست كه كش� ی

 كنـد بحـث آن را افـاده مـى باشـد، ایـن آن حقیقتـى اسـت كـه آیـه مـورد آنهاكردن همه انس



 

 

65  

س
رر

ب
 ی

ار
زگ

سا
نا

 ي
قا

ع
د

ی
 

زه
مو

 آ
با

ش 
اع

 د
رد

لک
عم

و 
 

ها
 ي

آن
قر

ی
  

هـای تروریسـتی منسـوب بـه اسـلام انجـام  کشـتاری را کـه گروه )۵۱۶، ص۵، ج۱۳۷۴ ،طباطبائی(

عقل و عقلانیت منافات دارد، با صریح ایـن آیـه شریفـه در تضـاد  با اینکهدهند افزون بر  می

ــرا هــا اســت ایــن گروه عملکــردتنهایی کــافی در بطــلان  اســت و همــین آیــه شریفــه بــه ؛ زی

های واهـی در  گنـاه را بـا بهانـه ی بـیآنهاهایی امثال داعش برخلاف این آیه شریفه انسـ گروه

  کنند. عام می ایشان قتله منازل و خانه

 »لا تفُْسِـدُوا فِـی الأْرَضِْ بعَْـدَ إصِْـلاحِها ذلكُِـمْ خَیـرٌ لكَُـمْ إنِْ كُنـْتُمْ مُـؤْمِنینَ «اسلام با آیـه: 

و آن را خیـری  اسـت  ؛ همگان را از ایجاد فتنه و فساد در میان مردم نهـی کـرده )۸۵ /اعراف(

در زمین پـس از اصـلاح آن  است:  ری فرمودههمچنین در آیه دیگ .برای مؤمنان دانسته است

 اسـت! کبیم و امیـد بخوانیـد! زیـرا رحمـت خـدا بـه نیكوكـاران نزدیـ فساد نكنید و او را با

آمیز و ددمنشانه بـوده و  اما عملکرد داعش در عراق و سوریه به قدری خشونت. )۵۶ /اعراف(

ملکـرد ایـن گـروه در برابـر رهبر القاعده، در عراق علیه ع» ایمن الظواهری«هست که حتی 

صورت رسـمی اعـلان کنـد کـه القاعـده هـیچ  سنت و شیعیان انتقاد کرد و مجبور شد به اهل

  ).  ٥٥، ص١٣٩٣، فیروزآبادیارتباطی با گروه داعش ندارد (

  کشتن کافر از دیدگاه قرآن

. زنیـدرا گـردن ب اومسـل�ن نشـد  کـافریاست اگر   ای از آیات قرآن کریم نیامده در هیچ آیه

صراحت  آیـه بــه آیـه چهـار سـوره محمـد شـاهد روشـن بـر ایـن مطلـب اسـت؛ زیـرا در ایـن

محكم ببندید سپس یا بر آنان منّت گذاریـد فرماید که اسیران کفار را نکشید بلکه آنان را  می

�ـام آیـاتی کـه دسـتور . ] بگیریـد (و آزادشان كنید) یا در برابر آزادى از آنان فدیـه [غرامـت

ر را داده، در هنگـام جنـگ و مقاتلـه بـا آنـان اسـت. در حـال جنـگ هـیچ عـاقلی کش� کفا

  شدن است.  جنگ برای کش� و کشته اینکهگوید که دشمن را نکشید چه  �ی

گونـه  اند که حتی کشـ� غیرنظامیـان را به حدی حریص ها برای کش� انسان به اما داعشی

) و هیچ اعتقادی به عـدم ۵۷، ص۱۳۹۵وفر، کنند (تودنه سادیستی با جشن و سرور برگزار می

سربـاز ارتـش  ۴۵۰۰هـا وقتـی در موصـل  جواز کش� اسیر ندارند. طبق گفته یکی از داعشـی

نفـر آنـان را درجـا اعـدام  ۱۷۰۰گیرنـد،  نوری مالکی را که شیعه و سنی بودند به اسـارت می

دلیـل سـنی بودنشـان کنند و بقیه را هم که از نظر آنان مسـتحق اعـدام بـوده شـاید بـه  می

  ).۱۰۹، ص۱۳۹۵کنند (تودنهوفر،  اعدام �ی
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کسـانی کـه مخـالف داعـش هسـتند   برای کشـ� همـه سوره توبه ۱۲۳آیه ها به  داعشی

ذِينَ يلَُـونكَُمْ مِـنَ « فرماید: جویند. این آیه شریفه می �سک می ذِينَ آمَنُـوا قـَاتلُِوا الَّـ يـَا أيَُّهَـا الَّـ

ارِ وَليَْجِ  ایـد! بـا  اى كسـا� كـه ایـ�ن آورده ؛»المُْتَّقِـ�َ  مَعَ  اللَّهَ  أنََّ  وَاعْلَمُوا دُوا فِيكُمْ غِلْظةًَ الكُْفَّ

ترند، پیكار كنید! (و دشمن دورتر، شـ�را از دشـمنان نزدیـك غافـل  كافرا� كه به ش� نزدیک

بـا  بایـد در شـ� شـدت و خشـونت (و قـدرت) احسـاس كننـد و بدانیـد خداونـدآنها  ند!)كن

  اران است!کپرهیز 

جـوار بـا  وجه استدلال داعش به این آیه این است که کافران و منافقانی که نزدیک و هم

هایشـان بـوده و  شوند باید کشته شوند هر چند این کافران در خانه آنان است و مسل�ن �ی

ن و ها این آیه شریفـه را بـرای کشـ� شـیعیا یداعش هیچ تصمیمی برای جنگ نداشته باشند.

منـافق و اینهـا  گوینـد مسل�نانی که در گروه آنان نیستند، مستمسـک خـود قـرار داده و می

    ).۳۰۷، ص۱۴۰۱زاده،  (ملک کافران نزدیک به ما هستند و به دستور قرآن باید کشته شوند!

ای بـه ایـن نـدارد کـه کفـار اگـر مسـل�ن نشـدند  این آیه شریفـه هـیچ اشـارهکه  درحالی

این آیه شریفه نـه هـیچ ربطـی بـه اهـداف  باید کشته شوند.کشند  ها می یگونه که داعش آن

بلکه ایـن آیـه روش جنگیـدن را بـه  ،ها دارد و نه هیچ ربطی به کش� کفار داعش و تکفیری

در  ،کند؛ یعنی اگر جنگی از طرف کفار و دشمنان بـر شـ� تحمیـل شـد مسل�نان گوشزد می

ن در تفسیر این آیه با ذکر شأن نـزول ایت کنید. مفسر های جنگی را رعا جنگیدن باید تاکتیک

جنـگ بـا کفـار بایـد توجـه  جبهـه که در اند گیری کرده چنین نتیجهآن مطالبی بیان داشته و 

مسل�نان به دشمنان نزدیک متمرکز باشد و با �رکز بـه کفـار دورتـر، از کفـار نزدیـک غافـل 

 کفار دورتـر ادامـه دهنـد؛ و نیـز گفتـه سوی صورت تدریجی از نزدیک به نشده و جنگ را به

 اشـاره بـه جنگیـدن بـا رومیـان در شـام دارد  های رسـول خـدا شده که این آیه در جنگ 

  ).٨٦ص ،٢م، ج١٩٨٣ /ق١٤٠٣غرناطی كلبی،(

با این آیـه  کردن را صادر اکه خداوند دستور جنگ با مشرک  هنگامی« :گوید فخر رازی می

تـدریج  ت جنگیدن ارشاد فرمود که از نزدیـک آغـاز کننـد و بهشریفه مسل�نان را به راه درس

در روایـات  ).١٨١، ص١٦م، ج٢٠٠٠ /ق١٤٢١فخرالـدین رازی،(» به مناطق دورتر منتقل شـوند

قریظه  است که شامل بنی  یهودیان اطراف مدینه بوده ،شده که مراد از دشمنان نزدیک  گفته

  ).١١٢، ص٤ج تا، یب سعود، ابی( استشده  نضیر و خیبر می و بنی
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صورت ابتدایی بـه جنـگ بـا کفـار و کشـ� آنـان  آیه شریفه هیچ مسل�نی را به ،بنابراین

افـزون بـر آن جنگیـدن است تا گفته شود اسلام دین شمشیر و خونریزی است.   دستور نداده

با غیرمسل�نان بدون علت، توجیه عقلـی نـدارد و تجـویز خشـونت و کشـتار موجـب نقـض 

د؛ زیرا تجویز خشونت و کشتار مردم از سوی دیـن اسـلام، اذهـان را نسـبت بـه شو  غرض می

ریز داعـش اسـلام  عملکرد خشن و خـون بینیم امروز به عیان می آنکهکند؛ چن اسلام بدبین می

ای از مسـل�نان منفـور کـرده و باعـث فاصـله  در اذهان برخی از مردم دنیـا و حتـی عـده را

شود عقلانیـت  می ست. آنچه باعث محبوبیت و گسترش دین اسلاما گرف� آنان از اسلام شده 

دین اسلام مبتنی بر برهان و حکمت اسـت کـه بایـد بـرای جهانیـان عرضـه شـود. شمشـیر و 

 اینکهسوی اسلام جلب کند. از سوی دیگر اسلام به دلیل  های مردم را به تواند قلب تفنگ �ی

شـود او را از حـق  متعـرض مسـل�نان �ی دین رحمت است با کشـ� غیرمسـل�نی کـه اصـلاً

شـده و از رحمـت الهـی  کند و ممکن است در طـول زنـدگی خـود هدایت زندگی محروم �ی

  مولوی در شعری گفته است: آنکهبرخوردار گردد. چن

 که مسل�ن مردنش باشد امید    هیچ کافر را به خواری منگرید 

   باره رو کـانی ازو یگردــتا ب      مر اوــچه خبر داری ز ختم ع 

  )۱۰۳۱، ص۱۳۷۵، مولوی(

  دعوت غیرمسلمانان به دین اسلام

ها با این پندار که فقط اعضای این گروه، مسل�نان واقعی هسـتند و دیگـران اعـم از  داعشی

کننـد  زور شمشیر به اسلام خودشان دعوت �ی شیعه و سنی مسل�ن نیستند، حتی آنان را به

هـا خودشـان و اجدادشـان  زننـد کـه سـال شـتار غیرنظامیـانی مـیو بدون دعوت، دست به ک

اند. این عملکرد داعش کاملاً با آیات روشن قـرآن در تضـاد اسـت. قـرآن کـریم  مسل�ن بوده

سوی اسلام دعـوت شـوند و ایـن دعـوت نـه بـا شمشـیر  باید به غیرمسل�ناندستور داده که 

كَ  سَـبِيلِ إلىَِ  ادعُْ : «بلکه با حکمت و موعظـه و جـدال احسـن باشـد  وَالمَْوْعِظـَةِ  بِالحِْكْمَـةِ  رَبِّـ

ــالَّتِي وَجَــادِلهُْمْ  الحَْسَــنَةِ  ــمُ  وَهُــوَ  سَــبِيلِهِ  عَــنْ  ضَــلَّ  ِ�َــنْ  أعَْلَــمُ  هُــوَ  رَبَّــكَ  إنَِّ  هِــيَ أحَْسَــنُ  بِ  أعَْلَ

آنها  ا! و با؛ یعنی با حكمت و اندرز نیكو، به راه پروردگارت دعوت �)۱۲۵ /نحل( »بِالمُْهْتَدِينَ 

دانـد چـه  به روشى كه نیكوتر است، استدلال و مناظره كن! پروردگارت، از هرکسـی بهـتر مـى
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  یافتگان داناتر است. است و او به هدایت كسى از راه او گمراه شده

بـه دسـت پیـامبر و یـا  آنهانشـدن انسـ هـدایت بنابر محتوای این آیـه، هـدایت شـدن و 

كَ لاَ تهَْـدِي مَـنْ «اسـت:  فرموده بـه پیـامبر اسـلام خداونـد خطـاب  مسل�نان نیسـت. إنَِّـ

درستی اى محمـد تـو  به )؛٥٦/ (قصص بِالمُْهْتَدِينَ  أعَْلَمُ  وَهُوَ  يشََاءُ  مَنْ  يهَْدِي اللَّهَ  كِنَّ أحَْبَبْتَ وَلَ 

هر كه را دوست بدارى هدايت نتوا� كـرد، بلكـه خداسـت كـه هـر كـه را بخواهـد هـدايت 

 ».هستند داناتر به كسا� است كه قابل هدایت كند و او  مى

و راه را به آنـان  مسل�نان این است که اسلام را به مردم بفه�ند پیامبر و وظیفهبنابراین 

  و اگر آنان مسل�ن نشدند دلیلی نداریم که باید کشته شوند. نشان دهند

را بـه دسـت  پـرچمدر جنگ خیـبر  که پیامبر اسلام  هنگامی«در حدیثی آمده است: 

الله با آنان بجنگم تـا مثـل مـا شـوند؟  عرض کرد یا رسول امام علیداد.  حضرت علی

سـوی  فرمود: به راهت ادامه بده تا در دیار آنان فرود آیـی سـپس آنـان را به رسول خدا 

اسلام دعوت کن و آنان را به چیزی که بر آنان واجب است خبردار کن. قسم به خداونـد اگـر 

قیمـت  مـوی بـس گران تو هدایت کنـد بـرای تـو بهـتر از شـتران سرخ  فر را با دستخدا یک ن

مسـل�نان را در قبـال   دستور پیامبر اسلام وظیفه نیا ).١٨٧٢ص ،٤، جتا بی نیشابوری،(» است

تواننـد  است و آن این است که مسـل�نان اگـر می صورت شفاف روشن کرده  غیرمسل�نان به

یـ را ملتهـب  اینکـهرا هدایت کنند نه دارند که دیگران  وظیفه آنـان را بکشـند و جامعـه بشر

  ومرج شود. کرده و موجب هرج

شـده و قابـل تحقـق  پـذیرش دیـن بـا اکـراه نفیاز دیدگاه قرآن که موافق با عقـل اسـت 

ینِ « طبق آیهبر نیست.  شـده اسـت، چـون   دیـن اجبـارى نفـی )٢٥٦/ بقره( »لا إِكْراهَ فِی الدِّ

ست از یك سلسله معارف علمى كه معارفى عملى را به دنبال دارد و جامع همـه دین عبارت ا

هـم از امـور   ن؛ و اعتقاد و ایـ�»اعتقادات«كلمه است و آن عبارت است از  کآن معارف، ی

چون كاربرد اكراه تنها در اعـ�ل ظـاهرى اسـت  ؛قلبى است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد

مادى و بد� (مكانی�) و اما اعتقاد قلبى براى خود علل و اسـباب  كه عبارت است از حركا�

دارد و محال است مثلاً جهـل، علـم را نتیجـه دهـد و یـا  کدیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادرا

مقدمات غیرعلمی، تصدیق علمى را بزایـد. ایـن آیـه شریفـه یـ� از آیـا� اسـت كـه دلالـت 
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شمشـیر و خـون نیسـت و اكـراه و زور را تجـویز  ،مكه مبنا و اساس دیـن اسـلا  كند بر این مى

كـه خـود را دانشـمند شـود  معلـوم میآنهـا  اى از پس سست بودن سـخن عـده است.  نكرده

انـد كـه  دانسته یا متدین به ادیان دیگر هستند و یا به هـیچ دیـانتى متـدین نیسـتند و گفتـه

ز اركـان ایـن دیـن اسـت بـه مسـئله جهـاد كـه یـ� ا بر ایـن ادعـا اسلام دین شمشیر است و

  ).۵۲۵-۵۲۳، ص۲، ج۱۳۷۴ ،طباطبائی( اند کردهاستدلال 

پرستی به مسل�نی پناه ببرد باید بـه او  براساس محتوای دین اسلام حتی اگر مشرک و بت

 ثـُمَّ  اللَّهِ  مَ كَلاَ  يسَْمَعَ وَإنِْ أحََدٌ مِنَ المُْشرْكَِِ� اسْتَجَاركََ فأَجَِرهُْ حَتَّى «فرماید:  پناه بدهد. قرآن می

؛ و اگـر یـ� از مشركـان از تـو پناهنـدگى )۶ /توبـه( »يعَْلَمُـونَ  لاَ  قـَوْمٌ  بـِأنََّهُمْ  ذَلكَِ  مَأمَْنَهُ  أبَلْغِْهُ 

(و در آن بیندیشد) سپس او را به محل امـنش  !بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود

این آیـه شریفـه خداونـد متعـال حتـی اجـازه بر طبق ». اند! گروهى ناآگاهآنها  برسان، چراکه

  پرست را به مسل�نان نداده است. کش� یک بت

ترین الگوی اسلامی برای ما در برخورد با کافران و دشمنانی کـه تسـلیم  بهترین و عقلانی

در فـتح مکـه اسـت. سـاکنان مکـه بـه سرکردگـی ابوسـفیان   شوند، سیره پیامبر اسلام می

های متعددی به شهادت رسانده بودند. زمانی که مکـه فـتح  ا در جنگبسیاری از مسل�نان ر 

شود برخی از جنگجویان مسل�ن فریـاد زدنـد کـه امـروز روز درهـم کوبیـدن اسـت؛ امـا  می

یعنی امروز روز رحمت است و بـا » الیوم یوم المرحمة«چنین شعار داد که  پیامبر اسلام 

کسـی را نکشـت مگـر چنـد نفـری را کـه این شـعار همـه دشـمنان خـود را بخشـید و هـیچ 

م، ١٩٨٩ق/ ١٤٠٩اثیـر،  مقاومت کرده و یا مرتکب جنایت غیرقابل بخشش شـده بودنـد. (ابن

  ).٢٠٥، ص٢ج

اندیشـند و مسـل�نان غیرنظـامی سـنی و شـیعه، اعـم از  فقط به کش� می ها اما داعشی

بـق گفتـه یکـی از کشـند. ط بـارترین روش مـی کودکان و زنـان و سـالخوردگان را بـا خشـونت

کشند و حتی دست کسـی را  طوری و بدون گناه آدم می ها همین اعضای جبهةالنصره داعشی

ها بـدون مجـوز  ). داعشـی۷۷، ص۱۳۹۵کننـد (تودنهـوفر،  که سیگار کشیده فـوری قطـع مـی

بـرداری  فیلمآنهـا  گناه و حتی کودکان را در ملأعام سر بریده و از ی بیآنهاشرعی و قرآنی انس

هـای  کردند و سرهای بریده شده را بـه �ـایش گذاشـته و بـدن ها منتشر می ده و در رسانهکر 
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ها کودکان غیرداعشـی  ). حتی داعشی۱۱۹-۱۱۲، ص۱۳۹۵کردند (تودنهوفر،  ها مثله می کشته

بـا  را جایز ندانسته و کشتنشان را لازم و حتی بازی کردنآنها  را کافر تلقی کرده و محبت به

  ).۳۳۶، ص۱۳۹۵دانند (امینی،  را جایز میآنها  سرهای بریده

  رفتار نیکو با کافران از دیدگاه اسلام

 ابلکـه دسـتور داده کـه بـ ،کنـد تنها از کش� کفار منـع می صراحت مسل�نان را نه خداوند به

ذِينَ : «و داشته و قسط را دربـاره آنـان رعایـت کننـدآنان رفتار نیک هُ عَـنِ الَّـ لـَمْ  لاَ ينَْهَـاكُمُ اللَّـ

ينِ وَلـَـمْ يخُْرجُِــوكُمْ مِــنْ دِيَــاركُِمْ أنَْ تـَـبرَُّوهُمْ وَتقُْسِــطوُا إِلـَـيْهِمْ  ــهَ  إنَِّ يقَُــاتلُِوكُمْ فيِ الــدِّ  يحُِــبُّ  اللَّ

یعنی خدا ش�را از نـی� كـردن و رعایـت عـدالت نسـبت بـه  )؛۹و  ۸ /ممتحنه...» (المُْقْسِطِ�َ 

كنـد  نكردند و از خانه و دیارتان بیـرون نراندنـد نهـى �ـىراه دین با ش� پیكار  كسا� كه در

در ادامـه ایــن آیـه شریفــه مســل�نان را از  پیشــگان را دوســت دارد. چراکـه خداونــد عـدالت

هایشـان بیـرون  جنگنـد و آنـان را از خانه دارد کـه بـا مسـل�نان می دوستی با کافرانی بـازمی

  کنند. می

کنـد  ) توصـیه می۴۶ /عنکبـوت» (هْلَ الكِْتَابِ إلاَِّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ وَلاَ تجَُادِلوُا أَ «قرآن با آیه 

که با اهل كتاب جز به روشى كه از همه بهتر است مجادله نكنيد و بـا اهـل کتـاب و کـافران 

، تعبـ� بسـيار » بِـالَّتِي هِـيَ أحَْسَـنُ «وگو انجـام گیـرد. تعبـ� بـه  صورت منطقـی گفـت باید به

شود، چه در الفاظ، چـه  هاى صحيح و مناسب مباحثه را شامل مى �ام روشجامعى است كه 

بنابراین مفهوم ايـن ؛ و چه در حركات ديگر همراه آن در محتواى سخن، چه در آهنگ گفتار

جمله آن است كه الفاظ ش� باید مؤدبانه، لحن سخن دوستانه محتـواى آن مسـتدل، آهنـگ 

خشونت و هتک احترام، باشد، همچن� حركات دسـت  صدا خالى از فرياد و جنجال و هرگونه

و چشم و ابرو كه معمولاً مكمل بيان انسان هستند همه بايد بر همـ� شـيوه و روش انجـام 

طلبى و  جـویی و تفـوق همه به خاطر آن است كه هدف از بحث و مجادلـه برتریاینها  گ�د.

وذ سخن در اع�ق روح طـرف شرمنده ساخ� طرف مقابل نيست، بلكه هدف تأثیر كلام و نف

، ۱۳۷۱ مكـارم شـ�ازى،است و بهترين راه براى رسيدن به اين هدف هم� شيوه قرآ� است (

. لازمه این آیه شریفه این است که کافرانی که علیه اسلام و مسل�نان متعـرض )۲۹۹، ص۱۶ج

بگیـرد. اگـر آنـان جـدال احسـن انجـام آنها  پردازند باید زنده �انند تا با نشده و به جنگ �ی
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هـای قـرآن  ایـن آموزهکشته شوند دیگر موضوعی برای جدال احسن وجود نخواهـد داشـت. 

هـای تروریسـتی  ها در نفی خشونت و کش� انسان است که عملکرد گروه ترین آموزه معقول

  در تناقض است.آنها  بلکه با صراحت با ،ندارندآنها  تنها هیچ سنخیتی با نه

  در قرآنبررسی آیات خشونت 

در قرآن یک سلسله آیاتی درباره جنگ و جهاد با دشمنان وجود دارند که بر تجویز خشونت 

آمیز در قـرآن کـریم  آیات خشونت در دین اسلام دلالت دارند. توجه به این امر لازم است که

ای در جامعـه بشریـ دیـده  کس و هـیچ طایفـه مربوط به حالت جنگ با دشمنان است. هیچ

آنان احترام �ایند و به و  کردهعزت و اکرام پذیرایی  هنگام جنگ از دشمنانش بانشده که در 

درنهایت آنان را نکشـند. اگـر کسـی چنـین عملـی در برابـر دشـمن انجـام دهـد شکسـت او 

گیرد؛ بنابراین خشونت معقـول در  و در معرض ملامت همه عقلا قرار می بودهناپذیر  اجتناب

یجاد امنیت و آرامش حتی در غیر میدان جنگ لازم اسـت. در ن و ااجنگ و برخورد با مفسد

د ناز هر اهرم معقولی استفاده کن و دنمیدان جنگ باید جنگجویان با غلظت و قهرآمیز بجنگ

 نبایدد. در میدان جنگ نتا روحیه دشمن را تضعیف کرده و درنهایت باعث شکست آنان شو 

قصـد کشـ� و از بـین بـردن  را جنـگ به؛ زیگرددکه باعث شکست خود او  انجام شودعملی 

گرایی دیـن اسـلام قلمـداد  را دلیل بر خشونتآنها  ن اسلامادشمن است. �ام آیاتی که مخالف

دربـاره  کـه سـوره انفـال ۱۲کنند. مثلاً آیه  گیری در میدان جنگ را توصیه می اند، سخت کرده

ذِینَ آمَنُـواْ إذِْ یوحِی رَبُّكَ إلىَِ الْ : «فرماید چنین می جنگ بدر است مَلآئِكَةِ أنَِّی مَعَكُـمْ فَثبَِّتُـواْ الَّـ

بوُاْ مِنْهُمْ كُـلَّ بنَـَانٍ  بوُاْ فَوْقَ الأعَْناَقِ وَاضرِْ مـراد و ». سَأُلقِْی فِی قلُُوبِ الَّذِینَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضرِْ

ها نصرت و  به دل وسیله بشارت و آرامش دادن معنای آیه این است كه خداوند مسل�نان را به

ده تا از مشرکینی که چندین برابر مسل�نان بودند به وحشـت نیافتنـد؛ و نیـز در دل کر یاری 

، ۱۳۷۴ ،طباطبـائی( کفار رعب و وحشت ایجاد کرد تا از جمعیت کم مسل�نان در هراس شوند

 معنایش یدها را بزن بالاى گردنگوید که  و می که دلالت بر خشونت داردآیه ادامه  ).۲۴، ص۹ج

دسـت و  جمیع اطراف بدن است، یعنـى دو» كُلَّ بنَانٍ «این است كه سرها را بزنید؛ و مراد از 

 دسـت گـرف� آن نباشـند هایشان را بزنید تا قادر به حمل سلاح و به دو پا و یا انگشتان دست

  ).۲۵، ص۹، ج۱۳۷۴، طباطبائی(



 

 

72  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
ن

تا
س

اب
ت

 
1

4
0

4
  

مروز با تفنـگ ایـن کـار انجـام که ا این خشونت مساوی با کش� دشمن در میدان جنگ است

و در میدان جنگ باید دشمن کشته شود و نکش� دشمن در میدان جنگ امـر نکوهیـده  شود می

پـذیر اسـت و یـا بـا  است. کش� دشمن یا با زدن شمشیر بر فرق و گردن آنان امکان یو غیرمعقول

د انگشـتانش بایـد قطـع زدن شمشیر بر اطراف بدن او و یا اگر کشته نشود و مورد رحم قرار بگیـر 

شود که در میدان جنگ از کار بیفتد و نتواند سـلاح در دسـت بگیـرد. از پـای درآوردن دشـمن در 

بلکـه میـدان  ،میدان جنگ جز با این کارها ممکن نیست. میدان جنـگ نـاگزیر از خشـونت اسـت

ه کـرد از طـرف همـنـرمش دشـمن  ادر میـدان جنـگ نبایـد بـ اینکـهجنگ میدان خشونت است. 

سایر آیات قـرآن کـریم کـه دلالـت بـر خشـونت  شده و غیرقابل خدشه است.  عقلای عا� پذیرفته

  اع�ل است. دارند نیز دستوراتی هستند که فقط در میدان جنگ قابل

تنها مـورد  کنـد نـه گیری بر دشـمن را توصـیه می در میدان جنگ سخت کهبنابراین آیاتی 

نگ بوده و مطابق با حکم عقـل و خواسـت عقـلا اشکال نیست؛ بلکه ه�هنگ با اهداف ج

شده و درنتیجه به نفع آنـان �ـام آنها  است. برخورد تند با اسرا امری است که باعث هدایت

ها در جنگ، کش� و شکنجه کردن  گیری این سخت وجود حال در دین اسلام با شود. درعین می

است و ارتکاب این اع�ل از طرف  ممنوع و حرام ،صورت مطلق و اذیت و آزار بدنی اسیران به

بـا دادن فدیـه آزاد بـدون فدیـه یـا هرکسی باشد مخالفت با دین اسلام است. اسرای دشـمن 

  ).٤٠١-٤٠٠، ص٢ج ،م١٩٦٧/ ق١٣٨٧ شهید ثانی،شوند ( می  به بردگی گرفته اینکهو یا  گردیده

 نان، آتـش زدنکش� زنان، پیرمردان و خردسالان و حتی خنثای مشکل، آب بس� بر دشم

ممنـوع و کـار خـلاف شرع حتـی در حـال جنـگ و قطع درختان بر مبنای دین اسلام  زراعت

جنـگ  اینکـهمگـر  ،است و همچنـین تخریـب حصـارها و اسـتفاده از منجنیـق کراهـت دارد

  ).٣٩٣–٣٩٢، ص٢م، ج١٩٦٧ق/١٣٨٧(شهید ثانی،  باشدآنها  متوقف بر

  های تکفیری عملکرد داعش و گروه

اصـلاً آنـان  اینکـههای اسلام ندارد چه  های تکفیری و تروریستی هیچ ربطی به آموزه گروهعملکرد 

اجازه ندارند به نام جهاد با کفار یا غیرکفار به جنگ بپردازند تا چه رسـد کـه رفتارهـای غیرانسـانی 

ی مرزهـای های تکفیـر  ها و دیگر گروه و ظالمانه آنان از طرف اسلام مورد تأیید قرار بگیرند. داعشی

نیســتند و براســاس اســلامی  انســانی و بنــد بــه هــیچ معیــار و مــلاک را درنوردیــده و پــای تــوحش
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يـَا «با آیـه  آشکارا های تکفیری داعش و دیگر گروه  کنند. گروه های نفسانی خود رفتار می خواست

بتْمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فتَبَيََّنـُوا  ـلاَمَ  إلِـَيكُْمُ ولاََ تقَُولـُوا لمَِـنْ ألَقَْـى أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ ضرََ  مُؤمِْنـًا لسَْـتَ  السَّ

نيْاَالحَْياَةِ  عَرضََ  تبَتْغَُونَ  كـه  اى كسـا� :فرماید می کنند. این آیه شریفه می مخالفت )،٩٤ /نساء» (الدُّ

اـد مـى راه خدا گام مى که در اید! هنگامی ای�ن آورده ، تحقیـق رویـد) زنید (و بـه سـفرى بـراى جه

كـه اظهـار صـلح و  دست آورید، به كسى می) بهیكه سرمایه ناپایدار دنیا (و غنا كنید! و به خاطر این

کـه داعـش هـیچ حرکتـی را علیـه غیرمسـل�نان  . درحالی»مسـل�ن نیسـتى«كند نگویید  اسلام مى

  کنند. عام می دهند و تحت اسم جهاد مسل�نان را قتل انجام �ی

ا جَزاءُ الَّذینَ یحارِبوُنَ اللَّهَ وَ « بر طبق آیه های تکفیری گروه ش ودر حقیقت گروه داع إِ�َّ

لافٍ أوَْ رسَُولهَُ وَ یسْعَوْنَ فِی الأْرَضِْ فسَاداً أنَْ یقَتَّلُوا أوَْ یصَلَّبُوا أوَْ تقَُطَّعَ أیَدیهِمْ وَ أرَجُْلُهُمْ مِنْ خِ 

نیْا وَ لهَُمْ فِی الآْخِرةَِ عَذابٌ عَظیمٌ ینْفَوْا مِنَ الأْرَضِْ ذلكَِ لهَُمْ خِزیْ   محارب با )٣٣ /مائده( »فِی الدُّ

گونه افراد این اسـت کـه بایـد اعـدام  کنند و کیفر این خدا و پیامبر بوده و در زمین فساد می

شوند یا به دار آویخته شده و یا دست راست و پای چپشان قطع گردنـد و یـا از سرزمینشـان 

  ).۵۳۳، ص۵، ج۱۳۷۴، طباطبائی( دم از شر فساد و فتنه آنان در امان گردندتبعید شوند تا مر 

کنـد و  که بر مردم رحم نداشته و علیه آنـان اسـلحه گرفتـه و جامعـه را تهدیـد می  کسی

دسـت و  کشد متناسب با جرم و جنایتی که انجام داده باید کشته شـود و یـا یـک مردم را می

  ).٥٣٤، ص٥، ج١٣٧٤،طباطبائی( شودتبعید  اینکهشده و یا   پای او قطع  یک

های تروریستی برپایه ایجاد رعب و وحشت در دل  عملکرد گروه داعش مانند سایر گروه

آمیز شکل گرفته است. داعش  مخالفان خویش از طریق توسل به اقدامات وحشیانه و خشونت

اندن، مثلـه کـردن در سوریه و عراق با ارتکاب جنایات هولناک ماننـد بریـدن سر، زنـده سـوز 

هـای  های وحشـیانه و شـکنجه اجساد قربانیان، پرتاب از بلندی و �ایش انواع و اقسام اعـدام

کند تا با ایجاد رعب و وحشت در  ها و فضای مجازی تلاش می غیرانسانی و انتشار آن در رسانه

  ).۲۴۵، ص۱۴۰۱زاده،  دل مخالفان خود، قدرت مقاومت آنان را کاهش دهد (ملک

متضـاد بـا  کاملاًرا تجویز کرده که جهاد نکاح مفتیان داعش برای جنگجویان داعش  حتی

 دین مبین اسلام و شریعت ناب محمدی است. در این فتوا بـه شورشـیان سـوری، اجـازه داده

شده تا با زنان ازدواج کوتاه و چندساعته داشته باشند. شیخ عریفی در این فتـوا گفتـه اسـت  
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توانـد �ـایلات  هاد نكاح است و ازدواج بـین ایـن مجاهـدین و زنـان میکه بهترین جهادها، ج

را برای جنگ با دولت بشار اسـد افـزایش آنها  شهوانی این جنگجویان را برآورده کرده و عزم

گونـه اسـت:  شـده اسـت این  دهد. م� سخن عریفی که در توییتر از طرف خـودش مـنعکس

عاما ف�فوق او مطلّقة او ارملة جـائز  ۱۴شمة البالغة زواج المناکحة التی تقوم المسلمة المحت«

شرعـا مـع المجاهــدین فـی ســوریة و هـو زواج محـدود الاجــل بسـاعات لکــی یفسـح المجــال 

لمجاهدین آخرین بالزواج کذالک و هو یشد عزیمة المجاهـدین و کـذالک هـو مـن الموجبـات 

هـای مناکحـه یـا مـوقتی  اجهـا کـه وی آن را ازدو  ایـن ازدواج». دخول الجنـة لمـن تجاهـد بـه

شـود. او همچنـین در  هـا می ها و بیوه سال به بالا، مطلقـه ۱۴نامد، شامل زنان و دختران  می

نظامیان رضـایت  این فتوا، بهشـت را بـه آن دسـته از زنـانی کـه بـه ایـن نـوع ازدواج بـا شـبه

  .)=http://baretly.net/index.php?topic.٢٤١١٥( دهند، وعده داده است می

پرچم سـیاه را کـه بـر روی  آنهاین گروه تعمداً در هنگام انجام خشونت و بریدن سر انسا

گـذارد تـا ایـن کلمـه  نوشته شده بـه �ـایش مـی» لا اله الله محمد رسول الله«آن کلمه طیبه 

طیبه در اذهان بینندگان منفور جلوه کند و هرگـاه ایـن کلمـه را در جـای دیگـر هـم ببیننـد 

  یز بودن دین اسلام در اذهانشان تداعی شده و از آن دوری جویند.خشن بودن و خونر

  تنافی جهاد داعش با جهاد اسلامی 

هـایی کـه در  یک از آیاتی که بر جهاد و جنگ دلالت دارند به جنگ با توضیحاتی که داده شد هر

کنـد  شده بود، انصراف پیـدا می  ن بر مسل�نان تحمیلااز طرف کفار و مشرک زمان رسول خدا 

کننـد تـا  ی دیگر تحت عنوان وجوب جهاد ابتدایی تجـاوز �یآنهابه زمآنها  و از حوادث مربوط به

از سـوی آنـان متوجـه مسـل�نان  نی که هیچ تعرض و تجاوزیاکش� کفار و مخالف ،برای مسل�نان

اآرامی پذیرد که آرامش و امنیـت بـه نـ . هیچ عاقلی این مطلب را �یشودواجب و یا جایز  نیست،

هـم   شـود آن می و ناامنی تبدیل شود. پس �ام آیات جهاد و قتال مربوط به زمان رسول خدا 

انـد کـه بـه دسـتور  ن مکلفاشده باشد و مؤمن  ن جنگی حادثناکه میان کفار و مسل�  صورتی در

فـرار  اینکـهراه خدا رو برتابند چه  با دشمنان بجنگند و نباید از جنگ و جهاد در پیامبر اسلام 

دانـد  ناپسند است و دینی که خـود را حـق می ینظر عقلا امر  از جنگ و زبونی در برابر دشمن از

نباید به پیروان خود دستور فرار از جنگ و دسـتور تسـلیم شـدن بـه دشـمن را بدهـد. اگـر چنـین 
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ی آن را دیـن کسـ باشد اولاً این دین حقانیت خود را زیر سؤال برده و ثانیـاً هیچ  دینی وجود داشته

شمردن دشمن در جنگ از امـور   گیری و کوچک داند. شجاعت و سخت پذیرش �ی  معقول و قابل

  پذیرش عقل و عقلا است. پسندیده و مورد

مجرد وجود آیات جهاد در قرآن هرکسی حق ندارد آن را مستمسک و مجـوز  بنابراین به 

  تیـب ا�ه اهـل اینکهد. چه کش� کفار و کسانی که به دین و مذهب او نیست قرار ده

داند به این معنا که هرگاه امام معصـوم دسـتور  جهاد را بر مسل�نان با امام عادل واجب می

هرکسـی  اینکـهشود که به این دستور امام لبیک بگویند نه  جهاد داد بر مسل�نان واجب می

 رضـاامـام  اندازی کنـد. نام جهاد با کفار و مخالفان خود جنگ را راه از هرجا برخیزد و به

، ق١٤١٤حـر عـاملی، (» والجهاد واجب مـع الإمـام العـادل« :نوشتندبه مأمون خلیفه عباسی 

الطاعـة اسـت بـر  عنی جهاد با امام عادل که مراد از آن امام معصـوم و مفترض) ی١٨، ص١٥ج

 در صـادقشود نه با مثل خلفای عباسـی و امثـال آنـان. حتـی امـام   مسل�نان واجب می

را ماننـد خـوردن میتـه، خـون و گوشـت خـوک حـرام  روایتی جهاد بدون امـام معصـوم 

  ).٤٥، ص١٥، جق١٤١٤حر عاملی، است (دانسته 

به دلیل همین آیات و روایات از نظر فقها و عل�ی شیعه امامیـه، جهـاد ابتـدایی بـدون 

 نائـب خـاص او حضور امام معصوم جایز نیست؛ بلکه با حضور امام و دستور او و یا دسـتور

هـم  شـود. تنهـا در یـک صـورت جهـاد و جنـگ بـر مسـل�نان آن   جهاد بر مؤمنان واجب می

گردد کـه دشـمنان بـر مسـل�نان هجـوم آورده و بـا هجـوم آنـان  صورت کفایی واجب می به

این جهاد، جهاد دفاعی اسـت کـه عقـل نیـز آن را  ؛ وکانون اسلام در خطر نابودی قرار بگیرد

  ).٣٨٢–٣٨١، ص٢، ج١٣٨٦، شهید ثانید (دان میلازم 

  رعایت عدالت در جنگ

دین مبین اسلام برای جنگ قوانینی وضـع کـرده کـه حتـی از ظلـم در جنـگ علیـه دشـمنان 

ذِينَ يقَُـاتلُِونكَُمْ وَلاَ تعَْتـَدُوا«فرماید:  کند. در قرآن می جلوگیری می هِ الَّـ  إنَِّ  وَقاَتلُِوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـ

جنگند، نبرد كنیـد!  کسانی كه با ش� مى راه خدا، با و در )؛١٩٠ /بقره( »المُْعْتَدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّهَ 

صراحت  دارد! ایـن آیـه شریفـه بـه کنندگان را دوست �ى و از حدّ تجاوز نكنید، كه خدا تعدّی

نیـد. جنگند با آنان بجنگید و در جنگ نباید بـر آنـان ظلـم ک گوید با کفاری که با ش� می می

زنـد؛  این تعلیم از تعالیم بسیار ارزشمند قرآنی است که انسانیت و عقلانیت در آن مـوج می
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هَ  عَلـَيْكُمْ وَاتَّقُـوا اعْتَدَى مَا ِ�ِثلِْ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَى «فرماید:  و یا می  وَاعْلَمُـوا اللَّـ

طورکلی) هركس به ش� تجـاوز كـرد، ه�ننـد آن  ؛ یعنی و (به)١٩٤ /بقره( »المُْتَّقِ�َ  مَعَ  اللَّهَ  أنََّ 

روی نن�ییـد)! و بدانیـد خـدا بـا پرهیزكـاران  بر او تعدّى كنید! و از خدا بپرهیزیـد (و زیـاده

  شده است.  عدم تعدی بر دشمن کار پرهیزکاران شمرده آیه ایندر است! 

جای  ری خود را قیم اسلام دانسـته و بـهها یا هر گروه تروریستی و تکفی داعشی اینکهاما 

رأی و نظر مبتنی بر هوی و هوس، مردم را اعم از مسـل�نان و  نشسته و با پیامبر اسلام 

های قرآن ندارد. این آنـان هسـتند کـه در  کنند، هیچ ربطی به آموزه عام می غیرمسل�نان قتل

ننـد؛ بنـابراین نـه عقایـد ایـن ز  کارهای غیرمعقول و غیرانسـانی می  هر شرایطی دست به این

های اصیل اسـلامی  شده است و نه عملکرد آنان از طرف قرآن و آموزه  ها از قرآن گرفته گروه

  گران و مفسدانی هستند که علیه اسـلام قـد برافراشـته و بـه تأیید است؛ بلکه آنان فتنه قابل

و تروریسـتی از اسـلام و های تکفیـری  حکم قرآن این مسل�نان هستند که باید در قبال گروه

  ن دفاع کنند.امسل�نان و مظلوم

  نتیجه

دسـت آورد. دیـن  نتیجه این شد که اسلام را باید از تعـالیم قرآنـی و متـون اصـیل اسـلامی به

مرتکب فساد و فتنـه  اینکهاسلام به کرامت انسانی ارزش داده و کش� هیچ انسانی را بدون 

ددی در قرآن نیکی و رعایت قسط با کافرانی را که علیـه کند. آیات متع باشد تجویز �ی شده 

هـای تروریسـتی  بنـابراین عملکـرد گروه؛ انـد کنند مورد تأکید قرار داده مسل�نان اقدامی �ی

هــای تکفیــری و  وجــود آمــدن گروه بــهکمــترین حکــایتی از تعــالیم دیــن اســلام نــدارد، بلکــه 

هـا بـا  همـین گروه اینکـهاسـت چـه   شـده تروریستی از مخالفت با محتوای دین اسلام ناشی

شـوند. بـه همـین  و از طرف آنان ح�یت می شدهریزی  دلایل متقن توسط غیرمسل�نان پایه

آیـات جهـاد و  کند. گردن مسل�نان را قطع میویژه گروه داعش  به ها دلیل شمشیر این گروه

یه کند. در ایـن آیـات های تروریستی را توج جنگ در قرآن کریم چیزی نیست که وجود گروه

  .اند جنگند تشویق شده مسل�نان به کش� دشمنانی که علیه آنان می
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

، بیـروت، في معرفـة الصـحابة الغابـة أسـدبن محمـد جـزری،  اثیر، ابوالحسن علـی ابن .١

 م.١٩٨٩ق/ ١٤٠٩دارالفکر، 

لعقل السـلیم إلى مزایـا (إرشاد ا سعود بیأ تفسیر سعود، محمدبن محمد الع�دی،  ابی .٢

  القرآن الكریم)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

 ش.١٣٩٥، ١، کلام ماندگار، چ٣٣٦، ص دام تکفیرامینی، لق�ن،  .٣

اللـه،  ، ترجمـه: دبیـر، ذبـیحمقایسه میان تورات� انجیل� قرآن و علـمبوکای، موریس،  .٤

 ش.۱۳۸۸، ۱۳تهران، دفتر نشر فرهنگی، چ

لإحيـاء الـتراث،  البيـت ، قم، مؤسسة آلالشیعه وسائلحسن، حر عاملی، محمدبن  .۵

  .ق۱۴۱۴، ۲چ

، تحقیق: إشراف: كلانـتر، السـید الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةشهید ثانی،  .٦

 م.۱۹۶۷/ ق۱۳۸۷محمد، نجف، منشورات جامعة النجف الدینیة، 

: موسـوی ، ترجمـهالقـرآن ترجمـه المیـزان فـی تفسـیر، سید محمدحسـین، طباطبائی .۷

مدرسـین حـوزه علمیـه  ۀهمدانی، سید محمدباقر، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعـ

  ش.۱۳۷۴، ۵، چ قم

ریـاض،  ،التجدیـد فـی الجزائـر) (اثـر علـی مـنهج النبـوه ةالدعو عبدالحلیم،  ،عوبیس .۸

  ق.۱۴۲۳

، لبنـان، بیـروت، التسـهیل لعلـوم التنزیـلبن أحمـدبن محمـد، محمـدغرناطی کلبی،  .٩

 م،١٩٨٣ق/ ١٤٠٣، ٤لعربی، چدارالكتاب ا

، بیـروت، دارالكتـب التفسـیر الکبیـرفخرالدین رازی، محمدبن عمـر �یمـی شـافعی،  .١٠

  م.٢٠٠٠ق/ ١٤٢١، ١، چهالعلمی

، تهـران، دانشـگاه عـالی هـای داعـش را بشناسـیم تکفیـریفیروزآبادی ، سید حسـن،  .١١

  ش.١٣٩٣، ١١دفاع، چ
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 م.١٩٩٨علمیه، دارالكتب ال  ،العلوم بجدأ بن حسن،  قنوجی، صدیق .١٢

 ، ترجمـة:ای بـر تـاریخ تفتـیش عقایـد در اروپـا و آمریکـا دیباچـهگیتستا و ژانتسـتا،  .١٣

  .۱۳۶۸، ۱افشار نادری، غلامرضا، تهران: زرین، چ

(المنتخـب مــن مـدونات الــتراث)، عربســتان، ، العظمــه عزیـز ،محمـدبن عبــدالوهاب .۱۴

  .نا تا، بی بی ریاض، 

  ق.۱۴۲۰، ۶چاض، وزارت الشئون الاسلامیه، ، ریالشبهات کشفمحمدبن عبدالوهاب،  .۱۵

 ق.١٤١٤، ٢، دارالحقیقة، چهی الوهابیة ههذمغنیه، محمدجواد،  .١٦

  ش.۱۳۷۱، ۱۰، تهران، دارالكتب الإسلامية، چتفس� �ونهمكارم ش�ازى، ناصر،  .١٧

، تهـران، سـازمان انتشـارات مدهای سیاسیاگرایی عوامل و پی سلفیزاده، محمد،  ملک .۱۸

  ش.۱۴۰۱، ۳و اندیشه اسلامی، چ وهشگاه فرهنگژ پ

، دفـتر ششـم، تهـران، انتشـارات پـژوهش، مثنـوی معنـویالدین،  مولوی، بلخی، جلال .١٩

 ش.۱۳۷۵

محقـق: ، ، بیروت، دار احیاء التراث العربـیمسلم صحیحبن حجاج ،  مسلم نیشابوری، .۲۰

  تا. ، بیمحمد فؤاد عبدالباقی

در دولـت اسـلامی)، ترجمـه:  روز ١٠، (نگاهی بـه داعـش از درونیورگنِ تودنهوفر،  .٢١

 ش. ١٣٩٥، ٦رح�ن افشاری، تهران، مهراندیش، چ

  های خبری خبرنامه و سایت

  .خبرنامه سیاسی، فرهنگی اجت�عی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .١

  خبرگزاری تسنیم. .٢

  سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)  .٣

  سایت مشرق. .٤

 



 

 

  ق مدرنق مدرنحقوق اسلام بر حقوحقوق اسلام بر حقو  ییمبانمبان  يياثبات برتراثبات برتر  

  *یمحمدرضا قاسم

  چکیده

جامعـه لحـاظ شـود و  ینـیع یاتواقع یدبا ید،گر معتقد است در مواجهه با مسائل جد شبهه

چرا که عقل انسـانها در حـال تکامـل اسـت و اسـلام  یست؛ن یاسلام کاف یبودن مبان یانیوح

 ی،اسـلام یشـهندا یروزرسـان لباس نو بر تن کند. تنها راه بـه یدبا ی،ماندگ از عقب یدور  یبرا

و  یلـیتحل یفیمقالـه بـا روش توصـ یـندر کنارآن اسـت. در ا یغرب دیشهمکمل قرار دادن ان

حقوق اسـلام  یپاسخ داده شده؛ اول، مبان یکردبر دو رو یهبا تک یاستفاده از منابع کتابخانها

ائل دو تفکر در مواجهـه بـا مسـ ینا یجهدارد و دوم، نت یادیحقوق مدرن، تفاوت بن یبا مبان

خداونـد اسـت کـه از آن  یعیبر اراده تشر یحقوق اسلام، مبتن ی. مبانیشودمشخص م یدجد

اسـت و  یبـر اراده اجت�عـ یبرخلاف حقوق مدرن که مبتنـ یشود؛م یانیوح یمبه تعال یرتعب

 یـتاولاً اصـالت و کفا یی،تفاوت مبنا یناست. با توجه به ا یاقتضائات عرف ین،سرچشمه تقن

چراکـه  یسـت؛ن یدهپوشـ یدانشـ هـلا یچبـر هـ یدوق اسلام به مسائل جدپاسخگو بودن حق

 یشـتریکامـل مصـالح باشـد، از اعتبـار ب یـترعا یباشـدکه حـاو  یاگـر ارادهـا ینپشتوانه تقن

 یـتدر عرصـه رعا یشرـونسـخه پ یاسـلام ینهم، قوان ییدر مرحله اجرا یاً برخوردار است؛ ثان

هدکـه بـا یدارائـه م یرمتغیریو غ یواعد قطعاست؛ چراکه حقوق اسلام، ق یشرفتعدالت و پ

  .یکند� ییریجامعه، تغ ییرمذاقتغ

  .حقوق اسلام، حقوق مدرن، مبنا، مستحدثات :يدیکل واژگان

                                                   
 . قم.  یهسطح سه فقه و اصول حوزه علمطلبۀrezaghasemi944331380@gmail.com.  
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  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ تابستان تم،شوه یس ۀسال دهم، شمار

 ۹۸ـ  ۷۹صفحات 
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  مقدمه

 اهمیـت اجت�عـی و علمی، فرهنگـی مختلف های جنبه از اسلام حقوق مبانی درباره تحقیق

 بـر مت�دی قرون طول اخلاقی، در و هیفق نظامی عنوان به اسلامی اول، حقوق. دارد فراوانی

 نقـش اسلامی جوامع از بسیاری در همچنان و گذاشته تأثیر مسل�نان جمعی و فردی زندگی

 درک بـرای اسـلام حقـوق مبـانی نخست، شناخت. کند می ایفا حقوقی های نظام در بنیادینی

 ازقبیـل دینیبنیـا معرفت، شبهات این تا در جهت است ضروری فقهی و شرعی احکام صحیح

 چـون اصـولی شـامل مبـانی این. شود داده مستحدثات، پاسخ با در مواجهه مبانی فرسودگی

 حقـوقی نظـام گـذار پایه یـک هـر کـه باشد می اج�ع انسانی، عقل، وحی، و عدالت، کرامت

 شـود انحـراف دچار تواند می دینی احکام اصول، تفسیر این درست درک بدون. هستند اسلام

 بـا اسـلامی جوامـع که حاضر عصر دوم، در. شود منجر دینی های آموزه نادرست تطبیق به و

 تکنولوژیـک و علمـی های پیشرفت بشر، و شدن، حقوق جهانی همچون نوظهوری های چالش

 بـرای مناسـب بسـتری توانـد می اسلام حقوق مبانی درباره نقادانه و علمی اند، تحقیق مواجه

 اسـلام حقـوقی مبانی دیگر، بازخوانی عبارت به. سازد اهمفر  روز نیازهای با نظام این تطبیق

 هـای نظام بـا تری سـازنده تعامـل امکـان کنـد، بلکـه می کمـک قـوانین روزآمدسازی به تنها نه

  .آورد می وجود به نیز را دیگر حقوقی

 شبهات این ریشه البته. است دینی نواندیشان برخی شبهه به بنیادین حاضر، پاسخ مقاله

. است پرداخته مسئله این طرح به لاهوری اقبال زمان درآن که گردد برمی قبل سال ٧٠حدود به

 که افکنده معاصر سایه در دنیای و عمیقی ژرف وتحولات رشدکرده جهان« :است معتقد اقبال

 و رخوت ماندگی عقب از اینکه برای اسلام. باشد تفاوت بیآنها  به نسبت تواند �ی اسلام جهان

و  معرفتـی هـای و باید طرح ندارد )غربی علوم(جدید  علوم به �سک جز ای هدور شود، چار 

 اسلامی جدید، علوم علوم در سایه و باید است شده بزرگ آدمی عقل. جدیدکند خود را دینی

در  نـو و طرحـی(» کنـیم اسلام، تجدیدنظر اساسی اساسی و در اصول کرده نزدیکآنها  به را

  ).١١ص تا، بی ،یلاهور  قبالا( )دراندازیم اسلامی اندیشه

 از جوامـع در�ـام جدیـد مسـائل کـه اسـت ایـن شده نهادینه لاهوری آقای درتفکر آنچه

ایشـان،  در اندیشـه. پاسـخگو باشـیمآنهـا  بـه نسبت و باید آورده روی اسلامی جوامع جمله
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 نتیجـهدر  دهد پاسخ مسائل و شبهات این همه به تواند آن، �ی بودن سنتی به با توجه اسلام

 تـا نیسـت اسـلامی در کنـار اندیشـه غربـی اندیشه قرار دادن مبنا و بلکه مکمل جز ای چاره

و  دانـد �ی اسـلامی بـا تفکـر مخـالف را دیـدگاه نـوع ایـن اقبـال. شـود روز بـه تفکر اسلامی

 توجـه باید). ١٠ص تا، بی ،یلاهور  اقبال(داند  می اسدآبادی الدین را ج�ل اقدام بنیانگذار این

 دارد تأکیـد شـده، بلکـه فرسـوده ذاتـاً  »اسـلام دیـن« که نیست معتقد لاهوری اقبال که ودش

 پاسـخگوی نتوانـد دیـن کـه اند شـده باعث سنتی فقهی و اجت�عی ساختارهای و ها برداشت

 زنـده، راه اجتهـاد تفسـیر، و در دین، نـوآوری روح به او، بازگشت نظر از. باشد روز نیازهای

 نیـاز پاسـخگوی داشـته سنتی رویکرد هم اسلام قوانین درنتیجه. است توضعی این از خروج

 بـه و گرفـت شکل اسلام اولیه های دوره در سنتی فقه« :گوید می اقبال. نیست جامعه امروز

 و درآمـد ایسـتا و بسـته صـورت بـه فقـه زمان، ایـن گذر با اما داد می پاسخ زمان آن نیازهای

 تـا، بی ،یلاهـور  اقبـال(« دهـد مناسـب پاسخ سیاسی و اجت�عی، علمی تحولات به نتوانست

 ضروری اسـلام روح داشـ� نگه زنـده بـرای دینی نواندیشی و معاصر بنابراین، اجتهاد). ١٢ص

 و رکـود باعـث امـر ایـن. اسـت شـده بسـته اجتهاد اسلام، باب جهان در« :گوید می او. است

 خواهـد می بسـازد، بلکـه »دیـدج دیـن« خواهد �ی . او»است شده ما فرهنگی ماندگی عقب

  ).  ١٢ص تا، بی ،یلاهور  اقبال(کند  عرضه زنده و جدید فهم قالب در را دین

 بـه مختلفی و با الفاظ داده گسترش را شبهه اخیر، این های در سال هم نواندیشان برخی

 اسـت و فراتـاریخی ثابـت دین، امـری« :گوید می همتی مراد �ونه برای. پردازند می آن تکرار

حقـوق، . ... کنـد می تغییـر بـاشرایط متناسـب و تغییرپذیر داردکه سیال شریعت، طبیعتی اما

 و پیامبردانسته و قراردادها، خدا، وحی اعتبارها این مبنای است ممکن هستند، امور اعتباری

 قراردادهـا در این ، مطمئناً ...یا هر دو بشری و خردمندان گذاری قانون و پارلمان یا انسان شود

 تنظـیم در مـورد که نیست این از ای و چاره شود ملحوظ جامعه عینی واقعیات سزاوار است

 شـناختی شـناختی، جامعه زیست های و یافته تاریخی زن، تجارب به مربوط و مقررات قوانین

  ).  ١٤٦، ص١٣٩١کریمی، (« شود العین نصب... و

 صـورت به حتـی وجه هیچ به کشور یک جاری قوانین در که است قواعد از رشته یک مبنا

 حقـوقی سیسـتم و اجت�عـی مصـالح مطالعه از و است نشده وارد مسلم عرف و قانون روح
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 ای قاعـده یـا حقـوق، اصـل مبنای بنابراین ؛)۲۴۱، ص۱۳۷۱لنگرودی،  جعفری( شود می کشف

 وضـع آن براسـاس حقـوقی مقررات و قواعد و است مبتنی آن بر حقوقی نظام که است کلی

  .گیرد می نشئت آن از حقوقی قواعد و حقوقی نظام مشروعیت ر نتیجهد .شود می

 ايـن  اينكـه يـا و اجت�عـى مقررات بودن الاجرا لازم يا و مشروعيت از بحث حقوق منبع 

 حقـوق منبـع بـه اند، نیسـت، بلكـه شـده وضـع اصـولى يا اصل چه براساس مقررات و قواعد

 مقـررات ايـن مـلاك اينكه نظراز اند، صرف مقررات و قوان� ى دهنده ارايه نظر كه اين با صرفاً 

و  قـوانین کـه اصـولی از اسـت عبـارت کـه حقوق مبنای شود؛ برخلاف مى چيست، نگريسته

ــررات ــام مق ــوقی، مشرــوعیت نظ ــزوم حق ــرای و ل ــود را از اج ــا  خ ــت بهآنه ــد  می دس آورن

 حقـوق منـابع از يـ� كـه  قـرآن بـه �ونـه عنوان بـه). ٢٧٦، ٢٧٧، ص١، ج١٣٨٢عمیدزنجانی، (

 و چـون بـدون آن در منـدرج و مقررات  احكام كه شود مى اطلاق منبع نظر آن از است اسلام

 و الاجراينــد لازم جهــت چــه بـه احكــام  ايــن اينكـه بــه مرحلــه ايـن در. اســت الاجــرا لازم چـرا

 اثبـات هنگـام بـه انديشـه ايـن. شـود �ـى اند، پرداخته  كرده كسب كجا از را خود مشروعيت 

 نيسـتند؛ چـه حقـوقى قواعـد) مبـا�( اعتبـار  منابع رو هيچ به حقوق منابع: خود گويد سخن

 اعتبـار منابع ها آن كه نيست لحاظ اين به آن بر مصاديق » حقوق منابع« عنوان اطلاق اينكه

 اســت مصــاديقى داراى حقـوق منــابع اينكـه نخســت هســتند؛ زيـرا حقـوقى قواعــد) مبـا�(

 كـه اسـت و روشن هستند كشفى اعتبار داراى كه فن اهل ذهن ر بهمتباد و مشخص، معلوم

 ديگـر. شـد نخواهـد منتقل ها آن از منكشف مقررات و احكام به حقوق  منابع كشفى اعتبار

 حقـوقى قواعـد) مبـا�( اعتبـار منـابع تبيـ� منظـور بـه حقوق منابع عنوان اگر اطلاق اينكه

  عنوان بـه هستند ذا� اعتبار داراى حقوقى هاى نظام در كه نهايى اهداف بايست بود، مى مى

 و مقـررات احكـام كـه چرا شدند؛ مى شناخته حقوقی منابع مصاديق ترين شاخص و بارزترين

 از را خـود هسـتند؛ بنـابراين، اعتبـار نهـايى اهـداف سـوى به جامعـه هدايت وسايل حقوقى

. خواهـد بـود هـا آن اعتبـار اصـلى منبع حقوق نهايى هدف كسب، و ها آن ذا� ارزش و اعتبار

 آورد؛ �ـى شـ�ر به حقوق منابع ى در زمره را حقوق نهايى هدف دا� حقوق هيچ كه درصور�

 و مبـا� هسـتند نـه ها آن اعتبار ى ادله و قواعد حقوقى اشتقاق حقوق، منابع منابع بنابراين

  ).٢٧٦، ٢٧٧، ص١، ج١٣٨٢عمیدزنجانی، (ها  آن اعتبار منابع
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  مدرن حقوق و اسلام حقوق یساختار  و یفکر  یمبان لیتحل

 خداونـد. گـذارد می را خـود اثر ها عرصه �ام در که است توحیدی اسلام، اندیشه اساسی رکن

 تـدبیر را جهـان شریکـی هیچ بـی و تنهایی به او است، بلکه هستی جهان خالق تنها نه متعال

 جملـه از. �ایـد می وضـع را انیانسـ جوامـع و افـراد بر حاکم قوانین که اوست نیز و کند می

الهـی،  و اعتبـار جعـل بـه همه که است اسلامی حقوقی و فقه و مقررات قوانین، قواعد این

. کنـد اطاعـت قـوانین ایـن از دارد، تنهـا وظیفـه مکلـف انسان و یابد می مشروعیت و اعتبار

 او راتو دسـتو  نبـوده گـزاف هرگـز علـیم و حکـیم خداونـد توسط قانون و حکم جعل البته

 اسـت؛ شـده وضـع الامـری نفس مفاسد و مصالح رعایت نیز و هستی جهان واقعیات براساس

 بـا. اسـت انسان و هستی خالق خداوند آن از تنهاآنها  از کامل آگاهی که مفاسدی و مصالح

 و فقـه مبنـای عنوان به را خداوند تشریعی اراده جز دیگری امر توان �ی مطالب این به توجه

 کـه کند �ی انکار را مطلب این اسلامی حقوق به آشنای فرد هیچ. کرد معرفی میاسلا  حقوق

 اسـت عقلـی و طبیعـی مکاتب نگاه از متفاوت نگاهی حقوقی قانون و قاعده به اسلام نگاه

 طبیعـت و عقـل حکـم بـا آن انطبـاق را حقـوقی قاعـده هـر و اعتبـار مشرـوعیت مبنای که

 بـا منطبـق که ای قاعده به را و ارزش اعتبار �ام که است مکاتبی نگاه از و متفاوت دانند می

 بـا انطبـاق قابـل را، اگرچه نپذیرند آنان که ای قاعده هر و دهند می است مردم یا دولت نظر

 ؛)۸۴-٧٣، ص۱۳۸۰منصـوری، ( کننـد می تلقی نامشروع ای باشد، قاعده و طبیعت عقل قوانین

 اسـت؛ خداونـد مختص گذاری قانون و کومتح حق) اسلام حقوق( حقوقی در نظام بنابراین

 شـ�ر به حقـوقی نظـام ایـن حقـوقی مقـررات و قواعد همۀ اصلی مبنای شارع اراده و وحی

 آن بــه و کنــد می آور الــزام را اســلام حقــوق و فقــه احکــام و مقــررات آنچــه یعنــی. آیــد می

 مشـیت کـه جـاآن از اما است؛ وحیانی منبع از صدور و وحی به بخشد، اتصال می مشروعیت

 بـا و اسـت گرفتـه قـرار خـویش سرنوشت و اع�ل مورد در انسان اختیار و آزادی بر خداوند

 جایگـاه ه�ننـد »اجتهـاد«جایگـاه  اسـلام حقـوقی نظـام در اینکـه و وحـی انقطـاع به توجه

در  هـم(الهـی  قـوانین و احکام استنباط به مجتهدین، موظف و فقیهان و است گذاری قانون

 بـرای آنچـه. باشند است، می خداوند تشریعی ارادۀ از کاشف که) اجت�عی و هم امور فردی

 مـثلاً. رسـد �ی یـا رسد می واقع به مسیر، یا و در این است شارع نظر است، کشف مهم فقیه
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مـا  چراکه است واقع به رسیدن برای تامه علیت او پیداکرد، قطع قطع ای مسئله اگر به شارع

 اگـر نسـبت امـا). ٢٧٢ق، ص١٤٠٩خراسـانی، (ولو اج�لی  معتبر است علم، و این داریم علم

 و از قطـع اسـت متفـاوت آن حجیت باشد، درجه وجود داشته اماره یا فعلی، ظن تکلیف به

 قطـع حجیـت بـرخلاف اسـت، اعتبار شارع نیازمند ظنون حجیت چراکه تر خواهد بود؛ پایین

قطـع، انجعـالی  حجیـت یعنـی است؛ بعقل، واج حکم طبق آن از و متابعت است ذاتی که

 اصـلی سـاده، مـلاک عبارت به). ٢٧٥ق، ص١٤٠٩ خراسانی،(است  )جاعل جعلِ  نیازبه بدون(

 علـوم مبنـای کـه درحالی اسـت، الهـی حکـم در مسیرکشـف حجیت آوردن دست در فقه، به

و  معـذریت حجیت، صرف). ١١، ص١٤٠٠و خلیلی، ی فراهان زرنوشه(است  تجربی، کاشفیت

 :اینکـه توضـیح). ٤٠٥ق، ص١٤٠٩ خراسـانی،(شـود  انشاء تکلیفی اینکه بدون است زیتمنج

 شـود، �ی نیافت، عقـاب دست اگر اما خواهد برد یافت، ثواب دست الهی حکم به اگر فقیه

  . است کرده عمل معتبرخودش علم حجیت، به معتبر بودن طبق چراکه است؛ معذور بلکه

 مـدرن حقوق مبانی با ای ریشه اسلام، تفاوت حقوق فکری یبالا مبان مطالب به با توجه 

 حقـوق بـرخلاف اسـت، آسـ�نی و الهـی بـر منشـاء مبتنـی اسلام حقوق رویکرد اساساً . دارد

یـ های بـر تجربـه مبتنی که غربی انسانی علوم کلیه و نیز مدرن  عقلایـی سـاختارهای و بشر

کتـاب، (اربعـه  و ادلـه اسـت اسـلام حقـوق اصـلی سرچشـمه تنها درواقع، وحی. است محض

 بـا غربـی اندیشـه). ١٣٨٥ ،یمحمد و یدزنجانیعم( است منشأ این تابع )سنت، عقل، اج�ع

 و همــه اســت غربــی، انســان پرگــار در اندیشــه نقطــه. دارد جــدی تعــارض اســلامی اندیشــه

پرگـار  نقطـه کـه اسـلامی اندیشـه چرخد، برخلاف می محور انسان خدا، حول حتی موجودات

طـادی ( خواهد بـود بشری زندگی الهی، محور اصلی احکام داند؛ بنابراین را، خدا می المَدر ع

ایـن  تا بخـواهیم نداریم با یکدیگر در مبنا اشتراکی نقطه هیچ بنابراین ؛)٨٩، ص٩و جلالی ج

 آن منشـأ و اسـت الهـی مفهـوم یک اسلامی حق اندیشه در. کنیم جمع با یکدیگر تفکررا دو

 داده آنهاانســ بــه و شــوند می تعیــین الهــی وحــی و قــوانین براســاس هــا حق. اســت خداونــد

 همیشـه و شـوند می تعریـف متقابل حقوق و تکالیف چارچوب ها، در حق بنابراین شود؛ می

 احکـام رعایـت بـه مشرـوط یـا مطلـق است ممکن ها حق. اند همراه الهی اخلاق و عدالت با

انسـانی،  اجت�عی، عقلانیت قراردادهای برپایه معمولاً ها غربی حق اندیشه در. باشند شرعی
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 صـورت به کـه شـود می گفتـه حقـوقی بـه طبیعـی حقوق. شوند می تعریف طبیعی حقوق یا

 غربی، حقـوق مکاتب برخی در. خدا یا مذهب از اند، مستقل قائل آنهاانس برای ذاتی و ذاتی

  . دارد اولویت جمعی حقوق بر فردی

  :از است عبارت آن اسلام، منابع انیمب بودن وحیانی به با توجه

 مسل�نان همه و است اسلام در گذاری قانون اصلی منبع آس�نی کتاب این: میکر قرآن. ۱

 پیامبر رسالت سال ۲۳ مدت در کریم قرآن. شناسند می ها قانون �ام منبع و خداوند کلام را آن

 فرشـته طریـق از تـدریج به ها نیازمندی و زمان مقتضیات ، برحسب محمد حضرت اسلام

 و تدوین ترتیب همین به ایشان دستور به و الله رسول حیات زمان در و است شده نازل وحی

  ). ١٨، ص٢و  ١ج ق،١٣٧٩ الطبرسی،(است  شده تنظیم

آن،  بـه مراجعـه بـا فقیهـان کـه اسـت اسـلام در قانونگذاری منبع دومین سنت :سنت. ٢

قـرآن،  صریـح نـص مطـابق اسلامی عظیم منبع این. کنند می استنباط را زندگی صحیح احکام

 از مقصـود کـه اسـت معتقـد »ثقلـین« معـروف حـدیث بـه استناد با شیعه. است الاتباع لازم

 را پیـامبر کـریم قـرآن کـه آنجـا از. اسـت معصـوم امامان و پیامبر تقریر و سنت، گفتار، رفتار

 از گویـد می چـه هـر حضرـت کـه دکنـ می توصـیه مسل�نان به و کند  م معرفی الگو عنوان به

 قـرآن آیـات براسـاس آنکـه از کننـد، پـس اطاعـت او دسـتورات از باید و است خداوند سوی

 حـدیث ویژه بـه ــ حضرـت آن از فـراوان روایـات موجب یافت، به حجت پیامبر کریم، سنت

  . رود می ش�ر به گذاری قانون اصلی منبع و یافته اعتبار نیز معصومین سایر سنت ـ ثقلین

 حقـوق منبـع« است، سومین الهی شرعی احکام از کاشف که عنوان این به عقل :عقل. ٣

اسـت،  الامـری نفس مفاسـد و مصـالح تابع الهی احکام که آنجا از. است شده شناخته »اسلام

 وجود بـه قطعـی ای گونـه به عقل است، اگر ساکت آن به نسبت سنت و کتاب که مواردی در

 کـه کنیم مـی کنـد، کشـف صـادر الزامـی دسـتور نتیجه در و برد پی ای مفسده یا و مصلحت

 ایـن گیـرد، کـه می قـرار الهـی تشریعی اراده از کاشف عقل است، یعنی چنین نیز الهی اراده

 قـرار مـردم بـرای حجـت دو خداونـد: «گوید می که روایاتی. است حجت عقل قطعیه احکام

 کلینـی،( »عقل« یعنی باطنی حجت و ) معصوم امامان و پیامبران( ظاهری داده، حجت

  .است عقل قطعی داوری از مرحله همین بر ، ناظر)١٩، ص١ج ،١٣٦٥
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 گرایـی نص وجـه هیچ بـه و اسـت منفـی و غیردینـی دینـی اساسـاً تعبـد مدرن در حقوق

یـ بـر وجـدان تکیـه. ١حقـوقی:  در نظـام اصـلی مشخصه بلکه نیست، صحیح  تجربـه و بشر

 تقـدم بر سـایر حقـوق خصوصی حقوق. ٢است.  حداک�ی آزادی تضمین و تأمین برای بشری

  .  سازی یکپارچه و گرایی وحدت. ٣دارد. 

 دارد؛ فــردی در وجـدان اسـت؛ عقلانیـت، ریشـه مـدرن حقـوق اصـلی فردگرایـی، مبنـای

امانـت،  خسـارت، رد جـبران لزوم همچون وجدانی اعتبار قواعد حقوقی، اصول منشأ بنابراین

  ).  ٢٦٤، ٢٦٣، ص١٣٩٦شهابی، . (..و کذب شهادت قبح

 اسـت انسـانیت های قله به رسیدن برای آنهاانس گری هدایت برمنطق مبتنی اسلام حقوق

 قـانونِ  چراکـه دانـد؛ می وحیـانی در گـرو تعـالیم را هـدف ایـن بـه رسـیدن و اسلام، تنهـا راه

 علـوم. دکنـ عمـل درست گری هدایت تا در جهت باشد هر خطا از بشر، باید مصون هدایتگر

 مـا اسـت، و شیء مفهوم و صورت ما حصولی، معلوم علم در. حضوری یا است حصولی یا ما

 وجـود خطـا احت�ل علم نوع این در کنیم؛ در نتیجه می پیدا علم شیء خود بهآنها  طریق از

 واقعیـت بـه علـم بـرای و اسـت واقعیـت و شـیء ما، خود حضوری، معلوم علم در اما. دارد

 وحی. ندارد وجود خطا احت�ل گونه هیچ علم از نوع این در ندارد؛ لذا جودو  ای واسطه هیچ

 حضـوری علم به را خودش انسان که گونه ه�ن و است آن ترین کامل و حضوری علم سنخ از

 کـلام و خـدا کـه خـودش هسـتی مقوم حضوری علم با نیز دارد، پیامبر آن به یقین و یابد می

 شـهود ایـن تکـرار بـه هـم نیـازی و اسـت وحی او یافته که دارد یقین و یابد می خداست، را

 اسـت، پـس همـراه شـهودی و علمـی یقـین با زند می جرقه وحی که بار نخستین ندارد، بلکه

 دیـدگاه از). ٢٤٣، ص١٣٨٣آملـی،  جـوادی(دانسـت  دینـی های تجربـه سنخ از را آن توان �ی

 درایـن. دارد وجـود وحـی و قـلعقـل، ن منبـع سـه دیـن شناخت آملی، برای جوادی الله آیت

نـدارد،  دینـی احکام انشای توان و است دین ادراک در مسئول فقط نقل مانند به میان، عقل

 درک تـوان ندارد، لـذا دسترسی وحی عین به عقل دیگر ازسوی. است عقل کشف معنای و به

 وحـی محتـوای از حـاکی الفـاظ بررسـی بـه عقـل بلکـه باشـد آن مقابـل تا در ندارد را وحی

دارد و در  وحـی در قبال تری پایین عقل، درجه یعنی). ١٩، ص١٣٨٦آملی،  جوادی(پردازد  می

دارد  مولویت وحی، جنبه که درحالی دارد کاشفیت عقل، جنبه چراکه ندارد؛ آن، اصالتی قبال
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، ١٤٠٠و خلیلـی، ی فراهـان زرنوشـه(اسـت  مولویـت را دارد، جنبه تکلیف انشاء توان و آنچه

 اراده آن قواعــد خاسـتگاه و منشــأ اســت، چـون الهـی اسـلام، نظــامی حقــوقی ظـامن). ١١ص

 وحیـانی اسـت؛ الهـی برگزیده پیامبری آن آورنده که اعتبار این است، به دینی است؛ خداوند

 و گردیــده تشرــیع و وضــع او پیــامبر و خــدا وســیله به اســلام حقــوقی قواعــد کــه چــرا اســت

                                                                                                                             ).٢٥٥، ص١٣٥٨و فارابی،  ٢٥٣ص ،١٣٣٠ سی،طو (ندارند  نقشی آن در باوران دین

 شـده تـدوین انسـان ت�عـىاج و شخصىـ زنـدگى تنظیم اسلام، براى شریعت در فقه علم

 ذات یـا انسـان افعـال بـه که شرعى احکام در فقه، از). ١٧، ش�ره ١٣٨٢تبار،  اس�عیل(است 

بنـابراین،  شـود؛ مـى بحث دارد نقش او اجت�عى و شخصى زندگى در که چیزى هر به یا و او

 علاقـه و رابطـه همچنـین و اجت�عـى و شخصىـ گفتـار و رفتار قانو�ندى شرعى، براى احکام

 عملکـرد از اى حـوزه نتیجـه، هـیچ در اسـت؛ شـده وضـع دیگـر انسان و اشیاء با انسان ذات

 چشـم بـه فقها آثار در تاکنون که آنچه. باشد نداشته نظرى آن در فقه که ندارد وجود انسان

 فقـه و مـد� عبادى، فقه فقه حوزه سه است، در شده تدوین کلاسیک صورت به و خورد مى

 رجـوع با  است است، ضرورى کرده پیشرفت حقوق علم در که آنچه حسب ولى. است جزایى

 تـا داد قـرار بـررسى و مطالعـه مـورد را حقوقى جدید فقه، تأسیسات غنى و عظیم ذخایر به

آورد  دسـت به مطروحـه موضـوعات خصـوص آن، در مـوازین براسـاس را فقـه علمـى دیدگاه

  ).  ١٧ ، ش�ره١٣٨٢، احمد، تبارلیاس�ع(

 در کـه اسـت ممکن امری شریعت تغییر اما است، محال دین گوهر تغییر عقلی منظر از

 اسـت مطـرح سـؤال ایـن حـال). ٣، ش�ره ١٣٨٣ قراملکی،(است  شده واقع نیز پیشین شرایع

 شریعـت ثبـات آیـا. اسـت غیرمتغیـر و جـاودان پیشـین شرایع برخلاف اسلام شریعت چرا که

 مـرور آیـا دیگر، بیان به کند؟ �ی وارد آسیبی دین انگیجاود و خا�یت به پیش سده چهارده

 بـه نخست بالا سؤالات پاسخ آورد؟ در �ی وجود به شریعت در را تغییری هیچ زمان تکامل و

 قسـم دو بـه انسـان نیازهـای تنـوع تبع به شریعت احکام که کنیم می اشاره ظریف نکته این

 احکـام سری یـک انسـان ثابـت نیازهای رابرب در اسلام شریعت. شود می تقسیم متغیر و ثابت

 و وضـع را آن بـا متناسـب احکـام انسـان، جزئـی و متغیر نیازهای برابر در و جاودان و ثابت

 و فطـری نیـاز یـک متعـال آفریـدگار کـرنش و پرستش اصل مثال، عنوان به. است کرده تقنین
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 خواسـته انسـان از عـاد و �ـاز ماننـد مختلـف های شـکل در را آن اسلام و است انسان ثابت

 تحـریم و قتل، حرمت دیگران، مال در تصرف حرمت نیکوکاری، عدالت، اصل همچنین. است

 احکـام ثابـت، احکـام مقابل در. شوند می محسوب شریعت ثابت احکام از دیگران، به اضرار

 یـنا تغییـر واقـع در. کنـد می بـروز اجت�عی و اقتصادی احکام در  عمدتاً  که دارد قرار متغیر

 مثـل ــ بـدن اعضـای بعـض یـا خـون بیع حرمت  مثلاً گردد؛ برمیآنها  مصداق تغییر به احکام

 عنـوان ایـن علـم، پیشرفـت بـا اما بود، آن از محلل انتفاع عدم دلیل به اسلام صدر در ـ کلیه

 دو آن بیـع حلیـت حکـم موجـب کـه کـرد محلل انتفاع توان می کلیه و خون از و یافته تبدل

 آمـد؛ خواهـد آینـده مباحـث در شریعـت متغیر و ثابت احکام بحث بیشتر ضیحتو . گردد می

 اسـت واقعـی مفاسـد و مصالح بر آن تعلق دلیل به اسلام شریعت جاودانگی و ثبات بنابراین

 احکـام بعضـی تغییـر  اینکـه ضمن. شود �ی پیدا تغییر به نیازی مناط این بقای و حفظ با که

 علـم تکامـل و زمـان مـرور بـاآنهـا  تناسـب موجـب اسـت، پـذیر امکان اجتهاد اصل با که آن،

 حقانیـت اسـتمرار دیـن، گـوهر و معارف ناحیه در اسلام جاودانگی از مقصود پس. گردد می

 جـاودانگی مقصـود شریعـت، ناحیـه در امـا اسـت؛ ادیان توسط آن نسخ امکان عدم و اسلام

 همـه شـامل کـه کلیـه وجبـهم صـورت بـه نه است) فقه کلی اصول و مبانی( شریعت کلیات

  ).  ٣، ش�ره ١٣٨٣قراملکی، (باشد  شریعت احکام

 شـیخ( انصـاری شـیخ ماننـد اصـولیین و فقها از بزرگانی را شریعت جاودانگی از فهم این

ــاری،  ، ١٣٨٥ خمینــی، امــام و ٣٤٢ص ،٢ج ق،١٤٠٩ خراســانی، آخونــد ؛٤٥٧ص ،ق١٤١٩انص

 وْمِ یـَ إلىَِ  حـلالٌ  مُحمـدٍ  حَـلالُ « حـدیث تفسـیر در انصاری شیخ آنکهچن اند، کرده بیان )٢٩ص

 اللـه قبـل مـن نوعـاً  محمـد  احکـام استمرار لبیان سوقه الظاهر ان« :نویسد می »ةِ امَ یَ القِ 

 »ةیالشخصـ احکامـه اسـتمرار بیـان لا آخـر بـدین نسخها مقابل فی امةیالق یوم الی ذکره جل

  ).  ٤٥٧ص ق،١٤١٩ انصاری،  شیخ(

 حقـوق گـذارانِ  پایه کـه اسـت ایـن مـدرن حقـوق بـا اسلام حقوق ریتفسی ۀنظری تفاوت

 سیسـتم نیسـتند، بـرخلاف قائـل سـهمیآنهـا  بـرای و ندارند اعتقادی شرعی نصوص به مدرن

 شـارع، اراده بـرخلاف نـدارد حـق کسـی باشد محرز یقین به شارع مراد هرگاه که ما حقوقی

 ممنـوع نصّ  برابر در اجتهاد زیرا علمی؛ زادآ  تفسیر بگذارد را آن نام و کند قانون از تفسیری

  ).  ١٣، ص١٣٨٧لنگرودی،  جعفری(است 
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بــاره، بایــد  دراین. نیســت ممکــن نص به یقین از رعشااد مر ارد، کشــفمواز  ريبسیادر 

 باشـد؛» مقیـد برداشـت« باید بلکه نیست برداشت، آزاد این لیکن رفت علمی برداشت سراغ

 فهـم به ، محدود...و و شهرت لا ضرر و اج�ع همچون عدیقوا اع�ل درجهت دانشمند زیرا

  ).  ٨٢، ٧٩، ص١٣٩٧لنگرودی،  جعفری(است  اصحاب و عمل

  تهاجمی رویکردپاسخ با جدید مسائل در مواجهه اسلام حقوق مبانی فرسودگی شبهه نقد  

 ؛»العقـل بـه حکـم الشرـع به حکم کلّ�« :بر مبنی دارد وجود اصولی درکتب معروفی قاعده

 بـر مصـلحت کـرده، مشـتمل حکـم آن وجوب به اسلام که هر فعلی :است این قاعده معنای

 را نکتـه ایـن. اسـت الزامـی بـر مفسـده کـرده، مشـتمل قـدغن کـه و هر کـاری است الزامی

و مفاسـد  مصـالح توانـد می عقل آیا که است در این سخن. منکر نیست جز اشاعره کس هیچ

 فقـط عقـل یعنـی اسـت؛ تکلیـف مصـحح عقـل، صرفـاً  هکـ است این کند یا نه؟پاسخ را درک

  ).  ٥٠و ٤٩، صش١٣٧٤فیض، (کند  الزام فرمانبری به را انسان دارد وظیفه

 را دارد بـدون مصصـح فلـذا عقـل، وظیفـه. است لازم شارع در اعتبارحکم وجود مصصح

ار عنصرـ شارع، چهـ حکم در طورکلی به سیستانی الله تعبیرآیت به. باشد داشته اصالتی اینکه

 :گویـد می مصـحح در توضـیح ایشـان. گذار، ساختار قـانون قانون ملاک، مصحح، اراده :داریم

عقلایـی،  باشـد، در جامعـه نداشته مصححی که و اعتبار تا هنگامی اعتبار است حکم، نوعی

  ).  ١٦٠و  ٤٩، ٤٨ق، ص١٤٠٠سیستانی، (اثرگذار نخواهد بود 

 و جزئی های هدف دنبال هرگز زیرا ندارد نشینیو جا است جاودانه و زنده دین یک اسلام

 نظام که اصولی و اهداف. باشد خاص مکان و زمان به وابسته تا است نرفته بشر برای موقت

 از فراتـر اساسـاً  نـدارد، و اختصـاص خاصی مکان و زمان است، به کرده مطرح اسلام توحیدی

 خداونـد بـه پرسـتش، منحصرـ لقاب حقیقت که مطلب این مثال عنوان به است؛ مکان و زمان

 قـرآن. نـدارد اختصاص خاصی فرقه و قوم به نیست، و ای ویژه مکان و زمان است، مخصوص

  دارد دلالت مخلوقات امرتدبیر در غیرخداوند دخالت هرگونه نفی به در این شعار توحیدی که

 او بـا را کسـی و نپرسـتیم را خـدا جـز ؛هِ اللَّـ دُونِ  مِنْ  أرَْباَباً بعَْضًا بعَْضُناَ يتََّخِذَ  وَلاَ : «فرماید می

 .)٦٤/ عمران آل» (نگیرد اختیار صاحب خداوند جای به را دیگری ما از کس هیچ و نکنیم شریک

 مکـان و زمـان محـدوده در. شـد نخواهـد فرسـوده و کهنه هرگز است، و زنده و نو همیشه



 

 

90  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
ن

تا
س

اب
ت

 
1

4
0

4
  

 مفهوم دارای ای قبیله و قوم هر میان و مکان و زمان هر قیامت، در قیام تا و گنجد �ی خاصی

  ). ١٣، ص١٣٥١خسروشاهی، (است  خود خاص مصداق و

 برحـذر پنـدار و گ�ن و ظن از را انسان کند، و می دعوت دانش و علم به را اسلام، مردم

 اسـلام تعـالیم بـودن وحیانی به با توجه). ٣٦ /اسراء( »عِلْمٌ  بِهِ  لكََ  ليَْسَ  مَا تقَْفُ  وَلاَ : «دارد می

در ظنـون،  اصـل کـه اسـت دلیل همین ندارد؛ به اعتباری هیچ و تخمین عقلا، ظن بناء یزو ن

خراسـانی، (باشـد  شـده معتـبر شـناخته شارع از سوی که ظنی آن مگر است آن حجیت عدم

 خبردهنـده شـخص وثاقـت دلیـل آن را بـه شـارع کـه ثقـه واحـد خبر مثل). ٢٧٩ق، ص١٤٠٩

 حقیقـت اصـلاً مـدرن حقـوق در مبـانی. است دادهقرار  واقع به طریق و است کرده حجت

 را تـا حقیقـت شـود ای وسـیله هر نـوع دامن به دست ناچار است و بشر است نشده کشف

 بـی�ری بـا یـک وقتـی کـه تجربـی علوم ه�نند. دهد نجات را خویش و جامعه کرده کشف

 از را بـی�ری و رسـیده ای نتیجـه بـه تا شاید کنند تفحص و تحقیق باید شوند، اول می مواجه

آن،  بـودن تجربـی توجیـهِ  با دهد ولی می رخ علم در این که خطاهایی بسیار و چه ببرند بین

ــد �ی کســی ــد اعتراضــی توان  و اجت�عــی تعــاملات نتیجــه حقــوقی مفــاهیم و حقیقــت. کن

. اسـت اجت�عـی هیئـت اراده بیـانگر» حقوق. «مطلق کشفیات هستند، نه انسانی تجربیات

 تـأثیر جامعـه آن حقـوق بـر شکل، نیـز ه�ن بگذارد، به اثر جامعه بر شکلی هر هرو، ب ازاین

 عوامـل کـه گـردد معلـوم تـا نیسـت فایـده بی نیـز شـتابزده بررسی تردید، حتی بی. گذارد می

 ربـا آهن سوزن ه�نند ـ میزان چه تا را آن و شود می واقع مؤثر حقوق بر حد چه تا گوناگون

 دارد وامـی نوسـان بـه ـ کند می حرکت سو آن به سو این از برق یانجر تأثیر تحت که ای شده

  .)٤٥، ش�ره ١٣٨٩مریجی، (

نگرفتـه،  نظـر در را مـادی کـ�لات تنهـا تشرـیعش در اسـلام:«فرماید می طباطبائی علامه

 رشـد و کـ�ل بـر را خـود شرایع اساس اصولاً داشته، و منظور نیز را بشر وجود حقیقت بلکه

اسـت،  خواسته را دو هر معنوی و مادی سعادت داده، و قرار هم با دو ره جسمی و روحی

گیـرد،  قرار معیار دینی تکامل متکامل، به اجت�عی انسان وضع که است آن معنا این لازمه و

 بــر امــر کــه اسـت جــا همین بــس، و و سیاسـت و صــنعت بــه متکامـل اجت�عــی انســان نـه

 انـد دیده و(اند  کرده تعمق و غور مادی ت�عیاج مباحث در بس شده، از مشتبه دانشمندان
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 ،)پــذیرد می تحـول مـاده ماننـد هــم مـادی اجـت�ع اسـت تکامــل و تحـول در همـواره مـاده

اسـت،  آقایـان نظـر مـورد که است اجت�عی ه�ن هم دین نظر مورد اجت�ع که اند پنداشته

 نسـخ بـار یک چنـدی هر و شود متحول اجت�ع تحول با اجت�عی قوانین باید: اند گفته لاجرم

  .شود قبلی قوانین جایگزین دیگر قوانینی گردد، و

 منظـور را دو هـر روح و جسـم نـداده، بلکـه قـرار تنهـا جسـم را خود شرایع اساس دین

 بگردد، یـک کند، باید اثبات را اسلام قوانین نا�امی بخواهد کسی اگر بنابراین و است داشته

باشـد،  مـادی زنـدگی و دینی های تربیت �امی جامع کند، که پیدا را دینی اجت�ع یک یا فرد

 او از وقـت باشـد، آن یافتـه کنـد می بـدان دعـوت دین که را معنوی و مادی زندگی آن یعنی

 انسـانیت جهـات از جهتی یا باشد؟، و تکمیل به محتاج که داری نقص چیزی دیگر آیا بپرسد

 چنـین و فـرد چنـین نـه، اگـر یـا اشـد؟ب تقویت محتاج که هست سستی دچار تو حیات و تو

 کـافی امـروز بشرـ برای دیگر اسلام دین: بگوییم داریم حق وقت کردیم، آن پیدا را اجت�عی

  ).  ١٩١-١٩٠ص ،٤و ج ٢٠٠-١٩٩، ص٢، ج١٣٧٤، طباطبائی( »نیست

 مـــوردی مطالعـــه(مســـتحدثات بـــا مواجهـــه در گـــذاری قانون مطلـــوب الگـــوی ترســـیم

  )گرایی همجنس

 حـق هستی، موجودی عا� در. است وحیانی تعالیم از در تفکر اسلامی، برگرفته و باطل حق

، طباطبـائی(اسـت  جهـت، باطـل ایـن باشـد، از میرا و ناپایدار هر چه و باشد ثابت که است

 خـارجی وجـود کـه باشـد چیـزی بـه معتقـد انسـان اساس، اگر براین )٤٠٧، ص١١ج، ش١٣٧٤

 بقا یا استقلال باشند، مانند آن فاقد که کند فرض ای وجودی موجودات، خواص برای ندارد، یا

عقایـد  انسـانی، ایـن شـخص در خـدا یاف� تجسد به اعتقاد الوجود، یا ممکن موجودات برای

 کـه اسـت غـرب تفکـر اسـلام، تفکـر مقابل نقطه). ٣٠٣، ص١، جش١٣٨٣کاشی، ( است باطل

آمریکـا  عـالی دیـوان قاضـی مزهو  وندل کند؛ الیور می تعریف آزاد بحث بستر در را حقیقت

 محـک بهـترین: «گویـد می او. آیـد می دسـت به »آراء آزاد تبـادل« در حقیقـت که است قائل

». بنشـیند قبـول کرسـی بر رقابت بازار در اندیشه قدرت که است این حقیقت تشخیص برای

اسـت،  سـاز حق آنچـه بلکـه وجود ندارد حقی واقع عا� در اساساً  که است قائل ایشان یعنی

  . ها است اندیشه در رقابت پیروزی
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 مبتنـی اش موضوعه قوانین باشد، طبعاً  خداوند آن واقعی گذار قانون که حقوقی نظام در

نگری،  واقـع ایـن نتیجـه. اسـت ه�هنـگ بشر وجودی ساختار و فطرت با و بوده واقعیت بر

یـ جامعـه برای تواند می و است حقوقی نظام جامعیت  خداونـد کـه راچـ باشـد؛ کارآمـد بشر

 مطلـق عـا� او. اسـت آگـاه بشرـ وجـودی اسرار و ابعـاد �ام از و است جهان و انسان خالق

 از او. دارد کامـل اطـلاع قـانون عـوارض و آثـار داند، از می خوبی به را آینده و است، گذشته

 کـه کنـد می ایجاب او حکمت و ندارد؛ گروهی و شخصی است، �ایلات مصون لغزش و خطا

  . کند وضع جوانب و ابعاد �ام داش� نظر در با و واقعیت براساس را نقوانی

 اگـر. جدید اسـت با مسائل مواجهه تفکر، نوع بودن و ناحق حق تشخیص راه ترین ساده

 خواهـد شـد؛ تـأمین جامعـه باشـد، مصـالح و حکی�نـه قوی قانونی، اراده یک وضع پشتوانه

 اعتبـار پشـتوانه اگـر اما مسیر وجود ندارد، در تردیدی وهیچ است مشخص راه نقشه چراکه

شـد؛ در  خواهـد ثباتی بی و تغییرات دستخوش باشد، قطعاً  حاکم وعرفی جمعی قانون، اراده

 دیگـر، ح�یـت زمـانی بـازه و در دارد را قـانون فـلان وضـع درخواسـت عرف زمانی بازه یک

 امـروزه گرایـی همجنس نه�و  برای. کند می درخواست خودش اقتضائات به را با توجه دیگری

 هـا بشرـ، دولت حقـوق جهـانی های اعلامیـه براساس. است و غیردینی تفکر دینی �ود محل

 از ناشـی خسـارت جـبران و عاملان افراد، بر مجازات زندگی از محافظت جهت در اند موظف

 حملـه مـورد خـود جنسـی هویـت و گـرایش علت به که جامعه افراد زندگی حق محرومیت

 حقـوق جهـانی اعلامیـه هفـتم و دوم �ایند؛ چنانچـه، مـواد زیاد تلاش و اند، سعی هقرارگرفت

سیاسـی، و  و مـدنی حقـوق المللـی بین میثـاق اول مـاده ششـم و بیست و دوم بشر، بندهای

 تبعـیض گونه هر و خوانده یکسان را افراد طفل، همه حقوق المللی بین کنوانسیون دوم ماده

عنوان  تحت ای دیگر، جزوه سوی از. است داده قرار را ممنوع ینژادی، زبانی، مذهبی، جنس

 در کـه است شده تهیه متحد ملل سازمان سوی از ٢۳١٢سال  در »ایم شده زاده برابر و آزاد«

 و بررسـی بشر، مـورد حقوق المللی بین قوانین را، براساس جنسی هویت و جنسی آن، گرایش

. کنـد زدایـی نحـوی، جرم گرایی، بـه همجنس از اندبتو  تا است  آن و درصدد قرار داده ح�یت

 کننـد، باعـث می معرفـی جـرم عنوان بـه را گرایـی همجنس کـه قوانینی« :آمده در آن چنانچه

. هسـتند هـم بـا ارتبـاط در و مجـزا کـه قـوانینی شود؛ می دیگر قوانین نقض احت�ل افزایش
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 اصـلی پایه حقیقت در که کنند یم نقض را تبعیض از رهایی برای افراد قوانین، حق چنین این

   .»دهد می تشکیل را بشر حقوق المللی بین معاهدات

 را، بـه گرایـی همجنس سـنی، پدیـده و شـیعه از مسـل�ن، اعـم فقیهـان اسلام، �ام حقوق در

 بـه اسـتناد با و شمرده آن، مردود بهداشتی و اجت�عی منفی نیز، تبعات و بودن غیراخلاقی خاطر

ــن حرمــت بــه ، قائــل نبــوی ادیــثاح و قــرآن آیــات موضــوعه،  حقــوق امــا، در. انــد عمل ای

 خواهانـۀ آزادی هـای حرکت و هـا جنبش وجودآمـدن به گرایی، بـا غرب، همجنس حقوق خصوص به

 حقـوق زمـرۀ بشرـ، در حقـوق دفـاعی یآنهاسـازم و ملـل جامعـه همچنان، روی کار آمدن و افراد

بشرـ،  حقـوق جهـانی های چنانچه، اعلامیه شد؛ داده عیتآن، مشرو  حدی، به تا و شده تلقی افراد

 مـورد خـود جنسـی هویـت و گـرایش علـت بـه کـه افرادی زندگی حق از حفاظت به را ها دولت

  ).  ١٠- ١، ص١٣٩٨ادریس، (است  کرده اند، موظف قرارگرفته حمله

کـاری،  چنـین بـه جامعـه عـرف از عـده یـک �ایـل بـه غرب، با توجه حقوق مبنای طبق

 یـا شـود اندیشی مصلحت اینکه بدون است ایشان از ح�یت برای قانون وضع به ملزم تدول

شناســی،  روان جدیــد های یافتــه طبــق کــه درحالی. شــود رعایــت جامعــه افــراد حقــوق

 صرفـاً  بلکه شود ح�یت بی�ران دیگر ه�نند ایشان تا از نیست ذاتی بی�ری گرایی همجنس

 طبـی رضایی، گزارشگر شیده دکتر. است جامعه زدن برهم برای شهوانی و نفسانی هوای یک

ــا صــدای بهداشــتی و ــت اذعــان آمریک ــه داش ــاضر، انجمــن حــال در« :ک ــان روان ح  و شناس

 و طبــی روان و طبــی جامعــه �ــام معتــبر مرجــع واقــع در ، کــه)APA( آمریکــا طبیبــان روان

ــــی روان ــــان شناس ــــرای جه ــــف ب ــــتلالات تعری ــــای بی�ری و اخ ــــی ه ــــت،  روان  ازاس

 اینکه برای مشخصی دلیل هیچ هنوز. کرد خارج ها بی�ری رده از را گرایی همجنس١٣٧٩سال

 بـه یـا دارد گـرایش مـرد یک به است شناسی، مرد زیست و بیولوژیکی لحاظ نفر، از یک چرا

 قـاطع تـوانم می چیـزی کـه تنهـا امـا. نـدارد دارد، وجـود گرایش جنس هر دو به یا و زن یک

 از احـت�لاً کـه سـمت این به است مثبت بیشتر طبی جامعه نظر که است ینا کنم اظهارنظر

 افـراد بـین تفـاوت هـا هورمون بـا جنینـی دوران در جنین مواجهه لحاظ از و ژنیتیکی لحاظ

 هنـوز وجـه هیچ بـه هـا تفاوت ایـن امـا دارد، وجود گرا دوجنس یا گرا دگرجنس و گرا همجنس

  .»است فرضیه حد در فقط نشده، ثابت
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 تـوان می ازآن بلکـه نیسـت تقنـین و سرچشـمه منبـع عنوان اسلامی، بـه در اندیشه عرف

 تنها نــه). ١٤٧و  ١٤٤، ص١٤٠٢دوســت،  علــی( بــرد نــام حکــم اسنادکشــف از یکــی عنوان بــه

 عـرف تخطئـه بـه حکـم هـم غربـی معـروف اندیشـمندان از برخـی بلکـه اسلامی دراندیشه

 دانند و بـدی �ی خود را وظیفه که نابینا عده یک ونهچگ« :گوید می روسو ژاک ژان. اند کرده

 مثل مشکلی و کار زده دست اقدامی چنین به توانند دهند، می �ی تشخیص خود را و خوبی

  ).  ٤١، ص١٣٩٧روسو، (» دهند انجام را گذاری قانون

  گیری نتیجه

 ، مبتنی)نمدر (غرب  حقوق شودکه می و غرب، روشن اسلام حقوقی مبانی تحلیل به با توجه

 بـه تبـدیل بداننـد، بایـد و بـاارزش نیکو آن را مردم و هرآنچه که است عرفی های خواسته بر

 قـوانین خلاصـه طور بـه. شـود می ضـایع جامعـه افـراد حقوق صورت در غیر این شود؛ قانون

 جـز در نظـر ای گـذار وظیفـه و قانون اسـت عرف اقتضائات مدرن، متغیر به بر حقوق مبتنی

 کـه اسـت اسـلام )و فقهـی(حقـوقی  تفکر، تفکر این در مقابل. ندارد عرفی های شارز  گرف�

در  را افـراد و اجت�عی فردی جوانب همه که است الهی و حکی�نه قوی اراده بر یک مبتنی

 بلکـه نیسـت قـوانین منبع عنوان اسلام، به حقوق در عرف. کند می گذاری و قانون نظر گرفته

. اصـلی نـه دارد فرعـی و جنبـه اسـت قـوانین وضـع بـرای الهی حکم کشف ابزارهای از یکی

 ؛بـود خواهـد یاسـلام تفکـر یبرتعـال دال ،یالهـ �نهیحکبرآورده  یاسلام یبودن مبان یمبتن

 یالگـو بـرا نیبهتر باشد، مبرا ینفسان لاتی�ا و یدستکار  و خطا نوع هر که از یچراکه منبع

 یهـا خواسته و یبرآورده جمع یرن که مبتنخواهد بود برخلاف حقوق مد یاجت�ع نظامات

  است. یانسان

 بـه نسـبت مـدرن حقـوق. اسـت بـا مسـتحدثات در مواجهـه مبنـا ایـن دو تفکـر حاصل

 عـده یـک ای اگـر در جامعـه یعنـی دارد؛) سـکولاریزم با مبـانی(عرفی  مسائل، نگاه گونه این

 احـترام گذار باید بـه نند، قانونک را قانون گرایی همجنس مثلاً کنندکه و اعتراض بریزند خیابان

. شـود محسـوب عمـل، ضـدارزش ایـن اینکـه ولـو کنـد را قـانونی گرایی اقلیت، همجنس این

 کـرده اسـلام کلی قواعد و قوانین به با مستحدثات، اخذ در مواجهه که اسلام حقوق برخلاف

 گیـرد، می رارقـ نباشد، مورد تأییـد اجت�عی و مصالح و سنت قرآن روز، مخالف و اگر مسئله
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متقابـل،  دو تفکـر از مبانی روشن با تحلیل. شود می داده حرمت به حکم صورت در غیر این

 ماندگی عقب به معتقد ایشان لغو خواهد بود؛ چراکه ، کاملاً)اسلامی(دینی  نواندیشان شبهه

اند  برآمده آن روزرسانی درصدد به منظور این و به هستند قبل سال ١٤٠٠ در اسلامی اندیشه

 حجیـت محـور اسـلام، حـول اندیشـه حقیقـت کـه درحالی پاسخگو باشـد، جدید مسائل تا به

 راه درآن و تردیـدی خطـا هیچ که است اسلام مبانی بودن دلیل، وحیانی. کشف نه چرخد می

 اندیشـه بـا غربی اندیشه مبنای بنابراین نیست؛ الهی واقعی حکم کشف جز ای و چاره ندارد

دارنـد؛  بـا یکـدیگر اخـتلاف حـق در کلمه تفکر این دو که طوری دارد به یمبنای اسلام، تفاوت

  .داند می باطل تفکر اسلامی داند، اساساً  می حق تفکر غربی را که آنچه
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

 نهج البلاغه

 ،١٧شـ�ره ،شـهیاند رواق ،»هیـامام فقـه در یقانو�نـد یمبـان« احمـد، تبار، لیاس�ع .١

١٣٨٢.  

 .تا یب ا،یپا انتشارات احمدآرام، ترجمه �ینید تفکر اءیاحمحمد،  ،یهور لا  اقبال .٢

  ق.١٤١٩، قم، مجمع الفکر الإسلامی، فرائد الأصولانصاری، مرتضی،  .٣

 ،�غـربموضـوعه � و اسـلام حقـوق منظـر از یگـرا همجنس گـاهیجا س،یـادر تبسم، .٤

  .١٣٩٨ ،٤ش�ره  ،٥دوره  ،یاجت�ع علوم مطالعات

  .١٣٨٧ ،حقوق درعلم قیتحق روش مدجعفر،مح ،یلنگرود یجعفر  .٥

  .١٣٩٧ دانش، نشرگنج ،یشناس موضوع علم محمدجعفر، ،یلنگرود یجعفر  .٦

تهـران،  دانـش، گنج نشر ،حقوق علم یعموم مقدمه محمدجعفر، ،یلنگرود یجعفر  .٧

١٣٧١.  

  .١٣٨٣قم،  اسراء،نشر  ،یشناس نیدعبدالله،  ،یآمل یجواد .٨

 اسراء،مرکـز نشرـ  ،ینـید معرفـت هندسـه رد عقـل منزلـتعبداللـه،  ،یآملـ یجواد .٩

  .ش١٣٨٦قم،  ،٤چاپ

  .ق١٤٠٩قم،  ت،یالب آل مؤسسه ،صولالأ  ةیکفا محمدکاظم، ،یخراسان .١٠

  .ش١٣٥١ جوان، نسل انتشارات ،جهان ۀندیآ نید اسلام ،یهاد ،یخسروشاه .١١

 کتـاب، یایـدن رـنشـ باپور،یشـک الله تیعنا ترجمه ،یاجت�ع قرارداد ژاک، ژان روسو، .١٢

  .ش١٣٩٧

 در یتجربـ علـوم گـاهیجا بـه نقادانـه نگاه« صابر، ،یلیخل و حسن ،یفراهان زرنوشه .١٣

 دیشـه دانشـگاه ،معرفـت نهیآ یعلم هینشر ،»یآمل یجواد الله تیآ تیکاشف هینظر

  .ش١٤٠٠تهران،  ،یبهشت
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 عـدنان دیسـ ریـمن دیسـ قلـم به( الاصول علم یف الرافد ،ینیحس یدعلیس ،یستانیس .١٤

  .ق١٤٠٠ ،یستانیس الله تیآ همکتب قم، ،)یفیقط

 تـا یسـنت حقـوق از یحـوق نظـام تحـول ینظر  یمبان ؛حقوق فلسفه ،یمهد ،یشهاب .١٥

  .ش١٣٩٦ ،یاسلام شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه مدرن، حقوق

 بــا یاسـلام بشرــ حقـوق یمبـان یا ســهیمقا یبررسـ« رضـا، ،یجلالــ و محمـد ،یطـاد .١٦

 ،یاســلام یانســان علــوم یللــالم نیب کنگــره شیــه� ،»رـبشــ حقــوق یجهــان هیــاعلام

  .ش١٣٩٥ ،٩ج ،مقالات مجموعه

 وابسـته( یاسـلام دفترانتشاراتنشر  ،٤و ج ٢ج ،زانیالم ن،یمحمدحس دیس ،طباطبائی .١٧

  .ش١٣٧٤قم،  ،٥) چاپنیمدرس جامعه به

  .ق١٣٧٩ العربی،بیروت، اءالتراثی،داراح٢ و١ج  ،انیالب مجمع حسن، بن فضل ،یالطبرس .١٨

تهـران،  ،یدر یـح رضـایعل و ینو یم یمجتب حیتصح ،یناصر  قاخلا  ن،یرالدینص ،یطوس .١٩

  .ش١٣٣٠ ه،یاسلام هیعلم یکتابفروش

 شـهیاند و فرهنـگ پژوهشـگاه انتشارات سازمان ،عرف و فقهابوالقاسم،  دوست،یعل .٢٠

  .ش١٤٠٢تهران،  ،یاسلام

 در یعمـوم حقـوق یمبـان ومنـابع « ،یمحمـدعل ،یو محمد یعباسعل ،یدزنجانیعم .٢١

  .ش١٣٨٥ ،١١ش�ره ،یحقوق یها شهیندا مجله ،»اسلام

 ،١ج ،زانیـمر ـنشـ ،»یقـیتطب یاسـلام حقـوق بـر یدرآمـد« ،یعباسعل ،یدزنجانیعم .٢٢

  .ش١٣٨٢

 و فلســفه انجمــن ،یســجاد جعفــر دیســ ترجمــه ،هیــمدن اســتیس ر،ـابونصــ ،یفــاراب .٢٣

  .ش۱۳۵۸تهران،  حکمت،

 ،تهـران نشـگاهدا چاپ و انتشارات مؤسسهتهران،  ،اصول و فقه یمباد رضا،یعل ض،یف .٢٤

  .ش١٣٧٤ ،٧چاپ 

 و فقــه مجلـه ،آن یهـا ملاک و عـتیشر یجـاودانگ محمدحسـن، قـدردان، یقراملکـ .٢٥

  .ش١٣٨٣ ،٣ش�ره ،حقوق
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  .ش١٣٨٣ زاده، یمهد دیمج چاپ تهران، ،١ج ،الحکم فصوص شرحعبدالرزاق،  ،یکاش .٢٦

ــیکل .٢٧ ــد ،ین ــول عقوب،یمحم ــاف اص ــه ،یک ــ وشرح ترجم ــواد دیس ــطفو  ج  ،١ج ،یمص

 .  ش١٣٦٩ه،تهران،یاسلام هیعلم یفروش تهران،کتاب

 ،٤٥شـ�ره  ،معرفت فصلنامه ،»حقوق بر مؤثر یاجت�ع عوامل« الله، شمس ،یجیمر .٢٨

  .ش١٣٨٩

 ،٤شـ�ره رواق اندیشـه، ،»یاسـلام حقـوق یمبنـا اتینظر یبررس« ،یمهد ،یمنصور  .٢٩

  .ش١٣٨٠یدآذر و 

 و حقـوق وهشـگاهپژ تهـران،  ،١ج ،)٢و١( ،یعمـوم الملـل نیب حقوق رساعد،یام ل،یوک .۳۰

  .ش١٣٩٠ چاپ اول، ران،یا قانون

 



 

 

  در قرآندر قرآن  ییعدم ذکر نام حضرت علعدم ذکر نام حضرت عل  ییییچراچرا  ۀۀمسئلمسئل  ییبررسبررس  

  *حمید کریمی

  **یخوارزم یمان

  ***مصطفی مرشدسلوك

  چکیده

اســت  یـنا رسـد، یاســلام م یختـار یبــه بلنـدا یبـاً کــه عمـر آن تقر یاز مسـائل یکـی: یـدهچک
ــه کــه چــرا نــام ا�ــه در قــرآن به ــر نشــده کــه مــانع بــروز بزرگ یحتصرــ یا گون اخــتلاف  ینت

فروعــات  یــرضروری،از مســائل غ یاســت کــه برخــ یدر حــال یــنشــود؟ ا یــامبرامــت پ ینبــ
بحــث  ینتــر امامــت و خلافــت مهم ئلهو مســتحبات در کتــاب ذکــر شــده اســت. مســ

 یـــینرا تع یهــر مســـل�ن یو زنـــدگ یفکـــر  یردر امـــت اســلام اســـت کـــه مســ یاختلافــ
ــد یم ــن. اکن ــه روش توص ی ــه تحلیلی ـ یفینوشــتار ب ــه کتابخان ــه ا یا و مطالع ــنب موضــوع  ی

ــح ــخ ص ــه و پاس ــام یحپرداخت ــه اس ــت ک ــه یآن اس ــه ب ــرآن ن ا� ــده،صراحت در ق ــا  یام ام
ــت،  ــتمســئله امام ــای یژگیآن و و اهمی ــار  ه ــ یانحص ــام عل ــده  یام ــر ش ــاب ذک ر کت

ــار  ــیچرا ۀاســت. درب ــدم تصرــ ی ــوه یحع ــه عبارت یوج ــت ک ــر اس ــل ذک ــف)  قاب ــد از: ال ان
مباحــث  ینشــدن برخــ طرح یــاو  یــامبرتوســط پ یــاتدر قــرآن و ذکــر جزئ یــاتکل یــانب

ــرآن و ب ــاندر ق ــنت ی ــط در س ــ ؛آن فق ــودن تصر ــتلاف نب ــع اخ ــه  یحب) راف ــکب ــر در  ی ام
ــردن زم ــراهم ک ــدد؛ ج) ف ــوارد متع ــهم ــک ین ــرا ی ــان ب ــه تبع یامتح ــبت ب ــت نس ــتام از  ی

  .قرآن یلفظ یفتحر یبرا یح،د) موجب شدن تصر ؛پیامبر
ــان ــکل واژگ در  در قــرآن، امامــت در قــرآن، ا�ــه یو قــرآن، علــ یــتاهلب :يدی

  .در قرآن یقرآن، نام عل
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  مقدمه

هایی که از دیرباز در حوزۀ مسائل دینی و قرآنی مطـرح بـوده ایـن اسـت کـه  یکی از پرسش

شـ�رند، در  هب مـیدانند و از جمله اصول مذ گونه که شیعیان مهم می چرا بحث امامت، آن

بـه  و فرزندان معصـوم ایشـان قرآن به آن تأکید نشده است و نام امامان یعنی علی

ها و مناقشات لفظـی در طـول تـاریخ  ها و درگیری صراحت نیامده تا جلوی این همه اختلاف

در قرآن دربارۀ مسائل غیـرضروری، فروعـات و مسـتحبات آیـات فراوانـی  1اسلام گرفته شود.

و مسـئله امامـت، خداونـد متعـال  پیـامبرده است؛ بنابراین اگر درباره جانشـینی بیان ش

کـرد و  برنامه خاص و افراد خاصـی در نظـر داشـت، قطعـاً آیـاتی در ایـن خصـوص ذکـر مـی

و فرزنـدانش در قـرآن  شد. اکنون که اسـم و رسـمی از علـی تکلیف مسل�نان روشن می

کننـد، مهـم و از اصـول دیـن نیسـت و  طـرح مـی گونه که شـیعیان نیست پس امر امامت، آن

اند، بلکه امر خلافت و جانشـینی  نیز برای بعد از خود فرد خاصی را معرفی نکرده پیامبر

را به مردم واگذار شده است. اهمیت بحث امامت و خلافت بعد از پیامبر تـا امـروز و لـزوم 

مطالب مختلفی کـه در ایـن بـاب  رغم مقالات و واکاوی بیشتر، نگارنده را بر آن داشت که به

تر به آن بیندازد. جامعیت و ذکـر  ذکر شده و مورد استفاده قرار گرفته، نگاهی دیگر و جامع

  برخی نکات جدید امتیاز این نوشتار است. 

  های متعددی داده شده است که در دو مرحله قابل طرح است: باره پاسخ دراینپاسخ: 

  مرحله اول: اصل امامت

ی مختلف در قرآن آمده اما تعیین و ذکر نـام حضرـت آنهاامامت با صراحت و بی اصل مسئله

از طریــق اوصــاف در قــرآن آمــده و تصرــیح بــه اســامی توســط  و ا�ــه دیگــر علــی

   2شده است. پیامبر

                                                   
انـد از جملـه رک: محمـدباقر سـجودی، چـرا نـام  سـنت آن را ذکـر کرده . این اشکال مشهور است و بسـیاری از اهل١

  موجود است. ، این کتاب در سایت اینترنتی کتابخانه عقیده،١٢السلام در قرآن نیست؟! ص حضرت علی علیه
العلل ثابت شد، وجود خدا اثبات شده است؛ اگر  الوجود یا علت . اگر با ادله اثبات خدا، موجود غیرمخلوق یا واجب٢

گفتند شهر بزرگی که در دامنۀ کوه دماوند واقـع شـده و پایتخـت کشـور ایـران اسـت و جمعیـت آن بـالای ده 
نخواهد داشت و اگر گفتند بلندترین قلۀ ایران که همـواره  میلیون است، قطعاً این جمله مصداقی غیر از تهران

گونـه بیـان عـلاوه بـر روشـن کـردن  با این اینکهپوشیده از برف است، مصداق آن فقط کوه دماوند است؛ ضمن 
  های مهم آن نیز توجه داده شده است. مراد، به برخی ویژگی
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    قرآن در معرفی افراد سه روش دارد: اینکهتوضیح 

  رمايد:ف مي که ٦ آيه صف، الف) تصریح به اسم اشخاص مانند سوره

اً«  و آیـد می مـن از بعـد که رسولی به دهنده بشارت وأحَْمَد؛  اسْمُهُ  بعَْدِي مِنْ  يأَِْ�  بِرسَُولٍ  وَمُبشرَِّ

 در این آیه بشارت آمدن پیامبر خاتم را با اسم خاص ذکر فرموده است. ».است احمد او نام

   فرمايد: مي که ١٢ آيه مائده، سوره ب) بیان در قالب عدد مانند

ـ اثنْـَيْ  مِـنْهُمُ  وَبعََثنْـَا إسرِْاَئِيـلَ  بنَِـي مِيثاَقَ  اللَّهُ  أخََذَ  وَلقََدْ «  اسرائیـل بنی از نقَِيبـا؛ً خـدا عَشرََ

در این آیه تعداد آمده ولـی ». برانگیختیم] سرپرست[=  نقیب دوازده ،آنها از و گرفت پی�ن

 اسرائیل ذکر نشده است. گانه نقبای بنی اسامی دوازده

صـفاتی  که درباره پیامبر اکـرم  ١٥٧ آيه اعراف، سوره بیان در قالب اوصاف مانندج) 

  کننده ایشان است: کند که جمعاً مشخص را ذکر می

ـيَّ  النَّبِيَّ  الرَّسُولَ  يتََّبِعُونَ  الَّذِينَ « ذِي الأْمُِّ وَالإْنِجِْيـلِ؛  التَّـوْرَاةِ  فيِ  عِنـْدَهُمْ  مَكْتُوبـاً  يجَِدُونـَهُ  الَّـ

 تـورات در را، صفاتش که پیامبری کنند؛ می پیروی »امّی« پیامبر ،)خدا( فرستاده از که نهاه� 

  ».یابند می است، نزدشان که انجیلی و

هـا و عـدم اصرار بـر ذكـر نـام  هاي جالب توجه قرآن تأكيد بـر صـفات و ويژگـي از روش

ر طـول زمـان اشخاص است. شايد حكمت اين روش توجه دادن امت به صفات خوب و بـد د

است تا براساس اوصاف ذكر شده به شناخت اشخاص و تطبيـق صـفات بـر آنـان بپردازنـد و 

  يافته در آنان بسنجند. اهميت و جايگاه اشخاص را با ميزان صفات تجلي

کنـد، راه سوءاسـتفاده  سـلامت قـرآن را تـأمین می اینکـهعلاوه بـر  »توصيفي«روش بيان 

وجو  بندد، کنجکـاوی مـردم را تحریـک کـرده، بـه جسـت می را برخی افراد همنام با ا�ه

 ۀزمينـ ،اي از زمـان بخشـد؛ زيـرا در هـر قطعـه بـه قـرآن تـازگي و دوام مـي کند، و دعوت می

شود و امكان دسـتيا� بـه  هاي ذكر شده در قرآن فراهم مي تطبيق افراد و جوامع بر شاخصه

» كـلام فصـل«گـردد. قـرآن  ي تـأم� مـيهاي فردي و اجت�ع داوري قرآن در مسائل نو و فتنه

هاسـت؛  دهـد و راهـن�ي انسـان در فتنـه و بـ� حـق و باطـل �ييـز مـي )١٣(طـارق/  است

هاي شـب تاريـك شـ� را فراگرفـت،  ها چون پاره هنگامي كه فتنه«فرمود:  كه پيامبر چنان

نيــاز  ديگــر، حكومـت شايســتگان ازسـوي ).٥٩٩، ص٢ج ق،١٣٨٨ كــافى،( بـه قــرآن روي آوريـد
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اي خـاص از تـاريخ،  هميشگي جوامع دينـي اسـت و بـه بخشيـ از امـت اسـلامي و يـا قطعـه

  اختصاص ندارد.

ها  شايستگي ،ها اي چن� پهناور، بيان شاخصه الخطاب شدن در گسترهبراي راهن� و فصل

سبب، قرآن جز در مـوارد  شود. بدين بهترين راه شمرده مي ،هاي صالحان و مفسدان و ويژگي

نظر كـرده اسـت  وري از بردن نام مؤمنان، منافقان، حواريون، پادشاهان، مترفان و... صرفضر 

هـاي نـو از قـرآن  گـ�ي هـا توجـه كننـد و امكـان بهـره ها و نه نـام تا مخاطبان قرآن به ويژگي

  فراهم شود. 

رهنمـون  اطهـار بنابراين، شـيعه معتقـد اسـت مسـل�نان در آيـات بسـياري بـه ا�ـه

هاي ياد شده در قرآن، امام خود را بشناسند و پاسـخ  وظيفه دارند با تطبيق ويژگي اند و شده

نيازهاي ديني، اجت�عي و سياسي خود را از درگاه آنان جويا شوند. براساس هم� نكته مهـم، 

كس امـر ولايـت هر  ؛مَنْ لمَْ يعَْرفِْ امَْرنَا مِنَ القُْرانِ لمَْ يتََنَكَّبِ الفَِ�ْ «فرمايد:  مي امام باقر

  ).١٣، ص١ج تا، بی ی،اشیع(» ها مصون ماند تواند از فتنه دست نياورد؛ �ي ما را از قرآن به

  : استدر اين روايت دو نكته قابل تأمل 

در قرآن وجـود دارد و توصـيفات موجـود در قـرآن مـا را بـه  بيتامر ولايت اهل. ١

گونـه كـجتحقيـق و بـدون هـيچ شود. اگـر بـه راسـتي از سر رهنمون مي امامان معصوم

امامـان بيـان شـده مـا را بـه دوازده  یكه بـرا یهاي ها و ويژگي فهمي سراغ آيات رويم، نشانه

  هدايت خواهد كرد. معصوم

گونـه كـه  تـوان از قـرآن اسـتخراج كـرد. البتـه هـ�ن پس امر ولايت امامـان شـيعه را مـي

شايستگان از تـوان مشـاهده برخوردارنـد،  ها تجلي كرده است و تنها پروردگار در �ام آفريده

  از آيات نيز به طلب و ذوق نيازمند است.  بيت شناخت امر ولايت اهل

هاي گوناگون به امر ولايت امامان دست يابند، اما با توجـه  شيعيان ممكن است از راه. ٢

يابند كـه  ميها رهايي  افراط و تفريط ،ها شبهه ،ها كسا� از فتنه ،به اهميت و مرجعيت قرآن

هـاي نـاشي  در غ� اين صورت، در فتنـه ؛معرفت به ولايت و شؤون آن را از قرآن گرفته باشند

  از افراط و تفريط سقوط خواهند كرد. 

اي از تـلاش عالمانـه خـود را  به هم� جهت مفسران و عل�ي بزرگ شيعه بخش عمـده. ٣
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را بـه آيـات الهـي   امان شيعهاند و ولايت ام به اثبات ولايت و شؤون آن معطوف داشته

» القــر� ذوي«، »الامــر اولي«هــاي آنــان ذيــل آيــا� چــون  انــد. تــلاش و تــأليف مســتند ســاخته

  خورد.  ، و... فراوان به چشم مي»اك�ل دين«، »ولايت«

هاي رهبران و اولياي امـور  وجوگر در آيا� كه صفات و ويژگي بنابراين، بايد با نگاه جست

  را استخراج كرد.   بيت هاي اهل ، نامكند را بيان مي

  شود: برخی آیات اشاره می به اینجا در

اَ«آيه ولايت الف)  هُ  وَليُِّكُمُ  إِ�َّ ذِينَ  وَرسَُـولهُُ  اللَّـ ذِينَ  آمَنُـوا وَالَّـ ـلاَةَ  يقُِيمُـونَ  الَّـ  وَيؤُتْـُونَ  الصَّ

كَاةَ  انـد كـه ا�ـان  سـول خـدا و كسـا�شـ� فقـط خـدا و ر  وليّ  ؛)٥٥(مائـده/  رَاكعُِونَ  وَهُمْ  الزَّ

  ». حال ركوع زكات دادند و اقامه �از كردند و در آوردند

  به چند نکته باید توجه کرد: آيه درباره این

اَ«كلمه . ١ كنـد: يعنـي ولايـت بـر مسـل�نان مخصـوص خـدا و  برتخصيص دلالت مي »إِ�َّ

و «كه زمخشري گفته اسـت:  چنان ؛اند منا� است كه در آيه توصيف شدهؤ و م پيامبر خدا

ـَا .]٦٤٨، ص١ج ق،١٤٢٤ ،هیمغنوجوب اختصاصهم بالموالاه: [ ا�امعني  ايـن اسـت  معنـاي إِ�َّ

  .»باشد اند) مي (كسا� كه در آيه ذكر شدهآنها  كه موالات مخصوص

 شـودیمـ گفتـه گـر،ید زیبدون فاصله چ هم، کنار در زیچدر لغت به حصول دو  یّ ول. ٢

. در مـورد دارد وجـود اسـتع�ل مـوارد همـه در نکتـه نیـا و) ی ل و ماده ،ی(راغب اصفهان

سـنت آن را ولايـت : علـ�ي اهـلدارد وجوددو قول  ؟،چيست هیآ درمقصود از ولايت  اينكه

 اند. و عل�ي شيعه آن را ولايت زعامت و رهبري دانسته ،محبت و نصرت

و  محبـت و نصرـت بـه پيـامبر ليل قول شيعه اين است كـه اولاً: ولايـت بـه معنـايد

من� بايد دوسـتدار ؤ يعني همه م ؛من� اختصاص ندارد، بلكه امري عمومي استؤ از م یا عده

 أوَْليِـَاءُ  بعَْضُـهُمْ  وَالمُْؤْمِنـَاتُ  وَالمُْؤْمِنُونَ «فرمايد: كه قرآن كريم ميو ياور يكديگر باشند. چنان

در تصرف و إمارت است. هـ�ن  تیولا یمعنا هیخاص در آ تیولا پس ؛)٧١(توبه/ ...» بعَْضٍ 

جـز  یآمنـوا...( کـه کسـ نیالـذ یخـدا و رسـول ثابـت اسـت، بـرا یکـه بـرا یو تصرفـ تیولا

سـنت وارد  و ثانياً: روايات بسياري از طريق شيعه و اهل شود؛یم ثابت هم) ستین یعل

ق�ي وارد مسـجد شـد و گاه كه ف شده كه آيه در شأن علي ـ عليه السلام ـ نازل شده است. آن
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اين هنگام علي ـ عليه السلام ـ كـه در حـال  در ؛كسي به او كمك نكرد ،از مردم كمك خواست

آيـه  حـالدر ايـن  .ركوع بود با دست خود بـه او اشـاره كـرد و انگشـتر خـويش را بـه او داد

 ن،یالــد شرف ؛٢٠ـــ١٦، ص ٦ج ،ش١٣٨٣ ،طباطبــائی( نــازل شــد يادشــده بــر پيــامبر اكــرم

، ٢٤٨-٢٠٩، ص١ج ق،١٤١١ ،یحســکان؛ ٥٨٨، ص٢ج ق،١٤١٥ جصــاص، ؛١٦١ـــ١٦٠ ص ق،١٤١٦

 ،ی؛ طـبر ٢٢٨ص تـا، بی ،یاسکاف؛ ٣٥٧ص، ٧ج ق،١٤٠٨ ر،یکثابن؛ ١٠٦ص، ٣ج م،١٩٨٣ ،یوطیس

 ،یبغــــو ؛ ١٦٧، ص٦ج ق،١٤١٧ ،یآلوســــ؛ ٨٠،ص٤ج ق،١٤٢٢ ،ی؛ ثعلبــــ١٨٦، ص٦ج ق،١٤٠٨

 و...). ١٦٩ص ،٦ج ق،١٣٢٥ ،یجی؛ ا١٦٩، ص٦ج تا، بی ،یشابور ین ؛٤٧ص، ٢ج ق،١٤٠٧

كه مسـل�نان را از ولايـت  ،سنت اين است كه اين آيه ب� آيا� واقع شده استدليل اهل

بنـابراين، سـياق آيـات  ؛و مقصـود از آن محبـت و نصرـت اسـت ،اهل كتاب نهي كرده اسـت

  شد.بامقصود از ولايت در آيه مورد بحث نيز محبت و نصرت مي اينكهقرينه است بر 

و دليل ظنـي در  ،اين استدلال صحيح نيست، زيرا قرينه سياق دليل ظني است نه قطعي

كه آنچـه در اثبـات قـول نخسـت درحالي ،جايي قابل استناد است كه دليلي برخلاف آن نباشد

  توان به آن استناد كرد. كه در اين صورت �ي ،گفته شد، با قرينه سياق مخالف است

عبـارت  یولـالسلام ـ نـازل شـده اسـت چه آيه در شأن علي ـ عليه توجه داشت، اگر دیبا 

كـار بـردن لفـظ بـه چون ندارد؛ یاشکال نیا وكار رفته است (الذين آمنوا) به صورت جمع به

جمـع در مـورد يـك فـرد بـه قصـد تعظــيم و تكـريم او در كـلام عـرب و غـ� آن رايـج اســت 

 ).  ٢١١ص ،٤-٣ج ق،١٤٠٢ ،یطبرس(

و معنای آن و امکان دادن زکات در حین �از و توجه مولا به غیرخـدا و...  دربارۀ این آیه

  نیست.آنها  های زیاد و اشکالاتی شده است که در اینجا مجال پرداخت به بحث

ذِينَ  أيَُّهَـا يـَا«ب) آیه شریفه  هَ  أطَِيعُـوا آمَنُـوا الَّـ ... مِـنْكُمْ  الأْمَْـرِ  وَأوُليِ  الرَّسُـولَ  وَأطَِيعُـوا اللَّـ

الامـر از  ایـد، از خـدا اطاعـت کنیـد و از پیـامبر و اولی )؛ ای کسانی که ای�ن آورده٥٩(نساء/ 

الامـر  امـر بـه اطاعـت، مطلـق اسـت و اولی اینکـهبا توجـه بـه ». خودتان نیز اطاعت کنید...

اند و  شـود کـه ایـن عـده معصـوم انـد، معلـوم می همراه پیامبر و در یـک ردیـف قـرار گرفته

قید و شرط اسـت  گونه که اطاعت از پیامبر بی الاتباع هستند. ه�ن و لازم مبر شأن پیا هم

و به منزله اطاعت از خداست، پیروی از صاحبان امر نیز چنین است. قـرآن اطاعـت کامـل از 
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)، ورود بـه بهشـت ١٦)، موجـب پـاداش نیکـو (فـتح/ ٥١خدا و پیامبر را نشـانه ایـ�ن (نـور/ 

 داند. ) می٥٦) و برخورداری از رحمت الهی (نور/ ٧١گ (احزاب/ )، رستگاری بزر ١٣(نساء/ 

و  کس غیـر از علـی حال سؤال این است که این عده چه کسانی هستند؟ قطعاً هـیچ

گونـه کـه روایـات متعـددی آنـان را نـام  چنین جایگاه و شأنی ندارند. ه�ن سایر امامان 

با عنـوان و وصـفی خـاص  ا�ه بلکه همه  توان ادعا کرد که علی برده است؛ پس می

به ایـن  تک ا�ه  اند. در روایات به نحو عام یا ذکر نام تک فرد، در قرآن آمده و منحصربه

؛ ٢٥٣، ص١ج ق،١٤٠٥ ؛ صـدوق،٢٨٦و  ٢٧٦، ص١ج ق،١٣٨٨ امر تصریح شـده اسـت (کلینـی،

  ).٣١٣، ص١ج ق،١٤١٥ ؛ حموئی،١٩١، ص١ج ق،١٤١١ ؛ حسکانی،٣٧٥ص ق،١٤٠٢ طبرسی،

اوصـاف  از طریـق پاسخ اصلی این شد که در قـرآن ذکـر امامـان و شـخص علـی پس

شـود، اگـر  ویژه آمده است؛ بنابراین نیازی بـه نـام بـردن صریـح نیسـت و غـرض حاصـل می

  نگوییم که این روش ابلغ از تصریح است. 

  مرحله دوم: تعیین امام

تصرـیح نشـده  سـامی ا�ـه کند که چرا بـه ا گونه تغییر پیدا می در مرحله دوم سؤال این

  است؟

  توان اشاره کرد: باره به چند نکته می دراین

  الف) کلام نبوی و سنت، منبع دوم دین

مبـینّ  این اصل بین همۀ مذاهب اسلامی مورد پذیرش است که سنت پیامبر گرامی اسلام

لامی و مفسر قرآن کریم است و پس از قرآن، دومین منبع بزرگ وحیانی معارف و احکـام اسـ

  است.

  را بیان کرده است: قرآن در چند آیه این مطلب

َ للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ؛ « كْرَ لتُِبَ�ِّ (= قـرآن) » ذكـر« اینما و وَأنَزْلَنْا إِليَْكَ الذِّ

ن سـازی و روشـآنهـا  اسـت بـرایمردم نـازل شـده  سوی بهرا كه  آنچهنازل كرديم تا  را بر تو

  ).٤٤(نحل/  »شاید اندیشه کنند

؛ آنچـه را رسـول فاَنتَْهُوا عَنْهُ  نهََاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  مَا«فرماید:  در جای دیگر می

 ). ٧(حشر/ » خدا برای ش� آورده بگیرید و از آنچه نهی کرده خودداری �ایید
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ءٍ  فيِ  تنَـَازعَْتُمْ  فـَإنِْ  مِنْكُمْ  الأْمَْرِ  وَأوُليِ  الرَّسُولَ  أطَِيعُواوَ  اللَّهَ  أطَِيعُوا«در آیه اطاعت آمده:  شيَْ

اید! اطاعـت کنیـد خـدا را و اطاعـت کنیـد  وَالرَّسُولِ؛ ای کسانی که ای�ن آورده اللَّهِ  إلىَِ  فَردُُّوهُ 

» امبر بازگردانیـدپیامبر خدا و اولواالامر را. و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پی

  ).٥٩(نساء/ 

و روایات معتبر نبوی مانند حدیث متواتر ثقلین، منبع معارف دینی کتاب و سنت اسـت؛ 

بنابراین هیچ لزومی ندارد که مسائل مختلف دینی اگرچه مهـم باشـند، حـت�ً در کتـاب ذکـر 

احـث در کنیم، بلکه ممکن است بخش زیـادی از مب شوند، آن هم به کیفیتی که ما طلب می

 جاست. مسئله امامت و نیز نام ا�ـه  ضمن روایات بیاید؛ لذا باید گفت اشکال اساساً بی

الدار، منزلت، غـدیر، لـوح و... شـاهد  آمده است. حدیث معتبر یوم  مکرر در کلام پیامبر

 واحـدا الا�ـه  یعزوجـل و رسـوله علـ اللـه نـص مـا بـاب، ١بر این امر است (کلینـی، ج

  ).فواحدا

  بنگرید: سنت درباره لزوم پذیرش سنت پیامبر  های اهل ای از دیدگاه �ونه به

 باشـد، ابوبکر بودن خلافت و صحابه منکر هرکس گویند سنت می بسیاری از بزرگان اهل 

  است؛ کافر

 اللـه صـلى الله رسول صاحب عنه الله رضي أبوبكر يكون أن أنكر ومن« :گوید قرطبي می 

 کـافر اسـت پيامبر صحابه ابوبکر باشد منکر القرآن؛ هرکس نص رد لأنه كافر فهو وسلم، عليه

  ).١٤٦ ص، ٨ج ق،١٣٨٧ (قرطبی،» است کرده رد را قرآن نص چون است؛

 اللـه رضي الصـديق خلافـة أنكـر مـن«گویـد:  مي هجري ٧٧١ متوفاي سبکي شافعی امام 

، ٢ج ق،١٤٢١ (السـب�،» عنـه الله رضي الخطاب بن عمر خلافة أنكر من وكذلك كافر فهو عنه

 نــووي ؛٥٦١ص ،١ج ق،١٤١٢ عابــدين، ابن ؛١٣٨ص ،١ج ق،١٣٨٥ هيثمــي، حجــر ابن ؛٥٨٧ص

  .)٢٤٠ص ،١١ج ق،١٤١٢ شافعي،

 در آيـا اسـت؟ آمده قرآن کجاي در کرديد، صادر را حکمي چن� که سؤال این است: ش�

 را بكر بـا پیـامبر ابـو مصاحبت کس هر گوييد مي ش� که است آمده ابوبكر اسم غار آيه

  است؟ کرده رد را قرآن نص باشد، منکر

اگر پاسخ دهید که قرآن به ضمیمه سنت و روایت بـر ایـن مطلـب دلالـت دارد، مـا هـم 
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   دهیم. عیناً همین جواب را می

 سـنت تصرـیحاتی دارنـد. احمـدبن دربارۀ نیاز کتاب به تفسیر و تبیین سنت، بزرگان اهل

». کنـد وتبيّنـه؛ سـنت قـرآن را تفسـیر و تبیـین می تفسرّـ الكتـاب السـنة إن«گويد:  مي حنبل

 القـرآن؛ اگـر منـّا أحد فهم ما السنة لولا«گوید:  ابوحنيفه می ؛)٣٩ص ،١ج ق،١٣٨٤ القرطبي،(

گويـد:  مي البا� )؛٥٢ص ،١ج ق،١٤٢٥ ی،قاسم( »فهميديم �ي را قرآن ما کدام هيچ نبود سنت

 سـيبويه کـه اين ولـو تـوا� �ي بفهمـي، سـنت بدون را رآنق بخواهي مبادا بترس مسل�ن اي«

  ).١٧١ص، ١ج ق،١٤١٠ ،الالبانیباشي ( خود عصر

 بـا بـرو: گويـد مي عباس ابن به ام�المؤمن� کنند که نقل می سيوطي مانند که رواياتی

 تحـاجّهم ولا«کـن  منـاظره عـلي ا�ـان اثبـات و ام�المـؤمن� حقانيت با رابطه در خوارج

 بـا سـنت بـا کنـي، منـاظرهآنها  با قرآن با مبادا بالسنة؛ خاصمهم وجوه ولكن ذو قرآن فإنهبال

  ».کن؛ زیرا قرآن ذو وجوه است مناظره خوارج

 در قـرآن اسـت، بيشـتر اطلاعـاتم خـوارج همـه از دربـارۀ قـرآن من«گويد:  مي عباس ابن 

 ».است شده نازل ما خاندان

 مـراد گويي مي تو دارد، مختلفي وجوه گويي، اما قرآن مي راست«فرمايد:  مي ام�المؤمن�

 ندارنـد. فـرار راه کنـي منـاظرهآنهـا  بـا سـنت با اگر ؛»است آن مراد گويند ميآنها  است، اين

 ١٢-١٠ آن از کـه اسـت آمـده و کـرد سـلاح خلع راآنهـا  و کرد مناظرهآنها  با و رفت عباس ابن

، ســیوطی؛ ١٥ص، ١ج ق،١٤٢١ ،ســيوطيتند (برگشـ و کردنــد توبــه نفـر هــزار ٥-٤ نفــر هـزار

  ).١٠٧ص، ١ج ق،١٤١٢ ،زمخشري؛ ١٢ص، ١ج ق،١٤١٨ ،شوکا�؛ ٤١٠ص، ١جم، ١٩٨٣

 يجَُـادِلوُنكَُمْ  نـَاسٌ  سَـيأَِْ�  انـه قـال« کنـد: مي نقل دوم خليفه از دارمي سنن در در روايتي

ننَِ فإن القُْرآْنِ فَخُذُوهُمْ  بِشُبُهَاتِ  ـ أصَْـحَابَ  بِالسُّ هِ (دارمـ بِكِتـَابِ  أعَْلـَمُ  ننَِ السُّ ، ١ج تـا، بی ،یاللَّـ

 محکـم را ها کنند اين مي مناظره قرآن شبهات در ش� با که آيند مي افرادي آينده )؛ در ٦٢ص

 کتـاب بـه اعلـم دارند آشنايي پيامبر سنت با که ييآنهاسنن؛  واسطه به کنيد مغلوب و بگ�يد

  ».ندارند سروکار سنت با که کسا� به نسبت هستند خدا

او  قـرآن، فقـط بگويـد کسيـ اگر« گويد: مي است سنت اهل بزرگان از که سجستا� ايوب

   ».است کننده گمراه و گمراه
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 صـفحه اسـت سـنت اهل درايـة کتب ترين قد�ي از که الرواية علم في الکفاية در خطيب

 بدانيـد سـنت، نه و آنقر  گفت کسي چنانچه اگر که دارد روايات از بعضي و« کند: مي نقل ۳۱

  ».ندارد عقل و است احمقي آدم آن

 ابـوبكر گويد ، مي»الله كتاب وبينكم بيننا: «گويد مي که ابوبكر عبارت با رابطه در ذهبي

 نگفـت ؛ ابـوبكر»الخوارج تقوله الله ك� كتاب حسبنا يقل الله و� کتاب وبينکم بيننا« گفت:

 از فقـط بگويـد کسي اگر گفتند؛ يعني مي خوارج که طوري است ه�ن بس ما براي خدا کتاب

 ).٣ص ،١ج تا، بی ی،ذهباست ( خوارج منطق ه�ن، قرآن

هـای ایشـان  صریحاً در کتاب نیامده و بر فرضـی کـه ویژگی بنابراین اگرچه نام ا�ه 

ت و تعداد و نام امامان موضـوعي اعدم تصريح به خصوصينیز در قرآن وارد نشده باشد، اما 

فـروع معـارف و و قرآن خود متكفل بيان �ـام مصـاديق و جزئيـات  ؛ چرا کهي نيستاستثناي

ها نيست تا عدم تصريح به نام امامان مـورد نظـر شـيعه امـري خـلاف انتظـار و  دستورالعمل

  غ�موافق با سبك ويژه قرآن باشد. 

 ٥٩اسـت: ابوبصـ� پ�امـون آيـه  پرسـیدهنيـز  امام صادق ازابوبص�  پرسش راهم� 

پرسـيد: چـرا قـرآن نـام آنـان را  ـ» أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ « ـسوره نساء 

  بيـت و اهـل امـام عـلي» اولياي امور«نبرده است. اگر واقعاً حق با شيعه است و مراد از 

 ؟ند، چرا آنان را به نام معرفي نفرمودهست  

به سبك خاصّ قرآن اشاره كرد و فرمود: وقتـي بـراي پيـامبر آيـه  در پاسخ امام صادق

آن را  كـه رسـول خـدا �از نازل شد، خدا در آن سه ركعت و چهار ركعت را نام نبرد تـا آن

 يك درهم داد تا رسول خدا ،شرح داد. آيه زكات نازل شد، خدا نام نبرد كه بايد از چهل درهم

 كـه  و نفرمود به مردم كه هفت دور طواف كنيد تا آن آن را شرح داد و آيه حج نازل شد

» أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِـنْكُمْ «آن را براي مردم توضيح داد.   رسول خدا

هر «فرمود:  درباره علي  نازل شد و رسول خدا ـ  ـدرباره علي و حسن و حس� 

كـنم  مولا و آقاي او است؛ و فرمود من به ش� وصيت مـي ليكه من مولا و آقاي اويم، ع

ام ميانشان جـدايي نيفكنـد  خواسته ـعزوجل  ـدرباره كتاب خدا و خاندانم؛ زيرا من از خداي 



 

 

109  

س
رر

ب
 ی

ئل
س

م
 ۀ

را
چ

ی
ی

 
عل

ت 
ضر

ح
م 

نا
ر 

ذک
م 

د
ع

ی
 

ن
رآ

 ق
در

  

   1.»ها را كنار حوض به من رساند. خدا اين خواست مرا برآورد.... تا آن

 دیـن د و نيـز تبيـ� جزئيـاتهـا و مـوار  يـابيم وظيفـه بيـان مصـداق از اين روايت در مي

كيـد أت  است. هم� جهت شيعه را بر آن داشـت تـا بـر سـنت پيـامبر  پيامبر عهدهبر 

ورزد؛ بر عدم امكان اكتفا به قرآن در تشخيص امور پاي فشارد و تلاش خلفاي سـده نخسـت� 

  را اشتباه فاحش بخواند.   الله هجري در ممنوعيت نگارش سنت رسول

بـنِ حُصـ� بـه مـردي كـه گـ�ن  كند: عمـران ه تفس�ش چن� روايت ميقرطبي، در مقدم

تو احمقي، آيا حكم �از ظهر را كـه بايـد چهـار «الله به سنت نياز ندارد، گفت:  كرد كتاب مي

اي؟ و به هم� گونه بـه �ـاز  اش را آشكار نخواند، در قرآن يافته ركعت خواند و حمد و سوره

اي؟ ه�نـا  رد و گفت: آيا اين [امور] را در قرآن روشن شده يافتهها اشاره ك و زكات و مثل آن

تجَِـدُ  انِكّ رجَُلٌ احمقٌ! اَ «( »كند كتاب خدا اين امور را مبهم بيان كرد و سنت آن را تفس� مي

كاةَ  ـالظُّهْرَ في كتاب الله اربعاً لايجُْهَرُ فيها بالقَْراءَة!؟  لاةَ و الزَّ دَ عليه الصَّ و نحَْو هذا ثـُمَّ  ثمَُّ عَدَّ

َاً! انَِّ كِتابَ اللَّه تعَالي  هذا في اتَجَِدُ  ـقال:  ـ هـذا  كِتابِ اللهِ مُفَسرَّ ُ ـنَة تفَُسرِّ ؛ »ابَهَْمَ هـذا وَ انَِّ السُّ

  ).١٨٢، ص١ج ،١٣٧٧ معرفت،

                                                   
قال   أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنكُْمْ  -لَّه تعالىسألت أبا عبد اللَّه (ع) عن قول ال  عن أ� بص� قال .١

فقال: نزلت في علي بن أ� طالب والحسن والحس� (ع) فقلت له: إن الناس يقولون ف� له � يسمّ عليا وأهل بيته (ع) 

نزَلََتْ عليه الصلوةُ ولَم يسَُـمّ لهَُـم ثلاَثـاً وَلا ارَْبعَـاً حتـّي كـانَ  انَِّ رسَُولَ اللَّهِ «في كتاب اللَّه عزوجل قال فقال: قولوا لهم 

كاةُ وَلمَْ يسَُمِّ لهَُمْ مِنْ كُلِّ ارَْبعََ� دره�ً  َ لهَُمْ ذلكَِ وَنزَلََتْ عَليَْه الزَّ ي فَسرَّ  كانَ رسَولُ اللّـهِ    دِرهَْمٌ، حتّيرسَُولُ اللّهِ هُوَ الذَّ

َ ذلكَِ لهَُمْ وَنزَلََ الْحَجُّ فَلمَْ يقَُلْ لهَُم طوفوُا اسُْبوُعاً حتيّ كانَ رسَُولُ اللّهِ فَ  (ص) هُوَ الَّذي َ ذلكِ لهَُمْ  سرَّ (ص) هُوَ الَّذي فَسرَّ

:   (ص) في ، فَقالَ رسَُولُ اللَّهِ عَليٍّ والْحَسَنِ وَالْحُسَْ�ِ   وَنزَلََتْ في» اطَيعُو اللَّهَ واطيعُوا الرَّسُولَ وَاوُليِ الأمْرِ مِنكُْمْ «وَنزَلََتْ  عَليٍِّ

سَأَلْتُ اللَّهَ عزَّوَجَلَّ انَْ لا يفَُرقَّ بيَنْهَُ� حتيَّ يوُردَِهُ� عَليَّ   فَاِّ�   (ع) اوُصيكُمْ بكتابِ اللّهِ واهل بيتي مَنْ كُنْتُ مُوْلاهُ؛ وقال

مْ أعَْلمَُ مِنكُْمْ وَقاَلَ إِنَّهُمْ لَنْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ باَبِ هُدًى وَلَنْ يـُدْخِلوُكُمْ فيِ بـَابِ وَقاَلَ لاَ تعَُلِّمُوهُمْ فَهُ  ذلكَِ   الحوضُ فَأعْطا�

ْ مَنْ أهَْلُ بيَتِْهِ لاَدَّعَاهَا آلُ فُلاَنٍ وَآلُ فُلاَنٍ وَلَ  لَّ أنَزْلََهُ فيِ كتِاَبِهِ كِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَ ضَلاَلَةٍ. فَلوَْ سَكَتَ رسَُولُ اللَّهِ (ص) فَلمَْ يبَُ�ِّ

ا يرُِيدُ اللَّهُ ليِذُْهِبَ عَنكُْمُ الرِّجْسَ  تطَهِْـ�اً فَكَـانَ عَـليٌِّ وَالْحَسَـنُ وَالْحُسَـْ�ُ   وَيطُهَِّـركَُمْ   أهَْلَ البْيَْـتِ   تصَْدِيقاً لنِبَِيِّهِ (ص) إِ�َّ

الكِْسَاءِ فيِ بيَْتِ أمُِّ سَلمََةَ ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ إنَِّ لكُِلِّ نبَِيٍّ أهَْلاً وَثقََلاً وَهَؤلاَُءِ أهَْلُ  وَفَاطِمَةُ (ع) فَأدَْخَلهَُمْ رسَُولُ اللَّهِ (ص) تحَْتَ 

لَ�َّ قـُبِضَ رسَُـولُ اللَّـهِ (ص) ثِقْليِ فَبيَتِْي وَثقََليِ فَقَالَتْ أمُُّ سَلمََةَ أَ لَسْتُ مِنْ أهَْلِكَ فَقَالَ إِنَّكِ إِلىَ خَْ�ٍ وَلكَِنَّ هَؤلاَُءِ أهَْليِ وَ 

، ۱، جكـافيق� ۱۳۸۸بِيدَِهِ... (کلینی،  كَانَ عَليٌِّ أوَْلىَ النَّاسِ بِالنَّاسِ لكَِْ�ةَِ مَا بلََّغَ فِيهِ رسَُولُ اللَّهِ (ص) وَإِقاَمَتِهِ للِنَّاسِ وَأخَْذِهِ 

  ).۲۸۶ص
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اين معارف و احكـام جـز� و تفسـ�ي   رسول اكرم آید که ش پیش میپرساکنون این 

  آورد؟ ت ميدس را از كجا به

شود كه جمع و قرائت آيات قرآن و نيـز بيـان مـراد  از آيات قرآن استفاده مي اینکهپاسخ 

إنَِّ عَلَينْا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ فإَِذا قرَأَنْاهُ فاَتَّبِعْ قرُآْنـَهُ ثـُمَّ «و تبي� آيات از ناحيه خداي متعال است: 

قرآن و قرائت قرآن برعهده ما است و هنگامي كـه بـر  ؛ جمع)١٩-١٧ /قيامت(  إنَِّ عَلَيْنا بيَانهَُ 

مرحلـه بعـد  ـگونه بخوان  ] هم پ�وي كن و قرآن را هم� تو قرآن را خوانديم، تو [پيامبر

  ».قرآن است كه آن هم وظيفه ما است» بيان«

وسيله وحي ديگري جـز  بنابراين، بيان و تشريح مقاصد آيات هم از ناحيه خدا است و به

وحـي «رو هستيم:  گ�د. پس ما با دو وحي روبه قرار مي  آ� در اختيار پيامبراكرموحي قر 

در وحي قرآ� لفظ و معنا هر دو از ناحيـه خـدا اسـت؛ امـا در وحـي ». �بیاوحي «و » قرآ�

سـوره نحـل بـه ايـن  ٤٤و  ٤٣است. آيات   تبييني معنا از خدا و لفظ از سوي رسول خدا

َ للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ؛ مـا «ند: ك دوگونه وحي اشاره مي كْرَ لتُِبَ�ِّ وَأنَزْلَنْا إِليَْكَ الذِّ

را نازل كرديم تا قرآ� را كه براي مردم نـازل شـده تبيـ� و تفسـ� كنـي و زمينـه » ذكر«بر تو 

در   كه �ام سخنان پيامبراست » �بیاوحي «اين ذكر ه�ن ». ها را فراهم سازي تفكر آن

عنوان مثال، براساس وحـی بیـانی  بهشود.  هاي ديني را شامل مي زمينه معارف و دستورالعمل

ـ فی علـی ـ  رَبِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُزْلَِ  مَا بلَِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّهَا ياَ«است:  آیه تبلیغ درباره امامت علی

وزن رسالت اسـت، ابـلاغ امامـت  ؛ بنابراین آنچه اهمیتش هم»رسَِالتََهُ  بلََّغْتَ  فََ�  تفَْعَلْ  لمَْ  وَإنِْ 

  ).۲، درس۱ج ،۱۳۶۸ علامه عسگری،است ( علی

اختصاص ندارد و غالب معارف و احكـام الهـي   به نام ا�ه ،ها عدم ذكر مصداق پس

 یبايـد سراغ سـنت نبـو   بنابراين، براي شناخت نام امامان معصوم ؛شود را شامل مي

  نيازمنديم.» سنت«ض ديني به یگونه كه در تفس� و تبي� معارف و ديگر فرا رفت؛ ه�ن

مـا از اسرار افعـال  اینکـهگونه مباحث نباید از آن غفلت کـرد  یک نکته اساسی که در این

الهی آگاهی کافی و جامع نداریم؛ چرا درباره فلان حکم چندین آیـه نـازل شـده، امـا دربـاره 

ای نداریم. برخی مطالب در سـنت آمـده و برخـی  کمتری داریم، یا اصلاً آیهحکم دیگر آیات 
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قیود احکام در کتاب و مانند این امور؛ اطلاع از همۀ جزئیات بر ما لازم نیست. آنچـه بـر مـا 

ها را بـدانیم  از ادلۀ معتبر شرعی پیروی کنیم، خواه فلسفه و راز این تفاوت اینکهفرض است 

  یا نه.

  باب توجیه ب) باز بودن

فقـط نـام » عـلى«كـه  بـا توجّـه بـه ایـن. کننده اختلاف نیسـت برطرف هموارهبه نام،  تصریح

امـام  تنهـا كنیـه پـدر بزرگـوار» ابوطالـب«گونـه كـه  نبـوده، هـ�ن حضرت امیرالمـؤمنین

» ابوطالـب«و » عـلى«نبوده است، بلكه نام و كنیه افـراد متعـددى در میـان عـرب  علی

شـد، بـاز هـم كسـا�  صریحاً هم در قرآن ذكر مـى» على«براین اگر نام بنا و هست؛ بوده

دیگـرى تطبیـق » عـلى«اى داشـتند و آن را بـر  بهانـه ،خواستند این حقیقت را بپذیرند كه �ى

گفتند این تعیین مربوط به شرایط خاصی بوده و الان شرایط متفـاوت شـده  ، یا میكردند مى

ا مشروط به پـذیرش بزرگـان قـوم و مـردم بـوده نـه بـه نحـو به نحو تخییری ی اینکهاست، یا 

ها و صـفات  جهت بهتر ه�ن است كه با ارائه ویژگى . بدینتعیینی و مطلق، یا توجیهی دیگر

به معرّفى او پرداخته شود، تا قابل تطبیـق بـر  فرد حضرت امیرالمؤمنین ممتاز و منحصربه

خداونـد در قـرآن مجیـد، ایـن راه را  اینبنـابر  ؛كس، جز وجود مقدّس آن حضرـت نباشـد هیچ

عنـوان ولىّ  انتخاب كرده و با ذكر فضایل خاصّ آن حضرـت، در آیـا� از قـرآن مجیـد، او را بـه

گونـه  معرّفى كرده است، هر چند كسا� این آیات را بـه مؤمنان و جانشین بلافصل پیامبر 

آمـد، بـاز  در قـرآن می انبه فرض هم کـه نـام امـام و یـا امامـ؛ پس كنند دیگر تفسیر مى

اخـتلاف نیـز در عـین حـال ردی تصریح به نام شده ولـی ارفت؛ زیرا در مو  ی�اختلاف از بین 

ریشه اختلاف در هوای نفس است که با این امور، راه طغیـان افـراد بسـته  .است شدهحاکم 

تـورات و نخواهد شد و به طریقی دیگر بروز خواهد کرد. همه مسل�نان قبول دارند کـه در 

و خاتم ذکر شده بود، اما بسـیاری از یهـود و نصـاری  انجیل به صراحت نام پیامبر اسلام 

این امر را قبول نکردند و توجیه کردند، بلکه با حذف بسیاری از آیات موجب تحریـف کتـب 

  ).۸، درس ۱ج ،۱۳۶۸ علامه عسگری،آس�نی شدند (

  آوریم:  در اینجا چند شاهد تاریخی می 
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رغم حضـور قریـب یکصـد هـزار نفـر  و حدیث غدیرخم بـه حجةالوداعر داستان د الف)

و شواهد متعدد بر مسـئله خلافـت و حکومـت، معرفـی شـخص  پیامبر حاجی و وصیت 

ها هزار مسل�ن علاوه بر ذکر نـام و دیـدن ایشـان  حضرت در روز روشن و جلوی دیدگان ده

رت مؤمنـان، متأسـفانه و در کـ�ل شـگفتی با دو چشم سر و بیعت زن و مرد با ایشان بر اما

شود. آیـات قـرآن  شده و نادیده گرفته می توجیه پیامبر بینید که فعل و سخن صریح  می

تر  شد نیز، هرگز از ایـن حادثـه مهـم روشـن و حدیث قلم و قرطاس بر فرضی که مکتوب می

 بود. �ی

رت ـضــیلت حضــدر شــأن و ف محبــت و ســخنان مکــرر پیــامبر ب) رفتــار همــراه بــا 

مهـری نسـبت بـه ایشـان از  در تـاریخ بی آنکـهش�ر نیست، چن قابل حسنین و زهرا

  سوی همین امت قابل انکار نیست.

اسرائیل، از پیامبر خود خواستند فرمانروایی برای آنان از جانب خدا تعیین کنـد تـا  بنیج) 

تانند و اسیران خـود را آزاد شده خود را بازس های غصب تحت امر او به جهاد بپردازند و زمین

هِ  سَـبِيلِ  فيِ  نقَُاتـِلْ  مَلِكًـا لنَـَا ابعَْثْ  لهَُمُ  لنَِبِيٍّ  قاَلوُا إذِْ «د: سازند. آنجا که گفتن  ؛)٢٤٦ (بقـره/ اللَّـ

آنان به یکی از پیامبران خود گفتند: برای ما فرمانروایی معـین کـن تـا بـه جنـگ در راه خـدا 

هَ  إنَِّ «گفـت:  و را به نـام معرفـی کـرده ییر الهی فرمانرواپیامبر آنان به ام .»بپردازیم  قـَدْ  اللَّـ

راستی که خدا طالوت را به فرمانروایی شـ� برگزیـده  به ؛)٢٤٧(بقره/  مَلِكاً  طاَلوُتَ  لكَُمْ  بعََثَ 

بــا وجــودی کــه نــام فرمــانروا بــه صراحــت گفتــه شــد، آنــان زیــر بــار نرفتنــد و بــه ». اســت

 يـُؤْتَ  وَلـَمْ  مِنـْهُ  بِالمُْلْكِ  أحََقُّ  وَنحَْنُ  عَلَيْناَ المُْلْكُ  لهَُ  يكَُونُ  أَ�َّ «و گفتند: تراشی پرداختند  اشکال

مـا بـه فرمـانروایی  آنکهتواند فرمانروای ما باشد، حال  از کجا می ؛)٢٤٧(بقره/  الَْ�لِ  مِنَ  سَعَةً 

  ».تریم و او توا�ندی مالی ندارد از او شایسته

مبران الهی بـا وجـود معجـزات فـراوان و گـاهی معجـزه درخواسـتی از د) خیل عظیم پیا

  پذیرفتند. حال، باز هم عده زیادی حق را �ی سوی منکران درعین

سـنت دربـاره  ) اما اخـتلاف شـیعه و اهل٦هـ) کیفیت وضو در قرآن آمده است (مائده/ 

  که یک امر مکرر و روزانه است، حل نشده است. وضوی پیامبر 

 ٢٤و جـواز متعـه و عقـد موقـت در سـورۀ نسـاء آیـه  ٩٦تع در سوره بقره آیه و) حج �
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گویند چون توسط خلیفـۀ دوم  سنت هم اصل مسئله را قبول دارند ولی می آمده است و اهل

 حنبــل، ابــن ؛١٩٤ص ،٣ ق،١٤٠١ ،رازی تحــریم شــده اســت، پــس اکنــون مجــاز نیســت (فخــر

  .)٣٨٢ص تا، بی قوشجي، ؛٣٢٥ص ،١ج ق،١٤١٦

بـرای رفـع اخـتلاف کـافی و ا�ام حجـت روشـن، ر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام و ن امای 

کـه چنـین  درحـالی ؛، آمـاده پـذیرایی باشـدو روحیـه افـراد نیست، بلکه بایـد شرایـط جامعـه

  .شرایطی در جامعه آن زمان برقرار نبود

  ج) احتمال دست بردن در قرآن یا مخالفت با اصل اسلام

به  احت�ل جدی داشت آمد، به صراحت در قرآن مى و سایر ا�ه  اگر نام حضرت على

 ،شـد ه میبا آن حضرت و حذف نام ایشان از قرآن، در قرآن دسـت بـرد جمعی علت دشمنى

 در دوران را به همین منظور ممنوع کردند و  اکرم تا مد� تدوین احادیث پیامبر آنکهچن

 علامـه( آورى کرده و همه را سوزاندند را جمع  صدها روایت از پیامبر ،خلیفه اول و دوم

ى از خجهت مطامع دنیایى خود، بر  طلبان قدرت )، بعید نبود که٤، درس ١ج ،١٣٦٨ ،یعسگر 

اصولاً نگاهی به تاریخ صدر اسلام و پیامبر اکـرم  1.بسوزانندحذف کرده و یا آیات قرآن را نیز 

 بـا اعـتراض و انکـار شـدید اطرافیـان دهد که در موارد متعددی ایشان مواجـه  نشان می

گونه نبود که رهبر امت بتواند �ام دستورات الهی را به راحتی انجام دهد  مواجه بودند و این

 توان به جریان إفک، سدالابواب، توطئه قتل پیامبر  عنوان �ونه می و به مردم ابلاغ کند. به

و نپیوس� به جیش اسامه اشاره   نامه پیامبر پس از غزوه تبوک، مخالفت با نگاش� وصیت

دهندۀ این است که فضای حاکم بر جامعه بسیار حساس و ملتهب  کرد. همه این موارد نشان

رفت (درباره داسـتان  دقتی، احت�ل آشوب و اختلاف می ترین بی و شکننده بود که با کوچک

                                                   
آيةروزى در محضر مبارك حضرت سيدّالأساتيد، حق� «نویسد:  مرحوم سید محمدحسین حسینی تهرانی می. ١

را صريحاً مانند نام   السلام علیهعلى   عرض كردم: اگر خداوند نام الزّكيّةالله نفسه  علاّمه طباطبایى قدّس  الله

شد؟ فرمودند: به آسا� آن را از قرآن  آورد تا اين اختلاف عميق پيدا نشود، چه مى مى  در قرآن محمّد
 ).١٥٩، ص١٣، جشناسیامام» (ند؛ فلهذا خداوند حِفْظاً لكِِتابه العظيم آن را در آنجا ذكر نفرمودداشت برمى
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، ٢ج تـا، بی ،دالبرعبـ؛ ٥-٤، ص١ج تـا، بی ی،ذهبـ جلوگیری خلفـا از نشرـ احادیـث پیـامبر نـک:

 اینکـهکـ� ). ۵و  ۴، درس ۱ج ،۱۳۶۸ علامـه عسـگری،؛ ١٠٧، ص٨ج ق،١٤٠٨ کثیر، ؛ ابن٩٩٨ص

  پیش آمد.آنها  نظیر این مشکل دربارۀ تورات و انجیل و تحریف

مـردم بـه راحتـی تعـالیم  اینکـهبرای روشن شدن وضعیت حاکم بر آن جامعه و دوران و 

گوشـزد کـرد، لازم اسـت آنها  شد هر حرفی را صریحاً به دند و �یکر  دین و پیامبر را قبول �ی

  به برخی نکات مؤثر اشاره شود:

و تعـالیم  هـای پیـامبر  ای خو گرفته بودند و با وجود تلاش الف) اعراب با نظام قبیله

اسلام، همچنان بر آن اندیشه بودند. رئیس قبیله حق نداشت برای خود جانشین معـین کنـد، 

و دولت واحد او و حکومت بر قبایل مختلف، پذیرش نسبی و ظـاهری  پیامبر نسبت به 

پیدا شد، اما برای بعد از ایشان و فرمـانبری همـه قبایـل از رئـیس واحـد جـوان، کـه دامـاد و 

قبیله وی بود، حـاضر بـه پـذیرش و تسـلیم نبودنـد. �ونـه آن داسـتان نضرـبن  پسرعمو و هم

و سـایر تفاسـیر رجـوع کنیـد) و  زانیالمبه تفسیر سوره در حارث در شأن نزول سوره معارج (

دعوای انصار و اوس و خزرج از یـک طـرف و مهـاجرین و انصـار از طـرف دیگـر در سـقیفه 

  ساعده است. بنی

هــای مختلــف، بــه  ب) در دوران مدینــه و بعــد از جنــگ احــزاب و صــلح حدیبیــه، گروه

دسـتورات الهـی خاضـع نبودنـد و   بت بـهسرعت ابراز اسلام کردنـد لکـن حقیقتـاً و قلبـاً نسـ

  توانستند معیارهای جدید اسلام را بپذیرند.  �ی

کردنـد و تسـلیم  ج) در مواضع متعددی اطرافیان پیامبر، با ایشان مخالفت یا اعـتراض می

دین نبودند؛ از جمله به اعتراضات در جریان صلح حدیبیه از سوی گروهی از اصـحاب (مـثلاً 

شک افتادم که از آغاز اسلام خود تا آن هنگام در چنین شـکی فرونرفتـه  عمر گفت: چنان در

))، اعــتراض دربــاره تقســیم ٣٨١ص ،١٣٧٨ ؛ آیتــی،٦٠٧-٦٠٦، ص١ج ق،١٤٠٩ بــودم. (واقــدی،

 ،١٣٦٨ (علامـه عسـگری، کاغـذ و قلـم داستان در مخالفت ،)٥٠٠-٤٩٦ص ،یتیآغنائم حنین (

  نید.)، مخالفت از لشکر اسامه توجه ک٥، درس ١ج

ــل مجلــس مشــورتی  د) در دوران جاهلیــت افــراد کمــتر از چهــل ســال بــه مجالســی مث

شـد. بعـد از  دارالندوه راه نداشـتند. اصـولاً بـه کودکـان و نوجوانـان و جوانـان بهـا داده �ی
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گفـت تـو جـوانی و فرصـت بـرای  می داستان سقیفه خلیفه اول مکـرر بـه حضرـت علـی

جـوان بـر لشـکری از بزرگـان و معـاریف مثـل ابـوبکر، خلافت داری. حکم فرماندهی اسامه 

وقـاص، در  بن عـوف و سـعدبن ابی عمر، ابوعبیده جـراح، عـث�ن، طلحـه، زبیـر، عبـدالرحمن

  سالاری و ملاک نبودن سن افراد قابل توجیه است. راستای شایسته

 اینکـهرغم  سـاعده، بـه دسـتی انصـار بـر مهـاجران و گـرد آمـدن در سـقیفه بنی هـ) پیش

تابعیت بیشتری نسبت به پیامبر و خاندان ایشان داشـتند، خـود قابـل تأمـل و نشـانگر توجـه 

  ایشان به میزان مقبولیت جانشین معرفی شده در غدیر است.

:  دهنـد مـی فرمایـد و) خداوند هنگامی که فرمان ابلاغ امامت را در غـدیر بـه پیـامبر می

از ناحیـه  سمت از آیه حاکی از آن اسـت کـه پیـامبر که این ق» النَّاس مِنَ  يعَْصِمُكَ  وَاللَّهُ «

ــد می ــردم تهدی ــد  جمعــی از م ــبر شــیعه مانن ــه: تفاســیر معت ــالبمجمــعشــدند (از جمل ، انی

  ؛ عیاشـی،٤، ح٢٨٩ص ،١ج ق،١٣٨٨ ذیـل آیـه تبلیـغ، کلینـی، زانیالمو  المنثور الدر، نینورالثقل

 ق،١٤١٧ ؛ آلوســی،٢٤٩، ح٢٥٥ص ق،١٤١١ ســنت، حســکانی، ؛ و نیــز از اهل٦٤، ص٢ج تــا، بی

  و...). ٢٨٢، ص٤ج

مخفی بـود و قـبر مطهـر حضرـت  تا زمان امام صادق ز) قبر شریف حضرت علی

  بعد از غسل و کفن و دفن شبانه تاکنون ناپیداست. زهرا

ای  نامـه شنبه که پیـامبر قلـم و دوات خواسـتند تـا وصـیت در جریان مصیبت روز پنجح) 

به ضلالت و گمراهی کشیده نشود، خلیفه دوم از انجـام ایـن  ایشانز بنویسند که امت بعد ا

 کار م�نعت کرد و فریاد برآورد که کتاب خدا ما را کـافى اسـت و اجـازه نـداد وصـیت پیـامبر

 ١١٢، ص ٢و ج ٢٢، ص١ج تــا، بی ؛ بخــاری،٢٤٤، ص٢ج ق،١٤٠٥ ســعد، (ابن نوشــته شــود 

  و...). ٧٥، ص٥، جم١٩٧٢ ؛ مسلم،١٢٠و

 حتـی بــه نظــر چــرا کــه اسـت در قــرآن نیامـدن نــام حضرــت زهـراد دیگــر مـور  ط)

سرور  کـه حضرـت فاطمـه نقـل شـده نحو مکرربخاری و مسلم به  حیصحسنت در  اهل

هـای حضرـت  کـه در قـرآن نـام درحـالی و )٢٠٩ص ،٤ج تـا بی ،زنان اهل بهشت است (بخاری

 امـار قـرآن نـام گرفتـه اسـت ای به نام حضرت مـریم د آمده است و حتی سوره آسیه و مریم

کـس ایـرادی نـدارد کـه نـام ایـن  از نظر هیچو دارد آنها  که مقامی بالاتر از حضرت زهرا



 

 

116  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
ن

تا
س

اب
ت

 
1

4
0

4
  

 ،شـود ن ایشـان نـازل مـیأ حال وقتی سوره کوثر در شـ بااین ،بانو در کتاب خدا مستقیم بیاید

بیـت  اهـلنام و اثـر به فکر نابودی  ای عدهچرا که  ؛شود ن آورده �یانامی از این بانوی عالمی

 ٧، درس ١ج ،١٣٦٨ (علامه عسگری، بودند.(  

شـد کـه  آمـد، یـا بـه نحـوی حـذف می در قرآن می اگر نام حضرت علی اینکهخلاصه 

ای توجیـه  گونـه به موجب تحریف لفظی و از بین رف� وثاقت کل قرآن بود؛ یا لفظ علی

کردنـد، در نتیجـه  شـخص دیگـری می شد و مثلاً آن را به نحو وصفی معنا، یـا تطبیـق بـر می

داد. خداوند حکیم و مدبر به بهترین نحو در بحث رهبری و حکومـت  تحریف معنوی رخ می

طلبی در آن بسیار بالاسـت، هـم مسـئله امامـت را طـرح کـرده، هـم  جامعه که انگیزه قدرت

ده اسـت. دسـت مخالفـان نـدا ای روشن در قـرآن به های امام را ذکر کرده و هم بهانه ویژگی

گونه، اصل قرآن و مایه اصلی وحدت جامعه اسلامی حفظ شده اسـت و مصـلحت حفـظ  این

سـنت در  قرآن و سند اصلی دین فدای امر امامت نشده اسـت (شـایان توجـه اسـت کـه اهل

صدق الله العلی العظیم، معنای وصفی علی را اسمی شمرده و به غلط از ذکر آن خـودداری 

  می کنند).

هـایی  است که اگر قرآن کتابی تحریف نشده اسـت، قهـراً ایـن ویژگـی از راهلازم به ذکر 

  هاست. شود که نکته ذکر شده یکی از آن شیوه تأمین می

  د) آزمایش امت در پیروی از پیامبر

اند این اسـت کـه خداونـد بـرای آزمـایش مـردم و میـزان  احت�ل جدی دیگری که برخی داده

، بیان مسئله مهم امامـت را بـه ی و تبعیت از پیامبر تعبد مسلمین نسبت به موازین دین

واگذار کـرده اسـت تـا معلـوم شـود چـه کسـانی بیشـترین تسـلیم و تبعیـت را از  پیامبر 

  دارند. پیامبر

؛ طـه/ ٣٥کنـد (انبیـا/  را از طرق مختلـف امتحـان می آنهاتوضیح: الف) خداوند همه انس

  ).  ٣-٢؛ عنکبوت/ ١٣١

؛ ١٤٣ی الهی، چگونگی و میزان تبعیت امت از پیـامبر اسـت (بقـره/ ها ب) یکی از آزمون

  ).٧؛ حشر/ ١٢٠؛ توبه/ ٣-٢حجرات/ 

  ج) در این امتحان و لزوم تبعیت فرقی بین عقاید و اخلاق و احکام نیست.
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گف� پیامبر و تبیین ایشان ه�ن تعیین الهی اسـت و هـیچ فرقـی بـین کـلام  اینکهنتیجه 

  خدا در امور دین نیست. و سخن صریح پیامبر 

را ماننـد کــلام الهـی معتــبر  سـنت براســاس روایـات معتــبر، سـخن پیــامبر  وقتـی اهل

  ماند. دانند، دیگر وجهی برای این اشکال باقی �ی می

ـا «نقل شده  در حدیث نبوی معتبر از پیامبر  لا أعرفِنََّ الرَّجلَ يأتيه الأمرُ مِن أمـري إمَّ

ا نهَ  ؛ نشناسـم و يْتُ عنه فيقولُ: ما ندري ما هذا، عندَنا كتابُ اللهِ ليس هـذا فيـهأمَرتُْ به وإمَّ

نبینم که کسی خبری از من به او رسد و به آن دستور داده و یا از آن نهـی کـرده باشـم ولـی 

 (حاکم نیشـابوری،» دانم این چیست! نزد ما کتاب خداست، در آن این امر نیست بگوید: �ی

، ٥ج تـا، بی ؛ ترمـذی،١١٧، ص١ج تـا، بی ؛ دارمـی،٦، ص١ج تا، بی ماجه، ن؛ اب١٠٩-١٠٨ص تا، بی

  ).٢٠٠، ص٤ج تا، بی داود، ؛ ابی٣٣١، ص٩ج ق،١٤٠٦ ؛ بیهقی،٣٧ص

فَيَقُولُ : ، يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، يُوشِكُ الرجَُّلُ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ«ونیز آمـده اسـت: 

وَمَا وجََدْناَ فِيهِ منِْ ، فَمَا وجََدْناَ فِيهِ منِْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 

...؛ ای بســـــا أَلاَّ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلََّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ

اریکه تکیه کنند و هنگامی که از من حدیثی بـه میـان آیـد بگوینـد: بـین مـا و کسانی که بر 

شـمریم و هـر چـه در آن حـرام  ش� کتاب خداست، هـر چـه در آن حـلال یـافتیم، حـلال می

 فرمود آگـاه باشـید هـر آنچـه را رسـول خـدا  شمریم؛ سپس پیامبر  یافتیم، حرام می

  ).١٠٩، ص١ج تا، بی کرده است (حاکم نیشابوری،حرام کرد، مانند آن است که خداوند حرام 

  هـ) اهمیت بحث امامت در قرآن

در پایان و جهت تکمیل بحث باید گفت: این اشکال که اصل امامت که شیعه بـدان اهمیـت 

گرفـت، و بـین مباحـث اصـلی عقیـدتی و  دهد، باید در قرآن مورد تأکید قرار می می  ای ویژه

ب بایـد فـرق گذاشـت، وارد نیسـت؛ چـرا کـه بحـث امامـت و در کتاآنها  امور فرعی و طرح

رهبری در دو جناح کفر و ای�ن در کتاب فراوان اشاره شده است؛ اگرچـه نـام امامـان شـیعه 

الامر و  و لزوم تبعیت از اولیآنها  و عصمت یکایک در قرآن نیامده اما ذکر اوصاف ا�ه 

طور که به اصـل توحیـد و معـاد  رآن ه�نمباحث دیگر در چندین آیه آمده است؛ بنابراین ق

از جمله آیاتی که بـه بحـث  و نبوت بها داده است، به امامت و رهبری نیز توجه کرده است.
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اسِ  جَاعِلـُكَ  إِ�ِّ «وارد اشـاره کـرد:  توان به این  پردازند می امامت می )، ۱۲۴(بقـره/  »إمَِامـاً  للِنَّـ

ــا« ــ�َ  وَاجْعَلْنَ ــاً  للِْمُتَّقِ ــان/  »إمَِام ــدْعُو يـَـوْمَ «)، ۷۴(فرق ــلَّ  نَ ــاسٍ  كُ )، ۷۱(اسراء/  »بِإِمَــامِهِمْ  أنَُ

ةً  مِـنْهُمْ  وَجَعَلْنـَا«)، ۷۳(انبیـا/  »بِأمَْرنِـَا يهَْدُونَ  أَِ�َّةً  وَجَعَلْنَاهُمْ «  »صَـبرَوُا لـَ�َّ  بِأمَْرنِـَا يهَْـدُونَ  أَِ�َّـ

) و دربـارۀ پیشـوایان شر آمـده: ۵(قصـص/  »الـْوَارثِِ�َ  وَنجَْعَلَهُـمُ  أَِ�َّةً  وَنجَْعَلَهُمْ «)، ۲۴(سجده/ 

  ).۴۱(قصص/  »النَّارِ  إلىَِ  يدَْعُونَ  أَِ�َّةً  وَجَعَلْنَاهُمْ «)، ۱۲(توبه/ » الكُْفْرِ  أَِ�َّةَ  فَقَاتلُِوا«

البته باید دانست که میزان اهمیت موضوعات با تعداد آیات نسبت مستقیم ندارد و مـا 

اش  م فلان مسئله چون پنج آیه در قرآن دارد از مطلبـی کـه یـک آیـه دربـارهتوانیم بگویی �ی

تر است. قرآن درباره �از شب و تهجد یا تلاوت قرآن چنـدین آیـه دارد و  آمده پنج برابر مهم

کـه قطعـاً خمـس از واجبـات اسـت و نافلـۀ شـب و تـلاوت  دربارۀ خمـس یـک آیـه، درحالی

اند  به طرق مختلف مثل پرتاب شدن، کشـته شـده مصحف، مستحب است. ذکر حیواناتی که

انـد  اند و در جاهلیـت مـورد احـترام بوده ) یا گوسفند و شتری که چند شکم زاییده٣(مائده/ 

تر چه مصلحتی دارد، اموری است که بر مـا معلـوم  چه حکمتی دارد و عدم ذکر مباحث مهم

ت خداونــد و پیــامبر نیســت و علــم آن نــزد خداونــد متعــال اســت. مــا فقــط طبــق دســتورا

  کنیم. های الهی او عمل می وحجت

در قـرآن نیامـده، متقـابلاً  و سـایر ا�ـه  اگـر نـام حضرـت علـی اینکهنکته اخیر 

توان گفت که نام خلفا و لزوم تعیـین خلیفـه از سـوی مـردم یـا اهـل حـل و عقـد، یعنـی  می

ها را  وعیت ایـن شـیوهبزرگان قوم یا از سوی خلیفۀ قبل نیز در مصحف نیامـده اسـت. مشر ـ

هـای  تـوان اسـتفاده کـرد؟! اسـتفاده از روش برای تعیین خلیفه و حاکم از کدام آیه قـرآن می

  ، منوط به اثبات قبلی اعتبار آن طریق است.دیگر برای تعیین جانشین پیامبر 

در قرآن تصرـیح نشـده اسـت، امـا قـرآن از  و سایر ا�ه  نتیجه: اگر چه نام علی

های خاص امام، نظر روشن خود را ذکر کرده است. علاوه بر آن مثـل اکـ�  ن ویژگیطریق بیا

موارد بحث کلی امامت و اهمیت آن در کتاب آمده و جزئیات برعهده پیـامبر گذاشـته شـده 

است. حتی اگر کل مطلب هم برعهده پیامبر باشـد مشـکلی نیسـت؛ چـرا کـه سـنت عـدل و 

حتی در صورت تصرـیح هـم امکـان توجیـه و اخـتلاف  اینکهمکمل ثقل اکبر است. مضافاً بر 

گونه هم زمینه تحریف قرآن را از بـین بـرده و هـم  همواره وجود دارد. در ضمن خداوند این

  گشوده است. شوندگان فرمان پیامبر  بابی برای امتحان امت و تعیین تسلیم
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

  ق.١٤٠٨نا،  ، بیروت، بیالقرآن یآ  لیوأ ت عن انیالب جامع جریر طبری، محمد، ابن .١

 ق.١٤٠٥، بیروت، دارالکتب، یالکبر  الطبقاتسعد، محمد،  ابن .٢

 النجـف أسـاتذة من لجنة ومقابلة وشرح ، تصحيحطالب أ� آل مناقبآشوب،  شهر ابن .٣

   م).١٩٥٦-١٣٧٦الأشرف، النجف الأشرف، الحيدرية، (

: المتــوفى( الحنفــي الدمشــقي نعابــدي عبــدالعزيز عمــربن بن محمــدام� عابــدين، ابن .٤

 ةالطبعـ دارالفكـر، ، بـ�وت،المختـار رد حاشـية المختار الدر على المحتار رد ،)هـ١٢٥٢

 ق.١٤١٢ الثانية،

، تحقیق علـی نجیـب عطـوی و آخـرین، بیـروت، یةالنها و یةالبدا کثیر، اس�عیل، ابن .٥

 ق.١٤٠٨، ةدارالکتب العلمی

، تحقیـق محمـدفؤاد عبـدالباقی، بیـروت، ماجـه ابـن سـنن ماجه قزوینـی، محمـد، ابن .٦

 تا. دارالفکر، بی

 ةحیاء السنإ ، تعلیق محمدبن عبدالحمید، بیروت، دار داودیاب سننابوداود، سلی�ن،  .٧

  تا. ، بیةالنبوی

  تا. ، بیروت، دارالکتب، بیفضله و العلم انیب جامعبن عبدالبر،  ابوعمر، یوسف .٨

 ،طالـب یابـ بن یعل نیمنؤ رالمیمأ  مامالإ  ضائلف یف الموازنه و اریالمع اسکافی، محمد، .٩

  تا. نا، بی تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، بی

ریـاض، مکتبـه المعـارف للنشرـ و  ،یالنبـ ةصـلا  صـفة اصلالالبانی، محمدناصرالدین،  .١٠

  ق.١٤١٠التوزیع، 

، بـه کوشـش یالمثـان السبع و میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روحآلوسی، محمود،  .١١

  ق.١٤١٧ن العرب، بیروت، دارالفکر،محمدحسی

 ش.١٣٧٨ششم، چاپ ، دانشگاه تهران، اسلام امبریپ خیتارآیتی، محمدابراهیم،  .١٢
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    ق.١٣٢٥، مصر، المواقف شرحعبدالرحمن،  ایجی، .١٣

   تا. ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بییالبخار  حیصحبخاری، محمد،  .١٤

  ق.١٤٠٧نا،  حمن العک، بیروت، بیتحقیق خالد عبدالر  ،لیالتنز معا�، بغوی، حسین .١٥

 ق.١٤٠٦، بیروت، دارالمعرفه، یالکبر  السننبیهقی، احمد،  .١٦

 تا. نا، بی ، تحقیق احمد شاکر، بیروت، بیحیالصح الجامعمحمدبن عیسی،  ترمذی، .١٧

  ق.١٤٢٢نا،  محمدبن عاشور، بیروت، بی تحقیق ابی ،انیالب و الکشف ثعلبی، احمد، .١٨

  ق.١٤١٥نا،  تحقیق محمدعلی شاهین، بیروت، بی ،القرآناحکامجصاص، احمد،  .١٩

، تحقیـق یوسـف عبـدالرحمن المرعشـی، نیحیالصـح یعل المستدرکحاکم نیشابوری،  .٢٠

  تا. بیروت، دارالمعرفه، بی

، تحقیـق محمـدباقر محمـودی، لیالتفضـ لقواعد لیالتنز شواهدحسکانی، عبیدالله،  .۲۱

 ق.۱۴۱۱، ةالاسلامی ةقم، مجمع احیاء الثقاف

ترجمـه و نشرـ دوره  مؤسسه مشهد، ،یشناسامام ن،یمحمدحس دیس ،یهرانت ینیحس .٢٢

 ق. ١٤٢٢علوم و معارف اسلام، 

تحقیـق محمـدباقر محمـودی، قـم، مجمـع  ،نیفرائدالسمط حموئی جوینی، ابراهیم، .٢٣

  ق.۱۴۱۵سلامیه، احیاء الثقافة الإ 

لمعـارف دائرةا ،الكفايـة في علـم الروايـة ،أحمـدعلي ثابـت أبـوبكر ،خطيب البغـدادي .٢٤

 .ش١٣٥٧، العث�نية

 تا. ، بیةالنبوی ةجا، دار احیاء السن ، بییالدارم سننعبدالله بهرام،  دارمی، .٢٥

  تا. ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالحفاظةتذکر ذهبی، محمد،  .٢٦

علمـی الأ  ةمؤسسـ ،بـ�وت ،الأخبـار نصـوص و الأبـرار عیرب ،زمخشری، محمودبن عمر .٢٧

 ق.١٤١٢، للمطبوعات

 ،یالسـبک یفتـاو هــ)، ٧٥٦بـن عبـدالكافي (المتـوفى: الـدين عـليأبوالحسن تقـي ،سب� .٢٨

 ق. ١٤٢١، دارالمعارف
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   ق.١٤٢١، ٢لبنان، دارالکتب العربی، چ، القرآن علوم في الإتقان الدين،جلال سيوطي، .٢٩

  م.١٩٨٣، بیروت، دارالفکر، ثورأ بالم ریالتفس یف المنثور الدر الدین، سیوطی، جلال .٣٠

  تا. نا، بی جا، بی ، بیالمسنددبن ادریس، شافعی، محم .٣١

  ق.١٤١٦، المجمع العالمی لاهل البیتتهران�  �المراجعاتالدین، عبدالحسین،  شرف .٣٢

 علـم مـن ةیـالدرا و ةیـالروا ینّـف نیبـ الجـامع القـدير فـتح ،یعلـ محمدبن شوکا�، .٣٣

 .ق١٤١٨، ةالمصری ةالمکتب ،ةدارالمعرف روت،یب ،ریالتفس

  ق.١٤١٦ ث،یدارالحد ،القاهره ،مسند ،حنبل محمدبن احمدبن لهابوعبدال ،یبانیالش .٣٤

الغفـاري، قـم،  اكـبر علي و تعليـق ، تصـحيحالنعمة �ام و الدين ك�لصدوق، محمد،  .٣٥

 ق.١٤٠٥الإسلامي،  النشر مؤسسة

المدرسـ�،  ج�عـة ، قـم، منشـوراتالقـرآن ریتفس یف الميزان طباطبا�، محمدحسین، .٣٦

 .ش١٣٨٣، ٩چاپ 

 ق.١٤٠٢نا،  ، قم، بییالهد بأعلام یالور  إعلام بن حسن، طبرسی، فضل .٣٧

، طباطبـائیمحلاتـی و  ، تحقيـقالقـرآن لعلـوم البيـان مجمـعبن حسن،  طبرسي، فضل .٣٨

 ق.١٤٠٦بیروت، دارالمعرفه، 

، تهران، واحد تحقیقات اسـلامی بنیـاد نید اءیاح در ا�ه نقشعسگری، سید مرتضی،  .٣٩

 ش.١٣٦٨بعثت، دوم، 

، تصحیح هاشم الرسـولی المحلاتـی، تهـران، یاشیالع ریتفسسعود، عیاشی، محمدبن م .٤٠

 تا. المکتبة الاسلامیه، بی

 ق.١٤٠١ ،دارالفکر ،بیروت ،)ریکب ریتفس( بیالغحیمفاتعمر،  محمدبن ،یراز  فخر .٤١

 تحقیـق ،الحـديث مصـطلح فنـون مـن التحـديث قواعـدالـدين،  قاسمي، محمدج�ل .٤٢

 ق.١٤٢٥الرسالة،  مؤسسة مصطفى، شيخ مصطفى

، ة)، قـاهر یقرطبـ ریتفس( القران حکاملأ  الجامعالقرطبی، ابوعبدالله محمدبن احمد،  .٤٣

  ق.١٣٨٤، ٢، چةدارالکتب المصری
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 .نا یب تا، یب ،دیالعقا دیتجر شرح ن،یعلاءالد ،یقوشج .٤٤

اکبر الغفــاری، تهــران، دارالکتــب  ، تصــحیح علــییالکــافکلینــی، محمــدبن یعقــوب،  .۴۵

  ق.۱۳۸۸الاسلامیه، 

المحمـد  ، العلامـةالاطهـار ةلدرر اخبار الا�ـ الجامعة الأنوار بحارمدباقر، مجلسي، مح .٤٦

بـ�وت، دار  الميـاموي الموسـوي كـاظم السيد، الزنجا� العابدي يحيى، البهبودي الباقر

 م.١٩٨٣ ق ـ ١٤٠٣ط الثالثة،  العر�، التراث إحياء

دار احیـاء  ، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت،مسـلم حیصحبن حجاج،  مسلم .٤٧

 م.١٩٧٢التراث العربی، 

مشــهد، الجامعــة  ،بیثوبــه القشــ ین فــو فسر ـالتفســ� و المــ ، محمــدهادی،معرفــت .٤٨

  ش.١٣٧٧الرضویه للعلوم الاسلامیه، 

 ق.١٤٢٤، تهران، دارالکتب الاسلامیه،الكاشف مغنیه، محمدجواد، .٤٩

 ق.١٤١٢، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطالب�روضة بن شرف، شافعي، یحیی نووي .٥٠

 انیـالبجـامعتفسـیر ، هـامش تفسیر غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـاننیشابوری، حسن،  .٥١

 ق.١٤٠٨نا،  جریر طبری، بیروت، بی ابن

، تخـریج و الصواعق المحرقة فـی الـرد علـی اهـل البـدع و الزندقـهحجر،  هيثمي، ابن .٥٢

 ق.۱۳۸۵، ةالقاهر  ة، مکتبةتعلیق عبدالوهاب عبداللطیف، قاهر 

  ق.١٤٠٩ الاعلمی للمطبوعات، بیروت، مؤسسه ،یغاز الم عمر، دبنمحم ،یواقد .٥٣

  

  



 

 

  و موانعو موانع  هاها  یتیتظهور؛ ظرفظهور؛ ظرف  سازيسازي  ینهینهزمزم  ییانقلاب اسلامانقلاب اسلام  

  *زاده یمجتب یعل

  چکیده

روشـن  ینـدهبـه آ یـدو نقطه ام یاله یانعدالت از مشترکات اد ییو برپا یباور به ظهور منج

انقـلاب  یریگ اسـت. شـکل یو آمـادگ ازیس ینهزم یازمندن یهدف یناست و تحقق چن یتبشر

در  ی،و اسلام یانسان یها و ارزش یتمعنو یایبود که با اح یانیظهور جر یدبخشنو یاسلام

هـا موجـب  مشـکلات و چالش یامـا وجـود برخـ دارد، یظهور گام برم ایبر  سازی ینهزم یرمس

نوشـتار بـا  یـن. در اظهـور بنگرنـد یآن برا سازی ینهنسبت به زم یدترد یدةبا د یشده تا برخ

در  یانقـلاب اسـلام هـای یتو بـا اشـاره بـه ظرف یما انگاره پرداخته ینبه پاسخ ا یلیروش تحل

اسـلام نـاب،  یـایو اح یختـار یرمسـ ییـرتغ ی،جهـان حـولت یجـادظهـور در ا یبـرا سازی ینهزم

اسـلام  یـتفرهنگ و �دن، تحقق حاکم یدنبه چالش کش یت،و معنو ینبه د یشگسترش گرا

کـه  یـمنشـان داد ی،ارزشـ یمکـردن مفـاه ینـهو نهاد آنهاانس یدارسازیو ب بخشی یاب، آگاهن

واقـع شـده  یرگـذاریتأث یـنو ا یسـتظهور قابـل انکـار ن سازی ینهدر زم ینقش انقلاب اسلام

 ی،مختلـف اقتصـاد یهـا در حوزه هـا یتو موفق یکه کارآمـد یزانبه هر م حال یناست. درع

ــ یاســی،س ــ ی،اخلاق ــعف یشــترو... ب یفرهنگ ــوده و از مشــکلات و ض ــود، در  ب ها کاســته ش

  خواهد شد. یعظهور تسر یبرا سازی ینهزم

  .ها مشکلات، چالش سازی، ینهزم ی،ظهور، انقلاب اسلام :يدیکل واژگان

                                                   
 ی،انقلاب اسلام یشگرا ی،معارف اسلام یمدرس ی. دکتر a.mojtabazadeh@chmail.ir.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۴ تابستان تم،شوه یس ۀسال دهم، شمار

 ۱۴۱ـ  ۱۲۳صفحات 

Pasokh Specialized Academic 
Quarterly 

Vol. 10, No. 38, Summer 2025  
PP: 123 - 141 

 



 

 

124  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
ن

تا
س

اب
ت

 
1

4
0

4
  

  مقدمه

اعتقاد به ظهور منجی و برچیده شدن ظلم و فساد و تحقق عدالت از مشترکات ادیان الهـی 

های مت�دی چیرگی �دن غربـی و  ای روشن برای بشریت است. تا سال دهو نقطه امید به آین

گیری انقـلاب  شکل�ود، اما  حاکمیت تفکر سکولار، تحقق این آرمان را بسیار دور و بعید می

ر و نویـدبخش ظهـور جریـانی بـود کـه بـا احیـای ـاسلامی روزنۀ نور در دنیـای ظل�نـی بشـ

حال بـروز  دارد، درعین سازی برای ظهور گام برمی زمینه های انسانی و اسلامی، در مسیر ارزش

های اجت�عــی، اخلاقـی و فاصــله آن بـا نقطــه آرمــانی،  ها و آســیب برخـی مشــکلات، ضـعف

هایی در این زمینه ایجاد کرده است که آیا انقلاب اسلامی با این وضـعیت  تردیدها و تشکیک

لامی چقـدر مـا را بـه ظهـور نزدیـک کـرده ساز ظهور باشد و اساساً انقلاب اسـ تواند زمینه می

  پردازیم. ها می است؟ در این نوشتار به بررسی این موضوع و پاسخ این سؤال

سازی انقلاب اسـلامی بـرای ظهـور در  ابتدا توضیح این نکته لازم است که منظور از زمینه

وری در دا است نـه پـیش سازی انقلاب اسلامی برای ظهور ولیعصر این نوشتار، اصل زمینه

عنوان یگانـه مصـداق  مورد اتصال قطعی انقلاب اسلامی به ظهور، یا تعیین انقلاب اسلامی به

  ساز ظهور.  زمینه

  سازی ظهور ضرورت عقلی و عقلایی زمینه

برپایی عدالت و  از نظر عقل و عقلا، تحقق اهداف بزرگی همچون برچیده شدن ظلم و فساد

بـه یکبـاره و بـدون  در انقـلاب مهـدی موعـود در سراسر جهان و حاکمیت جهانی اسـلام

سازی و  سازی و تحقق شرایط آن رخ نخواهد داد و نیازمند فراهم شدن مقدمات و زمینه زمینه

آمادگی است. وقتی انجام کارهای کوچک نیازمند مقدمه است، چنین کار بزرگی در این ابعاد 

هـای اسـلامی،  نظر از آموزه صرفسازی محقق نخواهد شد. از این جهت  گسترده، بدون زمینه

  سازی و فراهم شدن مقدمات برای ظهور اذعان دارند.  عقل و عقلا به لزوم زمینه

  سازی ظهور در روایات زمینه

و  عصرـهایی یاد شده که زمينه را بـرای ظهـور ولیـ ها و قیام در روایات اسلامی از حرکت

ه نقـش اهـل مشرقـ و ایرانیـان طور خـاص بـ آورد کـه بـه حرکت عظیم آن حضرت فراهم می

  اشاره شده است.
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هایی از روایات، تذکر این نکته لازم است که نقـل ایـن روایـات بـه  پیش از اشاره به �ونه

ر مـا ـمعنای تطبیق قطعی این روایـات بـه انقـلاب اسـلامی و تعیـین انقـلاب اسـلامی و عصـ

 و هـا حركت از يـك هيچ انـد،� حال ناگفته عنوان مصداق قطعی این روایات نیست. درعین به

 حضرـت انقـلاب سـاز زمينه اسـلامی، انقلاب اندازه به پيوسته وقوع به امروز به تا كه تحولا�

 ظهـور شرایـط بـه انـدازه ایـن بـه گـاه هیچ نیـز جهـانی تحـولات و شرایط و نبوده مهدی

 ايـران اسـلامی انقـلاب سـاز، زمينه دولـت از مراد که احت�ل این رو ازاین. است نبوده نزدیک

 اسـلامی بلند یآنهاآرم و اهداف طرح و دینی حکومت برپایی به توجه با و باشد، وجود دارد

 و سـتیزی ظلم و پذیری ولایت در ما ملت که امتحاناتی و مسیر این در پایداری و استقامت و

 ایـن و یـاتروا ایـن مشـمول الله شـاء ان اند، آمده بیرون آن از سربلندی با... و مظلوم از دفاع

  .بگیریم قرار الهی بزرگ توفیق

  ای از روایات از این قرار است: �ونه 

قِـ فَيُوطِئُـونَ «فرمودند:  پيامبر اكرم  للِْمَهْـدِيِّ يعَْنِـي سُـلْطاَنهَُ؛   يخَْرُجُ أنُـَاسٌ مِـنَ المَْشرِْ

» دسـازن را فـراهم می افرازنـد و زمينـه حكومـت مهـدی گروهی از ناحيه مشرق، قد برمي

  ).۸۷، ص۵۱ج ق،۱۴۰۳ (مجلسی،

كَأَّ� بِقَومٍ قدَ خَرجَوا بِالمشرَقِِ يطَلُبونَ الحَقَّ فـَلا يعُطوَنـَهُ، «السلام فرمودند:  امام باقر عليه

ثمَُّ يطَلُبونهَُ فَلا يعُطوَنهَُ، فإَِذا رأَوَا ذلكَِ وَضَعوا سُيوفَهُم عَلی عَواتِقِهِم، فَيُعطـَون مـا سَـأَلوهُ فـَلا 

 إلی صاحِبِكُم . قتَلاهُم شُهَداءُ، أمـا إّ� لـَو أدرَكـتُ ذلـِكَ قبَلونهَُ حَتّی يقَوموا، ولا يدَفَعونهَا إلاّ يَ 

بينيم كه از مشرق در طلب حـق قيـام  ؛ گويی قومی را میلاسَتَبقَيتُ نفَسي لصِاحِبِ هذَا الأمَرِ 

دهنـد، پـس چـون چنـ�  �ی آنهاكنند، ولی بد  دهند و باز مطالبه می اند، ولی بدانان �ی كرده

شـوند) پـس در آن هنگـام،  گ�ند (آماده نـبرد می بينند، شمش�های خويش را بر دوش می می

شـوند و آن را جـز بـه  پ�وز می اينكهپذيرند تا  دهند، ولی �ی خواهند به آنان می آنچه را می

نـان را درك كـنم، كنند. كشتگان آنـان شـهيدند. اگـر مـن آ  تسليم �ی الامر حضرت صاحب

  ).  ۲۴۳، ص۵۲ج ق،۱۴۰۳ (مجلسی،» گذارم الامر می جانم را برای صاحب

سَتَخْلُو كُوفَةُ مِنَ المُْـؤمِنَ� وَيـَأرِْزُ عَنَهَـا العِْلـْمُ كَـ� تـَأرِزُ « :فرماید نیز می امام صادق

م، وَيصَـُ� مَعْـدِنا للِعِْلـْمِ وَالفَضْـلِ حَتـّی الحَْيَّةُ فی جُحْرها، ثمَُّ يظَهَْرُ العِْلـْمُ بِبلَـْدَةٍ يقُـالُ لهَـا قـُ
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راتِ فيالحِْجـالِ وَذلـِكَ عِنـْدَ قـُربِْ ظهُُـورِ  ی المُْخَـدَّ لايبَْقی فِی الارْضِْ مُسْتضَْعَفٌ فی الدّينِ حَتَّـ

طـور كـه مـار  شود ه�ن شود، و علم از آن جمع می زودی کوفه از مؤمنان خالی می قاِ�ِنا؛ به

گوينـد، ظـاهر  می» قـم«شود، سپس علم و دانـش در شـهری كـه بـه آن  مع میاش ج در لانه

دار  هـای خانـه كس حتـی خانم شود، تا جايی كه هيچ شود، و آنجا مركز علم و فضيلت می می

خواهـد  ضرت مهـدیـمانند و اين نزديك ظهور قـائم مـا (حـ در دين مستضعف باقی �ی

  ).  ٢١٣، ص٦٠ج  ق،١٤٠٣ (مجلسی،» بود

، يجَْتَمِعُ مَعهُ قوَمٌ كَزُبـرِ «فرمودند:  اظمامام ک رجُلٌ مِن أهلِ قمُّ يدعو الناّسَ إلى الحقِّ

ياحُ العَواصِفُ، ولا َ�لَّونَ مِـن الحَـربِ، ولا يجَْبُنـونَ، وعـلى اللـّه ِ يتََوكّلـونَ  ؛ الحديدِ، لا تزُلُِّهُمُ الرِّ

�ایـد، جمعیتـی نیرومنـد کـه  می سوی حـق دعـوت کند، مردم را به مردی از اهل قم قیام می

ی آنهـاشـوند کـه طوف هـای آهـن (سـخت و اسـتوار) هسـتند، بـه گـرد او جمـع می مانند پاره

راه نـدارد، و آنهـا  شوند، و تـرس بـه لرزاند، و از جنگ با دشمن خسته �ی را �یآنها  حوادث

  ).  ٤٤٦، ص٢ج ق،١٤٠٢ (محدث قمی،» توکلشان به خداست

  سازی ظهور ی در زمینهظرفیت انقلاب اسلام

ها از زوایـا و ابعـاد متعـدد، ظرفیـت  ها و ضـعف نظـر از برخـی کاسـتی انقلاب اسلامی صرف

انقـلاب  سـازی زمینه از سـخن وقتـی البتـه سازی ظهور داشته است. غیرقابل انکاری در زمینه

 سـت،نی ظهور به اسلامی انقلاب قطعی حکم به اتصال معنای به کنیم می ظهور اسلامی برای

  است.  مدنظر ظهور برای اسلامی انقلاب سازی زمینه اصل بلکه

  سازی ظهور عبارتند از: های انقلاب اسلامی در زمینه ترین ظرفیت مهم

  ایجاد تحول جهانی

و تحول فکری و اعتقادی در سطح جهان اسـت کـه   سازی ظهور نیازمند ایجاد دگرگونی زمینه

  شد.  انقلاب اسلامی بسترساز این تحول عظیم

ــه  رابــرت دي لي، از اســتادان برجســته علــوم ســياسي در ايــالات متحــده آمريكــا، در مقال

كند كه انقلاب اسلامي ماهيت خاصي دارد كه در قالـب  اذعان مي» انقلاب اسلامي و اصالت«

نويســد:  متــدلوژي متــداول در غــرب قابــل تحليــل نيســت. وي در بخشــی از ایــن مقالــه مي
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ــا درع� �ايــد، مســاوات و اسرارآميــز مي انقــلاب اســلامي پيچيــده« حــال  طلب اســت، ام

هاي  رسـد... نظريـه سوسياليست يا دمكراتيك نيست. راديكال است، اما سنتي نيز به نظر مي

داري ليــبرال،  علـوم اجت�عـي راجــع بـه نوســازي، خـواه ماركسيســت، خـواه ملهــم از سرمايـه

انـد،  اي بـراي آن ارائـه نكرده كننـده يح قانعبيني كنند و هنوز توض نتوانستند وقوع آن را پيش

توان معنـايي  هاي زاهدانه در هر عصري مشحون است، مي تنها در دل تاريخ اسلام كه با قيام

ــلامي در  ــلاب اس ــرد... انق ــدا ك ــد پي ــلام را درنوردي ــان اس ــه جه ــيم ك ــبش عظ ــن جن ــراي اي ب

دن دوبـاره اقـدامات وجوي يك آغـاز تـازه، يـك تأسـيس مجـدد، بـازآفريني و فعـال كـر  جست

  ).۲۱۸-۲۱۷، ص۱۳۷۹لی،  (دی» است كه ملهم از كلام قرآن بود انقلا� محمّد 

تنها به   پیروزی انقلاب اسلامی نشان داد که اسلام با گذشت زمان و گسترش مدرنیزاسیون نه

د باش ترین راه نجات بشریت از ظلم مطرح می عنوان مهم است، بلکه به پایان راه خود نرسیده 

ای از  سوی مادیات با شتابی زیاد در حرکـت بـود، متوقـف �ـوده و دریچـه  و دنیایی را که به

  قدرت معنویات و اعتقادات دینی و مذهبی را به روی بشر سرگشته امروز گشود.

ای الهـی  امید است که این انقلاب، جرقه و بارقـه«فرمایند:  حضرت امام در این رابطه می

های زیر ستم ایجـاد کنـد و بـه طلـوع فجـر انقـلاب مبـارک  در توده باشد که انفجاری عظیم

  ).۶۲، ص۱۵، جش۱۳۸۵ (امام خمینی،» الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهی شود حضرت بقیة

اللـهعجـلانقلاب ما در راه آن هـدفی کـه امـام زمـان «مقام معظم رهبری نیز فرمودند: 

شود، یک مقدمه لازم و یـک  شود و ظاهر می برای تأمین آن هدف مبعوث می فیالشرفرجه

صر ـعــ داشــتیم، یقینــاً ظهــور ولی گـام بــزرگ بــوده (اســت). مــا اگــر ایـن گــام بــزرگ را بر�ی

افتاد. ش� مردم ایران و ش� مـادران شـهید داده و پـدران  به عقب می الشریف فرجه الله عجل

ید و ش� ای امام بزرگوار امت! داغدار و افرادی که در طول این مبارزه زحمت کشیدید، بدان

سوی سرمنزل تـاریخ  دانید ـ ش� موجب پیشرفت حرکت انسانیت به بدانید ـ که بهتر از ما می

بار را بـه   شدید. ش� یک قدم اینالشریف  فرجه الله عجل عصر و موجب تسریع در ظهور ولی

  ).٢٠٢-٢٠١، ص١٣٦٤اسلامی،   انقلاب فرهنگی  (مرکز مدارک » تر کردید منزل نزدیک

  تغییر مسیر تاریخ و احیای اسلام ناب

دنبال  در عصري كه دين از عرصـه زنـدگي اجت�عـي كنـار گذاشـته شـده و فرهنـگ غـر� بـه

شد، انقلاب اسلامي مسیر تاریخ را تغییـر  ها معرفي مي سكولاريزاسيون بود و دين افيون توده
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وی دیـن در معـادلات جهـانی تـا پـیش از داده و اسلام ناب و مکتب تشیع را احیا کرد. اگر ر 

شد، ظهور انقلاب اسـلامی دیـن را بـه ایـن عرصـه وارد  گیری انقلاب اسلامی حساب �ی شکل

کرد به فراموشی بسـپارند، در پرتـو انقـلاب اسـلامی  �ود و آنچه را که تفکر سکولار تلاش می

  ل با دین را ناکام گذاشت.فکرانه در ضدیت و تقاب های خبیثانه و کوته احیا شد و همه تلاش

در «گویـد:  شناس مشهور در مورد نقـش انقـلاب اسـلامی چنـین می آنتونی گیدنز جامعه

وبــیش  شناسـی یعنـی مـارکس، دورکـیم و مـاکس وبـر بـا کم گذشـته سـه غـول فکـری جامعه

دیدنـد،  سمت سکولاریزیسون و به حاشیه رف� دین می اختلافاتی فرایند عمومی جهانی را به

از آغاز دهه هشتاد و با انقلاب اسلامی ایران شـاهد تحقـق عکـس ایـن قضـیه هسـتیم، ولی 

» رود یعنی فرایند عمومی جهان، روند معکوسی را آغـاز و بـه سـمت دینـی شـدن پـیش مـی

  ).  ٧٥، ص١٣٧٦(گیدنز، 

بنابراین انقلاب اسلامی این ظرفیت را در دنیای امروز ایجاد کرده است که مسـیر تحقـق 

گونـه کـه  ساز ظهـور باشـد. ه�ن تواند زمینه اسلامی را ایجاد کند و با تداوم آن میهای  ارزش

شـود.  زمینه ظهـور در صـورت پیـروزی ملـت ایـران آمـاده می«مقام معظم رهبری فرمودند: 

پذیری است؛ یک عده در دنیـا  گری و سلطه امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه

پذیرند. اگر حرف شـ� ملـت ایـران پـیش رفـت، اگـر شـ�  ا سلطهگرند، یک عده در دنی سلطه

موعود برسید، آن وقت مسـیر تـاریخ عـوض خواهـد شـد؛   توانستید پیروز شوید، به آن نقطه

  آمـاده خواهـد شـد؛ دنیـا وارد یـک مرحلـه الفـداء له ارواحناعصر  امر و ولی ظهور ولی  زمینه

و ش�ست، این بسته به معرفـت امـروز مـن  جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم امروز من

  ).١٩/١٠/١٣٩١(مقام معظم رهبری، » و ش�ست

  تحقق حاکمیت اسلام ناب

و  آنهـاانقلاب اسلامی با برپایی حکومت دینی، حاكميت اسلام ناب را محقـق سـاخت کـه آرم

بخشي و روشـنگري) در مسـ�  ستيزي، آگاهي اهداف آن یعنی (حاكميت توحيد، عدالت، ظلم

  است. عصر یسازي ظهور ول زمينه

) زمینـه بایـد آمـاده ارواحنافداهبرای ظهور مهدی موعود («مقام معظم رهبری فرمودند: 

بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیـت قـرآن و اسـلام اسـت... اولـین 

دی موعـود های مسل�ن به عهد ظهور مه قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن ملت
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ملت ایران برداشته شـده اسـت؛ و آن، ایجـاد حاکمیـت قـرآن   وسیله )، به و ارواحنافداه(

  ).  ٣٠/١١/١٣٧٠(مقام معظم رهبری،» است

، نیاز به کسب آمـادگی و �ـرین رـعص تردید برای همراهی با حکومت جهانی ولی بی

پـذیری و  �ـرین ولایت است که این �رین عملی در قالب انقلاب اسلامی محقق شده اسـت.

اطاعت از ولی امر، �رین صبر و استقامت در برابر مشکلات، ایسـتادگی در برابـر سـتمگران، 

  کسب معرفت و بصیرت دینی و سیاسی و...

  به چالش کشیدن فرهنگ و تمدن غرب

عنوان یگانه نسـخه فـراروی  انقلاب اسلامی فرهنگ و �دن مادی و سکولار غرب را که به

عنوان  هـای معنـوی و اخلاقـی را بـه شد را به چالش کشید و دیـن و ارزش رفی میبشریت مع

  الگوی جایگزین ارایه داد.

پدیـده انقـلاب اسـلامی «گویـد:  ریچارد مورفی، معاونین اسبق وزارت خارجـه آمریکـا می

ایران دیگر تنها یک مسئله استراتژیک متعارف نیست، مسئله امواجی اسـت کـه ایـن انقـلاب 

ورده و بنیادهای �دن معاصر کاپیتالیستی و سوسیالیسـتی غـرب را بـه لـرزه انداختـه پدید آ 

  ).٣١٤، ص١٣٧٩(واعظی، » است

سـال  ٢٠اکنـون بـا رویـدادهای «گویـد:  پیتر الِ برگر در مورد تأثیرات انقلاب اسـلامی می

ی بیشـتر، بین توان با واقـع اخیر در جهان و با توجه به رشد فزاینده نقش دین در سیاست، می

ساز هستی آدمی مشاهده کـرد.  طیفی از الگوهای تعاملی میان این جنبه حساس و سرنوشت

رسد که تأثیری که دیـن در آسـتانه قـرن بیسـت و یکـم بـر مسـائل جهـانی  چنین به نظر می

نـام نهـاد » غیرسکولار بودن مدرنیته«توان آن را  ای است که می برجای نهاده، �ایاننده پدیده

دهنده مدرنیتـه، یعنـی  های مهـم تشـکیل رسد که یکی از سازواره ن ترتیب به نظر میو به ای

  ).١٠-٩، ص١٣٨٠(الِ برگر،  »کند سکولاریسم از شالودگی آن، شانه خالی می

  گسترش گرایش به دین

حاکمیت سکولار به خیال خود با حاشیه کشاندن دین و تقابل با آن، دین را از عرصه اجت�عی 

راند، اما با ظهور انقلاب اسلامی روند گرایش به دین و اسـلام در سـطح جهـان  سیاسی بیرون
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  ساز برای ظهور است. ای گسترش پیدا کرد و این یکی از عوامل زمینه طور فزاینده به

هـای جمعیتـی مرکـز تحقیقـاتی پیـو، جمعیـت  بینی مطابق جدیـدترین مطالعـات و پیش

هـای دینـی  میزان رشد را در مقایسه با �ـام گروههای آینده بیشترین  مسل�نان جهان طی ده

در سطح کل جهان میـزان  ۲۰۵۰تا ۲۰۱۰های  معنا که طی سال دیگر تجربه خواهد کرد. بدین

درصد و در بـین یهودیـان  ۳۴درصد و در بین هندوها  ۳۵افزایش جمعیت در بین مسیحیان 

مسل�نان طی همـین دوره  که این میزان رشد جمعیت در بین درصد خواهد بود، درحالی ۱۶

 ۲/۸بـه حـدود  ۲۰۵۰که جمعیت مسـل�نان جهـان در  طوری درصد خواهد بود. به ۷۳زمانی، 

میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. به عبـارت دیگـر جمعیـت مسـل�نان در سـه دهـه آینـده 

های دینی جهان یعنی جمعیـت مسـیحیان خواهـد شـد و  ترین گروه تقریباً برابر با پرجمعیت

، ۱۳۹۴(فـروتن، » سوم جمعیـت جهـان را نیـز مسـل�نان تشـکیل خواهنـد داد زدیک به یکن

  ).۷۱-۷۰ص

روند گرایش به دین و مذهب که پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرده اسـت، 

ا�ـان و «را عصرـ ٢١تا جایی است که برخي از نويسندگان، هزاره سـوم مـيلادی، يعنـي قـرن 

میلادی  ٢١اند و آندره مالرو نویسنده بزرگ فرانسوی معتقد است قرن  نيز خوانده» معنويت

  ).  ٨٤، ص١٣٨٣(حاجتی، » یا اصلاً وجود نخواهد داشت و یا قرن مذهب خواهد بود

وجوی امـری  موریس باربیه نیـز معتقـد اسـت رشـد فزاینـده احساسـات دینـی و جسـت

و رشـد فزاینـده امـر دینـی در  معنوی در میان جوانان، ربط وثیق دیانت و الگوهای سیاسی

تـرین مسـایلی هسـتند کـه از رونـق یـاف�  مسائل سیاسی و اجت�عی در خارج از اروپـا، مهم

  ).١٤-١٣، ص١٣٨٤(باربیه، » مجدد دین در زمان حاضر حکایت دارد

بـه عقیـده مـن «گویـد:  مایک دنیس برداین، استاد تاریخ دانشگاه ایزونای آمریکا نیز می

بست خواهد رسید و به جـایش مـدنیت و �ـدن اسـلامی  زودی به بن غرب بهمدنیت و �دن 

اند کـه ماننـد آن در  خواهد نشست... آمریکا و همه دنیا امروز به چنان بحرانی دچـار شـده

 ای را با دوره جاهلیـت پـیش از ظهـور پیـامبر  تاریخ سابقه نداشته است. اگر بتوان دوره

تواننـد بـا  خصوص آمریکـا می حال جهان و به ست... بااینمقایسه کرد همین دوره و عصر ما ا

تواند کشور مـن و  پذیرش اسلام در خود انقلاب درونی ایجاد کنند. تنها این دین است که می
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  ).٢٤/٧/٨٠، هانیک» (ها آزاد کند جهان را از قیدها برهاند و از نادرستی

دیـدی وجـود نـدارد و ایـن از بنابراین در اصل تأثیر انقلاب اسلامی در گرایش بـه دیـن تر 

سـو  سـازی فـراهم شـود ازیک چقدر این زمینه اینکهحال  ساز ظهور است؛ درعین عوامل زمینه

به تبلیغات و ترویج فرهنگ اسـلامی بسـتگی دارد و در مقابـل اقـدامات نظـام سـلطه بـرای 

ــا اســلام و  هراســی های اسلام گرایی و انجــام سیاســت حاکمیــت فرهنــگ ســکولار و مقابلــه ب

  گرایی.  آمیز آنان در مقابله با امواج اسلام های خباثت نقشه

  بخشی و بیدارسازی  آگاهی

بخش و روشنگرانه داشته و در پی ارائه فکر و ایده نـو و طـرح  انقلاب اسلامی، ماهیتی الهام

هـای اسـلامی و شـیعی  بوده که متکـی بـر آموزه الگوی جدیدی از مناسبات انسانی و فطری

بخشـی در تـوده مـردم در ذات انقـلاب اسـلامی موجـود  بیدارسـازی و آگاهی است. ویژگـی

  است.

تـر از  تر و مهم بـه نظـر مـن خطرنـاک«گويد:  الکساندر هيک وزير دفاع اسبق آمريکا می

المللی عواقب گسترش بنيادگرايی اسلامی است که در ايران پاگرفتـه و اکنـون  اين مشکلات ب�

کنـد.. اگـر ايـن از کنـترل خـارج  رو را در منطقه تهديـد می يانههای عرب م عراق و ثبات رژيم

 روزنامـه» (ترين وجـه بـه مخـاطره خواهـد انـداخت ها را بـه خطرنـاک شود منـافع ابرقـدرت

  ).۱/۱۲/۶۱، اطلاعات

دانند که اگر ايران اسـلامی و ملـت ايـران  ها می آمريکايی«مقام معظم رهبری فرمودند:  

يستد سخن حق او که دعوت به استقلال و عـزت و سرافـرازی اسـت برقله رفيع اين فناوری با

ويژه مسـل�نان، نفـوذ بيشـتری خواهـد يافـت و دشـمنان ملـت از  در افکار عمومی جهان به

  ).۱/۴/۸۳(مقام معظم رهبری، » هم� مسئله ناراحت و نگرانند

  ستیزی  طلبی و سلطه نهادینه کردن مفاهیم عدالت

خواهی و ح�یـت از  گی خود در برابر نظـام سـلطه و نـدای عـدالتانقلاب اسلامی با ایستاد 

مظلومان این مفاهیم ارزشی را در سطح جهـان مطـرح و نهادینـه کـرد. امـروز شـاهدیم کـه 

های جهان و در قلب آمریکـا و اروپـا در برابـر تجـاوزات و جنایـات رژیـم صهیونیسـتی  ملت
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ا محکومیــت آن و دفــاع از مــردم ها و برخوردهــا، بــ ایســتاده و بــا وجــود همــه محــدودیت

اند. حرکتـی کـه بـلای جـان  ستیزی خود را به �ـایش گذاشـته خواهی و ظلم فلسطین، عدالت

  را برخواهند انداخت. آنها  نظام سلطه و این رژیم شده و بنیان

سازی برای ظهور، تردیـد  بنابراین، با توجه به نقش غیرقابل انکار انقلاب اسلامی در زمینه

سازی انقلاب اسلامی برای ظهور جا نداشته و نادیده گرف� واقعیـت  در اصل زمینه و تشکیک

موجود اسـت. ایـن تأثیرگـذاری واقـع شـده اسـت و اگـر اشـکال و ایـرادی هسـت بـه میـزان 

  گردد.  سازی انقلاب اسلامی برمی زمینه

م، بـه انقلاب ما نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلا «از این جهت حضرت امام فرمودند: 

است که خداوند بر همـه مسـل�نان و جهانیـان منـت  ارواحنافداهپرچمداری حضرت حجّت 

  ).  ۳۲۷، ص۲۱، ج۱۳۸۵(امام خمینی، » نهد و ظهور فرجش را در عصر حاضر قرار دهد

  انقلاب اسلامی مرحله صغرای ظهور 

می را بـالاتر تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در مسئله ظهور تا جایی است که برخـی انقـلاب اسـلا 

طور که برای حضرت  ه�ن«اند و معتقدند:  سازی ظهور و مرحله ظهور صغرا دانسته از زمینه

يک غيبت صغری و يـک غيبـت کـبری اسـت؛ يعنـی درسـت ماننـد آفتـاب وقتـی  مهدی

روشـن  شـود ولـی هـوا نيمه خواهد پنهان شود ابتدا قرص خورشـيد پشـت افـق پنهـان می می

شود، برای ظهورش هـم يـک ظهـور  شود و تاريک می نايی برچيده میکم اين روش است و کم

خواهد طلوع کند قرص خورشـيد  کبری و يک ظهور صغری است، مانند موقعی که آفتاب می

شود، مرحله غيبت ايشـان  روشن است و بعد خورشيد ديده مي هنوز پيدا نشده اما هوا نيمه

ر صـغری و هـم ظهـور کـبری دارد. در در دو مرحله واقع شده است و ظهور ايشان هم ظهو 

شـود کـه مـردم  شـود و وضـع طـوری می زيـاد می ظهور صغری توجه مردم به امام زمان

الله در  شـاء کنيم که در اين عصرـ و زمـان مـا ان شوند، ما تصور می شود و آماده می تشنه می

 ).۲۴، ص۱۳۸۱(مکارم شیرازی، » قرار داريم الطلوع� ظهور حضرت مهدی ب�

امام معصوم، خورشید آسـ�ن حیـات معنـوی بشرـ اسـت و طلـوع و غـروب ایشـان در «

صحنه حیات بشر تابع قواعدی شبیه قواعد طبیعی خورشید است اگر مقوله غیبـت و ظهـور 

ای واقع شود، مسل�ً جوامع بشریـ تـاب ایـن تحـول  طور دفعی و بدون هیچ زمینه حضرت به
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  شدید را نخواهد داشت.

الهی مقتضی تدریجی بودن این اتفاق عظیم اسـت. بـا بررسـی تـاریخ علت حکمت  بدین

یابیم که این اتفاق در مورد غیبت حضرت واقع شده اسـت، غیـر  حیات بابرکت حضرت درمی

تقریباً به حالت غیبـت  فیالشرفرجهاللهعجلحیات سه امام ه�م قبل از امام عصر  اینکهاز 

  زندگی مؤمنانه بدون ارتباط فیزیکی با امام بود.بوده و نوعی �رین برای شیعیان برای 

شود. مرحلـه غیبـت صـغری  غیبت حضرت به دو مرحله غیبت صغری و کبری تقسیم می

  مثابه آماده کردن مردم برای غیبت اصلی و طولانی حضرت بوده است. به

همین حکمت در دوران ظهور حضرت هم رعایت خواهد شد. بشری که در طول صـدها 

ولایی نشـو و �ـا پیـدا کـرده  ـ ظلمـت زنـدگیِ بـدون حاکمیـت فرهنـگ توحیدی سال در دل

 الأْرَضُْ  أشرَْقَـَتِ «کنـد  ظرفیت تحمل ناگهانی نور وجودی که به تعبیر قرآن زمـین را اشراق می

را ندارد؛ بنابراین باید واسطه در این بـین وجـود داشـته باشـد. بـدین معنـا کـه  ...»رَبِّهَا بِنُورِ 

های محدود به وجود آید، که مـردم بتواننـد خـود را  ی تجلی نور ایشان در وسعتمجالی برا

  برای حضور آن مقام رفیع آماده کنند.

دهد انقـلاب اسـلامی و نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامی ایـران  قرائن و شواهد نشان می

ــغرای حضرــت بقیة ــور ص ــم و بین ظه ــه الاعظ ــان  الل ــام زم ــانی ام ــت جه ــوعین حکوم الطل

  زاده آملی).  باشد (حسن می داهارواحناف

همه خصوصیاتی که در ظهور مهدی (عج) هست در یـک «مقام معظم رهبری فرمودند: 

مقیاس کوچک در انقلاب اسـلامی ملـت ایـران هـم هسـت. در آنجـا هـم مخاطـب حضرـت 

دهـد و تکیـه  ای که به خانـۀ کعبـه پشـت می اند؛ یعنی در آن لحظه الله همه مردم عا� بقیة

انقـلاب ». یـا اهـل العـا�«زنـد  کند، صـدا می و دعوت خود را با صدای بلند فریاد می کند می

اسلامی ما هم، از آغاز اعلام کرد که مخصوص یـک ملـت و یـک قـوم و یـک کشـور نیسـت، 

افتـد، انقـلاب  کند و در می های بزرگ جهان ستیزه می همچنانی که آن بزرگوار با همه قدرت

های عظـیم جهـانی مقابـل  با تکیه به نیروی ای�ن با همه قدرتخالی و فقط  ما هم با دست

ریـزد،  هم می های مادی و معمولی را به طوری که ظهور حضرت مهدی هم حساب شد. ه�ن

، ۱۳۶۴اسـلامی،  انقلاب  فرهنگی  (مرکز مدارک » هم ریخت ها را به انقلاب ما هم همه حساب
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  ).  ۲۵۰ص

ازی برای ظهور الزاماً به معنای حکم قطعی بـه اتصـال س گونه که زمینه ناگفته �اند ه�ن

نیست، مرحله ظهور صغری دانسـ�  فیالشرفرجهاللهعجلعصر  انقلاب اسلامی به ظهور ولی

انقلاب اسلامی نیز بـه معنـای اتصـال قطعـی آن بـه ظهـور نیسـت. البتـه امیـدواریم انقـلاب 

  متصل گردد. فیالشرفرجهاللهعجلاسلامی ما به انقلاب مهدی موعود 

   ها انقلاب اسلامی؛ موانع و چالش

ها در انقلاب اسلامی و فاصله آن با نقطـه مطلـوب و آرمـانی  وجود برخی مشکلات و چالش

موجب شده تا این سـؤال در برخـی از اذهـان مطـرح شـود کـه آیـا انقـلاب اسـلامی بـا ایـن 

  ساز ظهور باشد؟ تواند زمینه وضعیت می

نیاف� بـه  ها و دست وری اسلامی به دلیل وجود مشکلات و کاستیاز این نگاه، نظام جمه

اهداف خود، ناکارآمد بوده و چنین نظامی که نتوانسته است عدالت و رفاه را برای کشـور و 

دنبال تحقـق عـدالت  تواند منادی انقلابی باشد که به مردم خود به ارمغان بیاورد، چگونه می

 در سراسر جهان است.؟

های نادرستی استوار است که به توضـیح آن  فرض و فرض و برداشتی بر پیشچنین انگاره 

  پردازیم. می

اشـکال و  گونـهفاقـد هر  دیـظهـور اسـت، با سـاز نهیزمکـه  یحکـومت که فرض شیپ نیا. ١

  است.  یشناخت یاز خطا ینادرست و ناش ابد،یاهداف خود دست  یباشد و به �ام یکاست

انگـارد، نـوعی  امی فاقـد از هرگونـه نقـص و فسـاد میچنین نگرشی که نظام دینی را نظ

با توجـه بـه معصـوم نبـودن کـارگزاران در نظـام  .گرایانه است گرایی تخیّلی و غیرواقع ایدئال

بـه همـه احکـام اسـلامی عمـل  اینکـهها و قصورها و تقصـیرها،  دینی و احت�ل سوءاستفاده

و برپـایی  ا وجـود معصـومنشود و تخلف و فساد صورت بگیرد، طبیعـی اسـت. حتـی بـ

نهـجهای  طورکلی منتفی نخواهد شد. نگاهی به نامـه حکومت اسلامی نیز تخلف و فساد به

اندازی بـه امـوال  و نکـوهش برخـی از کـارگزاران متخلـف از سـوی حضرـت و دسـت البلاغه

  ها و نارضایتی مردم گویای این مطلب است. عمومی و عمل نکردن به مسئولیت

سـازی بـرای ظهـور و نفـی مطلـق تخلـف و فسـاد در  ای بـین زمینه ملازمه بنابراین، هیچ
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ها و  گونه نیست کـه در صـورت بـروز برخـی از تخلفـات، ضـعف حکومت وجود ندارد و این

طورکلی منتفی شود. بلـه بـه هـر میـزان کـه مشـکلات و  سازی برای ظهور به ها، زمینه آسیب

سـازی بـرای ظهـور  هـا بیشـتر باشـد، زمینه تها، کمتر بوده و میزان کارآمـدی و موفقی ضعف

  تسریع خواهد شد.

 آنچه که است نکرده ادعا یکس و نداشته را اسلام کامل تحقق یادعا یاسلام یجمهور . ٢

 ریدر مس یاسلام یکامل مطابق اسلام بوده، جمهور  طور به افتاده، اتفاق یاسلام یجمهور  در

آنچه در  دیبه نقطه مطلوب فاصله داد و نبا دنیگام برداشته و تا رس یاسلام تیتحقق حاکم

گـردد.  یتلقـ یو مطلـوب اسـلام ینظـام آرمـان عنوان بـهاتفاق افتاده  یاسلام ینظام جمهور 

 نیـا در امـروز کـه میگو ی� و نگفته گاه چیه نجانبیا«: فرمودند امام حضرت که گونه ه�ن

 و عقـده و جهالت یرو  از یاشخاص و شود یم عمل ابعادش همه با بزرگ اسلام به یجمهور 

 هیقضائ و مقننهکه قوه  میکن یم عرض لکن کنند، ی� عمل اسلام مقررات برخلاف یانضباط یب

 هـا ده ملـت و کننـد یکشـور مـ نیـا نکـرد یاسـلام در کوشش فرسا جان زح�ت با هیاجرائ و

  .)۴۰۹-۴۱۰ ص ،۲۱ج  ،١٣٨٠ ،ینیخم امام( »هستند آنان مددکار و طرفدار زین یونیلیم

كنم كه اين حكومـت دينـی يـك حكومـت  من ادعا �ي«مقام معظم رهبری نیز فرمودند: 

قرآنی كامل است؛ ابداً، اولْ منتقد دستگاه خود بنده هستم. مـا در اجـرای شريعـت اسـلامی 

سـمت حـداك�  كنيم. منتهـا جهـت، جهـت درسـتی اسـت؛ به ها داريم حركـت مـي در حداقل

برويم. حكومت، حكومت دينی است؛ رسـ�ً، قانونـاً، برطبـق خواهيم حركت كنيم و پيش  مي

قانون اساسی. هر حركتی، هـر قـانونی كـه بـرخلاف شريعـت اسـلامی باشـد، منسـوخ اسـت؛ 

العـاده مهمـی اسـت. يعنـی دسـتگاه  حكومت، حكومتی است براساس دين. اين پديـده فوق

اهـد كـه در راه تـرويج خو  ميآنهـا  دهـد و بلكـه از سياسی در كشور به اهل ديـن اجـازه مي

شريعت حركت كننـد. مسـئول� نظـام اگـر بـا معيارهـای دينـی تطبيـق نكننـد، طبـق قـانون 

  ).۲۳/۲/۸۸(مقام معظم رهبری، » دهند مشروعيت خودشان را از دست مي

گذاری یک جامعه اسلامی و �دن اسلامی اسـت،  گذاری نهایی پایه درست است که هدف

فراینـد تحقـق «لـه طـی شـود تـا بـه نقطـه مطلـوب دسـت یـابیم. اما این روند باید پله به پ

طور نسـبی انسـان بـه آن  های اسلامی، یک فرایند طـولانی و البتـه دشـواری اسـت. بـه هدف
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تر و  ، بسـیار طـولانی اسـت. قـدم اول کـه پرُهیجـانآنهـاشود؛ امـا تحقـق  اهداف نزدیک می

ترین  کار آسانی نبود؛ لیکن ایـن آسـانپرُسروصداتر از همه است، ایجاد انقلاب اسلامی است. 

است. قدم بعدی، ترتبّ نظام اسلامی بر انقلاب اسلامی است؛ یعنی ایجاد نظام اسـلامی، کـه 

عمومی جامعه، اسلامی بشود؛ که این هم شد. قدم بعدی   گفتیم نظام اسلامی، یعنی هندسه

وزیران؛  بـه معنـای هیئـتدشوارتر است ـ ایجاد دولت اسلامی است. دولـت نـه اینها  ـ که از

کارگزاران حکومت؛ یعنی من و ش�. ما باید به معنای واقعی کلمـه، در درون   یعنی مجموعه

تر از مراحل قبلی است... اگر مـا خـود را اصـلاح  این نظامِ اسلامی، اسلامی شویم. این مشکل

ام اسـلامی تلألـؤ و تشعشـع نظـ  کنیم، جامعه اصلاح شده است. بعـد از ایـن مرحلـه، مرحلـه

وقـت بـرای   ایجـاد کشـور اسـلامی. اگـر ایـن مرحلـه بـه وجـود آمـد، آن  است؛ یعنی مرحلـه

اسِ  عَـلىَ  شُـهَدَاءَ  لتَِكُونـُوا«شـویم:  ی عا�، الگو و اسـوه مینهامسل�  اگـر توانسـتیم ایـن ». النَّـ

عیـد سلامت طی کنـیم ـ کـه از همّـت مـردان و زنـان مـؤمن، ایـن چیزهـا اصـلاً ب مرحله را به

بعدی، ایجاد دنیای اسلام است. ببینید؛ فرایند تحقق نظـام اسـلامی،   وقت مرحله  نیست ـ آن

شود توقع داشـت کـه مـن و  شود. �ی طور قدم به قدم به نتایج نهایی خود نزدیک می همین

ش� خود را اصلاح نکنیم؛ اما دنیا را اصلاح کرده باشیم یا کشور، اسلامی شود؛ نه. ما باید بـه 

  ).۲۱/۹/۹۰(مقام معظم رهبری،» خود بپردازیم

های گوناگون وجـود دارد،  هایی در بخش در جمهوری اسلامی مشکلات و کاستی اینکه. ٣

ها اختصـاص بـه کشـور مـا نداشـته و در همـه  مشـکلات و ضـعف اینقابل انکار نیست. اما 

. کدام کشـور را هایی وجود دارد ویژه کشورهای مدعی توسعه مشکلات و کاستی کشورها به

های وابسته به نظـام سـلطه بـا  البته رسانه توان یافت که با چنین مشکلاتی مواجه نباشد. می

ــره ــه چه ــز و بزرگ ارای ــن کشــورها و �رک ــا از ای ــه ای زیب ــا ب ــور م دنبال  �ــایی مشــکلات کش

 نقص از این کشورها هستند، تـا مدرنیتـه غربـی را سازی خاص و تصویری رؤیایی و بی تصویر

یگانه راه توسعه معرفـی کـرده و پیمـودن هـر مسـیر دیگـری را موجـب شکسـت و ناکـامی 

  بینگارند.

رو بوده و آن را نشـان  از این جهت نباید تصور کرد که تنها کشور ما با این مشکلات روبه

ها  ناکارآمدی و عـدم موفقیـت آن قلمـداد کنـیم. ایـن بـه معنـای توجیـه مشـکلات و کاسـتی
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ها نبایـد مـانع توجـه بـه  معناسـت کـه وجـود برخـی مشـکلات و ضـعف نیست، بلکه بـدان

هـای مختلـف شـود. هرگونـه قضـاوت و ارزیـابی  های کشـور در حوزه ها و پیشرفت موفقیت

بینانه از وضعیت کشور در گرو توجه بـه مجموعـه نقـاط مثبـت و منفـی،  منصفانه و واقعی

دامات انجام گرفته شده اسـت و نبایـد �ایی مشکلات و یا نادیده دستاوردها و اق بدون بزرگ

ای سـخن  گونـه های کشور تعمیم بـدهیم و به مشکلات در یک بخش را به همه نظام و حوزه

  روست.  بگوییم که کشور ما تنها با مشکلات و ضعف روبه

هـای دینـی نیسـت،  ها در کشور ناشی از مبانی و آموزه مشکلات و کاستی آنکهعلاوه بر 

ریزی و اجـرا  ما عمدتاً به عملکرد مسئولان و ضـعف مـدیریت و برنامـه بلکه مشکلات کشور

نشدن کامل قوانین و عـدم باورمنـدی بـه الگـوی اسـلامی و تأثیرپـذیری از الگوهـای توسـعه 

تردیـد ظرفیتـی کـه در انقـلاب  گردد. بی غربی و لیـبرال و ضـعف روحیـه انقلابـی و... بـازمی

هـای مختلـف  ای را در حوزه کننـده اوردهای خیرهها و دسـت اسلامی توانسـته اسـت، پیشرفـت

  برای کشور به ارمغان بیاورد، قادر است مشکلات کشور را برطرف کند.

 نتوانسـتیم مـا کـه گفتـیم بارهـا گـوییم، می همیشـه مـا« :فرمودنـد رهـبری معظـم مقام

 ایـن رد زیـادی راه ما اما است؛ قطعی این ببخشیم، تحقق کامل طور به را اسلام های خواسته

 وجود بـه کشـور ایـن در کامـل طور بـه را اجت�عـی عـدالت نتوانسـتیم مـا. کردیم طی زمینه

 ثـروت  همـه روزی  یک. بشود گرفته ندیدهاینها  نباید. آمدیم جلو را راه از خیلی اما بیاوریم،

 بـزرگ شهر چند به آن سرریز احیاناً  و] شد می[ اشرافی های خانواده تعدادی صرف کشور این

 عظـیم، حرکـت ایـن. کشـورند ایـن خیـرات از برخـوردار کشـور نقـاط  اقصی امروز رسید؛ می

 حــالا]. دارد وجــود[  اســلامی اخــلاق ســمت به حرکــت اجت�عــی، عــدالت ســمت به حرکــت

 اخـلاق آن بـا بلـه؛ کننـد؛ می انتقاد شود، می زده حرف اخلاق به راجع اوقات گاهی شنویم می

 راه رفتـیم، پـیش خیلـی مـا امـا نیست؛ شکّی این در داریم، فاصله ما امروز مطلوب، اسلامی

 پـیش در ای طـولانی راه البتـه بلـه،... نگیرنـد ندیـده رااینهـا  کردند، طی ایران ملت را زیادی

 هـا حرف ایـن از بـالاتر خیلـی اسـلامی یآنهـاآرم ایم؛ نرسـیده هنـوز ی�نآنهـاآرم به ما داریم؛

  .)١٧/١٠/٩٣رهبری،  معظم مقام» (است

. در عرصه دینداری و ترویج اخلاق و معنویت و سبک زندگی اسلامی و تبلیغات دینـی ٤
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ایم که بخـش عمـده آن بـه  های غیرقابل انکاری داشته ها و ضعف و فرهنگ مهدویت کاستی

گردد. قطعـاً  سـازی و... بـازمی سـازی و گفت�ن توجهی به مقوله فرهنگی و ضـعف فرهنگ کم

شـد،  ریزی جـامع پیگیـری می در انقـلاب اسـلامی بـا جـدیت و برنامـه اگر نگاه کلان و �دنی

شـد.  تر و بـانفوذتر می تفکر اسلام ناب و گفت�ن ارزشی اسلام در سطح جهان بسیار گسـترده

در مقابــل نیــز شــاهد تهــاجم فرهنگــی و جنــگ نــرم دشــمنان بــا هــدف تضــعیف باورهــا و 

های فـراوان  گیری از امکانات و ظرفیت ههای دینی و سیطره فرهنگ مبتذل غربی با بهر  ارزش

 و یافتـه گسـترش بسـیار حـاضر عصرـ در ضـدفرهنگی و ضـددینی عوامـل هستیم. متأسـفانه

 در فسـادانگیز ابـزار و وسـایل و امـروز جهـان فضـای. اسـت دسترس در و است شده متنوع

 های شــبکه و اینترنـت و مجــازی فضـای وجــود و اسـت شـده بیشــتر بسـیار قبــل بـا مقایسـه

 و دیانـت که عوامل این همه برابر در اما. است تأثیرگذار فساد، زمینه گسترش در ای ماهواره

 هسـتیم، شـاهد دینـداری عرصـه در کـه هایی ریزش وجود با و رفته نشانه را اسلامی فرهنگ

مشـاهده  انقلابـی و اسـلامی باورهـای تعمیـق و دینـداری عرصـه نیـز در فراوانی های رویش

 شـده اجت�عـی و جمعی هم شده، بیشتر هم گذشته به نسبت مردم نداریدی کنیم. اصل می

آوری انقـلاب اسـلامی در برابـر نظـام  و تـاب ایسـتادگی اسـت و همـین گردیده عمیق هم و

سلطه جهانی، فکر و اندیشه انقلاب اسلامی را سطح جهان زنده نگـاه داشـته و روزنـۀ نـوری 

  بخش بشریت باشد. امتواند اله در جهان تاریک امروز است که می

ها، ظرفیت تأثیرگـذاری نداشـته و  . اگر جمهوری اسلامی به دلیل این مشکلات و کاستی٥

های هنگفـت  وقفـه و هزینـه بخش ظهور باشد، این همـه تـلاش و دشـمنی بی تواند الهام �ی

لابـی بـا کنند، چنین انق گونه که این افراد تصور می برای مقابله با آن، برای چیست؟ قاعدتاً آن

این مشکلات، قادر به ادامه حیات نیست و نفوذ فکری و فرهنگی نخواهـد داشـت کـه ایـن 

که شاهد نفوذ تفکر انقـلاب اسـلامی در  همه برای مقابله با آن هزینه پرداخت شود؛ درحالی

بخشـی و تـأثیر انقـلاب اسـلامی  های جهان هستیم و همین الهام ها و بیداری ملت میان ملت

  ان نظام سلطه را متزلزل کرده و آن را به دشمنی با آن واداشته است.است که بنی

  

  بندی جمع
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ظرفیت انقلاب اسلامی در ایجاد تحول فکری و معنوی در جهان و احیای اسلام ناب و تغییـر 

بخشی و بیدارسازی و  مسیر تاریخ و به چالش کشیدن فرهنگ و �دن سکولار غرب و آگاهی

شـی و گسـترش گـرایش بـه دیـن و معنویـت، نشـانگر نقـش آن در نهادینه کردن مفاهیم ارز 

  سازی برای ظهور است.  زمینه

سـازی ظهـور، گرچـه بـر  عنوان موانـع زمینه ها به در این بین، وجود برخی مشکلات و کاستی

ای است که واقـع شـده و  سازی ظهور مسئله میزان این تأثیرگذاری تأثیر داشته، اما اصل زمینه

توسط انقلاب اسلامی آغاز شده است. البته به هر میزان که انقلاب اسـلامی حرکتی است که 

ها را کنار زده و موانـع را برطـرف �ایـد و در ارایـه الگـوی  در مسیر خود، مشکلات و کاستی

حاکمیت اسلام ناب و ترویج معـارف اسـلامی و فرهنـگ مهـدویت و سـبک زنـدگی مهـدوی 

  شتاب بیشتری خواهد شد.سازی  تر عمل �اید، این زمینه موفق
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  **یاستیاستروزه / گروه سروزه / گروه س  1212شبهات منتخب جنگ شبهات منتخب جنگ   پاسخ بهپاسخ به

  اشاره

) یـهعلم یها به شبهات (حوزه ییگو الت مرکز مطالعات و پاسخپاسخ با توجه به رس ۀفصلنام

ها و شبهات مطرح در موضـوعات مختلـف  از پرسش یرا به درج تعداد یهبخش از نشـر یک

بخـش  یـن. در ادهـد یشده اختصـاص م داده و پاسخ یمرکز بررس ینا یعلم یها که در گروه

 یـزپژوهشگران محترم و مخاطبـان عز ۀاستفاد یها برا پژوهش ایناز  یاختصار حاصل برخ به

  .گردد یپاسخ ارائه م یۀنشر

  ورود اسلام و نابودی تمدن ایرانی

ورود دین اسلام به ایران، موجب نابودی فرهنگ و �دن ایرانی شد. دکـتر عبدالحسـین اول. 

خوبی نشان داده است که اعراب مسـل�ن، بسـیاری  کوب در کتاب سه قرن سکوت، به زرین

 رهنگ و �دن ایرانی را از بین بردند.از مظاهر ف

گــرای افراطــی مطــرح  ی ملیآنهــاایــن شــبهه و شــبهات همســو، معمــولاً از ســوی جریالــف) 

انگیز از ایــران باســتان و تصــویری  شــود؛ شــبهاتی کــه بــا ارائــه تصــویری رویــایی و خیــال می

از ورود اسـلام، کند، چنین نشان دهد که ایـرانِ پـیش  دراماتیک از دوران اسلامی، کوشش می

در اوج �دن و فرهنگ بوده و با ورود اسلام به ایران، همـه شـکوه و عظمـت ایـران از بـین 

که تاریخ ایران پیش و پس از ورود اسلام از این حکایت دارد که نـه ایـران  رفته است؛ درحالی

 در زمان ساسـانیان، در اوج �ـدن بـوده و نـه ورود اسـلام، موجـب نـابودی �ـدن و فرهنـگ

                                                   
 .سیاستهای علمیه)، گروه  گویی به شبهات (حوزه گروهی از پژوهشگران مرکز مطالعات و پاسخ.  
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ی آنهـاکوب، اگرچه در کتاب سه قرن سکوت و تحت تـأثیر جری اسلامی شده است. دکتر زرین

گرا، و بدون تحقیق جامع دربـاره مناسـبات ایـران و اسـلام، ورود اسـلام را موجـب افـول  ملی

هـای  تر، کتاب تر و کامل �دن ایرانی معرفی کرده بود، لیکن، بعدها و پس از تحقیقات جامع

های نخسـتین  را نگاشـت و از دیـدگاه تاریخ ایرانِ پس از اسـلامو  کارنامه اسلام، مبامداد اسلا 

خـدمات خود درباره مناسبات اسلام و ایران دست برداشت. شهید مطهری در کتاب ارزشمند 

  کوب در سه قرن سکوت پاسخ داده است. به همه شبهات زرین متقابل اسلام و ایران

تنها موجـب افـول �ـدن و فرهنـگ ایرانـی نشـد، بلکـه  هورود دین اسلام به ایران، نـ ب)

نظیـر فرهنـگ اسـلامی، باعـث شـکوفایی و تکامـل �ـدن و فرهنـگ  های بی سبب ظرفیت به

ایرانی شد. کشور ایران دارای �دن بسیار کهنی اسـت و در هنگـام ظهـور اسـلام، یکـی از دو 

رش آن توسط ایرانیان، �دن شد. با ورود دین اسلام و پذی قدرت بزرگ آن دوران محسوب می

ایرانی که در دوران ساسانیان رو به افول نهاده بود، جانی تازه گرفت. در دوران پـیش از ورد 

ــلام، به ــ اس ــیاری از انس ــاتی، بس ــات طبق ــوانین و نظام ــود ق ــبب وج ــتعداد، از آنهاس ی بااس

شاهد پدید آمـدن  آموزی محروم بودند؛ به همین علت، تاریخ ایران، پیش از ورود اسلام، علم

دانشمندان، ه�مندان و اندیشمندان بزرگی نبوده است، اما پـس از ورود اسـلام، کـه منـادی 

ای از میـان عمـوم مـردم ظهـور  برجسـته عدالت، برابری و کرامت انسـانی بـود، دانشـمندان

از ایـن شـ�ر  .کردنـد جهـانی ایفـا فرهنـگ و علم پیشرفت در مهم کردند، که هر یک نقشی

رازی،  زکریــا سـینا، فــارابی، خـوارزمی، محمــدبن ان بــه دانشـمندانی نامــدار، چــون ابنتـو  می

حیـان و شـاعرانی برجسـته  هیـثم، جـابربن بیرونـی، ابن طوسی، ابوریحان نصیرالدین خواجه

مانند فردوسی، عطار، خیام، مولوی، حافظ و سعدی اشاره کـرد کـه همـه محصـول و مولـود 

  ورود اسلام هستند.�دن و فرهنگ ایرانیِ پس از 

ــز ــن مرک ــر ای ــلاوه ب ــی ع ــود جندی علم ــلام، از وج ــل از ورود اس ــاپور، قب ــتادان ش  و اس

 تعلـم و تعلیم تحقیق، به علمی گوناگون های زمینه دانشجویان کوشایی برخوردار بود که در

  مشغول بودند، در دوره اسلامی، با قوت و قدرتی بیشتر به حیات خود ادامه داد.

 جهـان، پـس از ورود اسـلام، پزشـکی تاریخ اول درجه ته پزشکی، ش�ر پزشکانتنها در رش

 زکریـای پزشکان بزرگی مانند محمدبن. بوده است اسلام از دوران قبل از بیشتر برابر ده چند
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ــاهر ســینا، ابن رازی، ــیرازی، ابوم ــبری، ابوالحســن ش ــی ط ــاس بن عل ــه ابن اهــوازی، عب  مندوی

 نفــیس ابن شـیرازی، الیـاس ابن نیســابوری، صـادق ابی ابن ،جرجـانی اســ�عیل سـید اصـفهانی،

 قیروانـی، جـزار پزشـکی)، ابن تاریخ جراحان ترین بزرگ از زهراوی (یکی ابوالقاسم و دمشقی

آوری هستند که در دوران اسـلامی  عقیلی، پزشکان نام شیرازی و العطار زین رازی، بهاءالدوله

ای  کارنامـه اسـلام در خـدمت بـه ایـران، کارنامـه انـد. پرورش یافته و به بشریت خدمت کرده

  تواند آن را انکار کند.  است که هیچ انسان آگاه و منصفی �ی  بسیار موفق و برجسته

های بـدخواهان،  ها و دشـمنی ها، تحریم تراشی  امروز هم ایران اسلامی، با وجود مانع ج)

ان، اکنون به برکت اسـلام، جمهـوری ایر زا قرار دارد. کشور  در مسیر بالندگی و پیشرفت درون

عنوان کشـوری مسـتقل، مقتـدر و پیشرفـته شـناخته  اسلامی و تـلاش فرزنـدان برومنـدش، بـه

هـا و فشـارهای سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـیِ  شود. کشور ما امروز با وجود همه تحریم می

ور برجسـته های نوین، در میان چنـدین کشـ های مختلف علمی و فناوری المللی، در حوزه بین

راستی اگر ایران در مسیر پیشرفـت و بالنـدگی علمـی، فنـی و فرهنگـی و  جهان قرار دارد. به

  کردند؟! ساز احیای �دن ایرانی اسلامی نبود، دشمنانش او را به حال خود رها �ی زمینه

  شوید جدا

 از را خـود راه ایـران مـردم اگـر گوینـد مـی غربـی هـای رسـانه نیـز و اسرائیل طرفداراندوم. 

  .  مانند می امان در کنند، جدا کشور مسئولین و سپاهیان

اـدان و انـدیش خام افراد این از باید :یک  جمهـوری نظـام مسـئولان و سـپاهیان مگـر کـه پرسـید ن

 خـود خـواهران و بـرادران کشـور نظامی و سیاسی مسئولان! اند؟ ایران مردم همین از غیر اسلامی

 و کشـور عـزت و اسـتقلال حفـظ جـز کشـور نظـامی و سیاسـی هبلندپای مسئولان مگر. هستند ما

 جـدا کشـور مـدیران و رهـبران از را خـود بایـد ایـران مـردم چرا! دارند؟ دیگری هدف مردم منافع

 سربـازان پشـت و کنند همراهی اند، داده قرار تجاوز هدف را آنان کشور که متجاوزانی با و بدانند

 و اسـت پیچیـده و شـدید شـناختی جنگ نوعی مسموم، یغاتتبل  این! �ایند؟ خالی را خود کشور

 علیـه کشـور مـردم خـود تـا اسـت کشـور رهـبران و مردم میان دوگانگی و شکاف ایجاد آن هدف

  .  کنند پذیر آسیب و ذلیل ضعیف، را خود کشور و برخاسته وطن سربازان و رهبران

 کـه رسیدند شهادت به زیادی کودکان و زنان کشور، به صهیونی تبهکاران حملات در :دو
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 آزادی زنـدگی زن فتنـۀ حامیـان از برخی حتی. نداشتند همراهی کشور سیاسی نظام با حتی

 میـان تواند می دشمن انتحاری پهپادهای و ها �ب ها، موشک آیا. بودند شهیدان میان در نیز

! دهد؟  قرار هدف را موافقان فقط هوشمندانه و شود  قائل تفکیک نظام مخالفان و موافقان

 و کشـور خواهـد مـی صـهیونی دشمن است؟ چیزی چنین خواهان متجاوز دشمن اساساً  آیا و

 آنـان کـه اسـت دلبسته نظام مخالفان به البته میان این در و فروبپاشاند هم از را ایران ملت

 هـدفش کند، می حمله موشک و جنگنده با وقتی اما کنند، عمل خویش کشور علیه خودشان

. شـوند مـی مجـروح و کشـته کسـانی چـه کنـد �ی فرقی او برای و است جنایت و کشتار تنها

 مـؤثرتر روانـی لحـاظ از شـوند، کشـته نظـام مخالفان حملات، این در اگر آنکه تر دقیق نکته

 فشـار تحـت برای را آنان های خانواده نظام، مخالفان شدن  کشته زیرا. نظام موافقان تا است

  !کند می تر خشمگین و تر مصمم نظام دادن قرار

 دسـته آن تنهـا صـهیونی رژیم آیا. است ما چشم پیش فلسطین و لبنان تجربه اکنون :سه

 از بسـیاری حتـی اینکـه یـا! بودنـد؟ ح�س و الله حزب طرفدار که کشت را فلسطین مردم از

 خـوبی بـه! کـرد؟ آواره و کشـته نیز را نبودند همراه فلسطین و لبنان مقاومت با که مردمی

 بـا نیسـتند؛ مقاومـت طرفـدار مـردم از بسیاری فلسطین، در هم و لبنان در هم که دانیم یم

  .اند بوده ها صهیونیست جنایت و تهاجم مورد همواره نیز مخالفان همین وجود این

 از صــوتی اش، شخصــی کانــال در نتانیــاهو حــامی ای رســانه هــای چهره از مالکــه، ایگــال

 وابسته امنیتی تحلیلگر و صهیونیستی رژیم ارتش نظامی تاطلاعا سابق افسر کدار، مردخای

قـرار  »رسانه کارشناسان با نشستی در کدار مردخای« عنوان با را اسرائیل گرای راست جناح به

 ایـران بر نظامی پیروزی در صهیونیستی رژیم ناتوانی از صوتی فایل این در کدار. است داده

 جمهـوری علیـه خیابـانی شـورش بـه ایران مردم ریکتح را اسرائیل نجات راه و برداشت پرده

 فعالیـت) امـان( اسرائیل ارتش اطلاعات بخش در ها سال که کدار،. است کرده عنوان اسلامی

 اصرار مـن چـرا کـه کننـد می سـؤال: «کرد تصریح ،»ایران چالش« عنوان با نشستی در داشته،

 بـر تـوانیم �ی تنهـایی  بـه مـا. بـود بین واقع باید چون بکشانیم؟ خیابان به را ایران مردم دارم

 نـه و اسـت غزه نه ایران، که کند می اذعان کدار .»است غیرممکن کار این. شویم پیروز ایران

 های زیرسـاخت و وسـعت دارای سـاله، ۵۰ قـدمتی بـا مسـتقر، حکومـت یک بلکه الله؛ حزب
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   .»بود نخواهد کارساز تنهایی به نظامی گزینه رو، همین از و است گسترده

 اسـلامی جمهـوری بـا تنهـا صـهیونی جنایتکـار رژیم دشمنی که بدانیم باید ایران ملت ما

 از اسـلامی، و انسـانی وظیفـه از نظـر صرف و اسـت ایرانی و ایران دشمن رژیم این و نیست

  . است واجب و ضروری ایرانیان همه برای تبهکار رژیم آن با مقابله نیز ملی منافع منظر

 در اسرائیـل خونخـوار و غاصب رژیم دهد می نشان که دارد وجود فراوانی شواهد :چهار

  .  ایران اسلامی جمهوری با مقابله نه و است خاورمیانه منطقه همه بر تسلط سودای

 صهیونیسـتی رژیـم اساسـی شـعارهای از یکی فرات، تا نیل از بزرگ؛ اسرائیل شعار) الف

 مقاومـت جبهـه اگـر. اسـت غاصـب رژیـم آن طلبـی توسـعه و تجـاوز روحیـه بیانگر و است

 تـاکنون کـرد، �ـی محصـور جعلـی و خوانـده خـود مرزهـای در را رژیـم آن لبنان و فلسطین

 �امیـت و امنیـت حفـظ بـرای بایـد مـا و بـود کـرده اشـغال را منطقـه کشورهای از بسیاری

 و بیشــتر مراتـب بـه هایی هزینـه بـا و کشــورمان مرزهـای در اسرائیـل بـا خودمـان سرزمینـی

 لحـاظ از بـزرگ اسرائیـل ایجـاد صهیونیسـتی، رژیم اساسی هدف. کردیم می مقابله تر سنگین

 همـین. کنـد حکمرانـی منطقـه کشـورهای دیگر بر بتواند که جایی تا است مالی و اقتصادی

 سـالیانی هم لبنان. دارد خود اشغال در را سوریه و اردن کشور از هایی بخش رژیم این امروز

 لبنـان جنـوب از نشـینی عقب بـه مجبور الله حزب مقاومت جهاد با و بود رژیم آن اشغال در

 منطقـه �ـام بـه شـود، رهـا اگـر کـه اسـت ای درنده حیوان چونان اسرائیل متجاوز رژیم. شد

  .کرد خواهد اندازی دست آسیا غرب راهبردی

 بـا هـا هرسـان ایـن. دارد قـرار صـهیونی رژیـم اختیار در جهان بزرگ های رسانه بیشتر) ب

 تخریـب دنبـال بـه ابتـذال، تـرویج و ضـدفرهنگی فکـری، سیاسی، تبلیغات از فراوان حجمی

 هــای فعالیـت. هســتند ایـران جامعــه ویژه بـه دیگـر، جوامــع ملـی هویــت و دینـی فرهنـگ

 تـلاش از ای گوشـه تنهـا ایـران، مـردم و کشـور علیـه فارسی های شبکه پرهزینه و روزی شبانه

 مسئله. است ایرانی فرهنگ و اسلامی های ارزش با دشمنی راستای در صهیونی رژیم خبیثانه

  . است ایرانی و اسلامی هویت نابودی ها ن آ اصلی مسئله نیست، اسلام و اسلامی جمهوری تنها

ــرای مســتمر تــلاش) ج ــاامنی ایجــاد ب ــه هــای گروهــک توســط کشــور در ن  و خودفروخت

 مرزهــای از خــارج و مــرزی هرهایشــ در طلب تجزیــه هــای گروهــک از ح�یــت و همراهــی
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 غاصـب رژیـم راهـبردی هـای برنامه جزو همواره...  آذربایجان، عراق، کردستان در کشورمان،

 منجـر مـان هموطنـان از بسـیاری شدن زخمی و کشته به موارد از بسیاری در که است بوده

  .است شده

 بـا دشـمنی از رآشـکا ای �ونـه هـا، صهیونیست توسط »پوریم« جشن هرساله برگزاری) د

 پـوریم. کننـد مـی برگزار »پوریم« نام با را جشنی هرساله ها صهیونیست. است ایرانی و ایران

 پایـه. اسـت کُشـی ایرانی بـه موسـوم جشـن قرعـه، معنـای بـه »پـور« عـبری کلمه از برگرفته

 بـا کـه شود می تحسین یهودی زنی ،»استر« از آن در و است »تورات« در جشن این داستانی

 در. شـود می ایـران مـردم علیه مرگبار خشونت سبب ایرانی، پادشاه ،»خشایارشاه« به انتخی

 کشــته رحمــی بــی بــا کودکــان، و زنــان از اعــم ایرانیــان، از نفــر هــزار ۷۰ خونبــار، فاجعــه آن

  .رود می غارت به شان اموال و شوند می

 همچنــان یهودیــان د،گــذر  می ایرانیــان عــام قتل از قــرن ۲۶ روایــت، ایــن براســاس کــه درحالی

 نقـش کـردن بـازی و داسـتان های شخصیت مانند هایی لباس پوشیدن با را ایرانیان کُشی نسل

  .گیرند می جشن جنایتکاران،

  یشناس دشمن

هـم  گـرانیو بـه د میخـود را ارتقـا دهـ یشناس و چگونه دشمن ستیچ یشناس دشمنسوم. 

  تا دشمنان را بهتر بشناسند؟ میکمک کن

اسی به معنای شـناخت عـواملی اسـت کـه در جهـت نـابودی یکـی از ابعـاد شن الف) دشمن

و جنیـان، کـه بـرای از  آنهاکنند. هر موجودی، اعم از انس وجودی و ک�لی انسان فعالیت می

های مادی و معنوی انسـان، فعالیـت  بین بردن حیات، سلامتی، تفکر، احساس و دیگر دارایی

. دشــمنان انســان، بــه دو گــروه دشــمنان درونــی و رود شــ�ر مــی کنــد، دشــمن انســان به می

دوستان انسان نیز به دو گـروه دوسـتان درونـی  آنکهشوند؛ همچن دشمنان بیرونی تقسیم می

   گردند. و دوستان بیرونی تقسیم می

هـای شـیطانی، اهـداف غیرمشرـوع،  های باطـل، ارزش ب) دشمنان درونی انسان، اندیشه

هایی مانند ترسـویی، بخـل، آز،  ضعف قیات نکوهیده و نقطهآرزوهای باطل و درازدامن، اخلا 

کننـد.  حسادت است که هرک دام در مسیر سعادت دنیـا و آخـرت انسـان مـانعی ایجـاد می
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شـوند و بـه  دشمنان بیرونی معمولاً با سوءاستفاده از دشمنان درونی، بـر انسـان مسـلط می

  کنند. اهداف نامشروع خود دست پیدا می

و جنیـانی کـه بـرای رسـیدن بـه  آنهاانـد از برخـی از انسـ انسـان، عبارت دشمنان بیرونـی

بـرداری  های نامشرـوع و نـامطلوب خـود از امکانـات وجـودی انسـان بهره اهداف و خواست

دهند. دشمنان بیرونـی، نخسـت  را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود قرار می  کرده و انسان

اما اگر انسان را مانعی بر سر راه اهداف خـود ببیننـد،  هستند،  جویی از انسان به دنبال بهره

  برای نابودی او اقدام خواهند کرد. 

ج) شناخت دشمنان درونی و دشمنان بیرونی، بسیار مهم است و غفلـت از شناسـایی و 

شـناخت  آنکهمقابله با هر کدام، پیامدهای ویرانگری برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ همچن

و دوستان بیرونی هم بسیار مهم است. شناخت دوستان درونی و بیرونی بـه  دوستان درونی

کند تا از ظرفیت وجود آنان برای رشد، ک�ل، بالندگی و سـعادت خـود و در  انسان کمک می

  امان ماندن از گزند دشمنان درونی و بیرونی کمک بگیرد. 

در مقابـل آنـان بایسـتیم و از تـوانیم  تنها �ی خوبی نشناسیم، نه اگر دشمنان بیرونی را به

های مادی و معنوی خود از گزند آنان محافظت کنیم، بلکه ممکن است ناخواسته، به  دارایی

ابزاری در دست آنان تبدیل شویم و خدمت به دشمنان و فدا شدن در راه �ایلات و اهـداف 

  پلید آنان را برای خود امتیازی بدانیم.

م، از درون و بـه صـورت پنهـان و ناآگاهانـه آسـیب اگر دشمنان درونی خـود را نشناسـی

های باطــل و  هــا و هــدف ها، اخلاقیــات، �ــایلات، ارزش خــواهیم دیــد. کســی کــه از اندیشــه

غیرالهی در وجود خود آگاه نباشد، یقیناً از سوی همین عوامل، ضربـه خواهـد خـورد. همـه 

ان بیرونی خـود بـرای نـابودی کنند و به دشمن کسانی که راه انحراف و نابودی را انتخاب می

بینند. مثلاً کسی که  رسانند، نخست از سوی دشمنان درونی خود آسیب می خویش کمک می

پندارد و همواره از درد، سختی و مشـقت  جویی را هدف زندگی خود می طلبی و لذت راحت

رای فـرار از کند، هرگز تاب و توان مقاومت در برابر دشمن بیرونی را ندارد و یقیناً بـ فرار می

   دهد. سختیِ ه�وردی با دشمن بیرونی، به انفعال، وادادگی و خواری در برابر او تن می

د) راه شناخت دشمن درونی، مطالعه و تفکر درباره خویش� است. انسان باید همـواره 
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 های خود بیاندیشد و آن ها، رفتارها، خلقیات و نگرش ها، �ایلات، اهداف، ارزش درباره اندیشه

هـای قـرآن کـریم،  را به بوته نقد و محک آزمایش بسپارد. مطالعه و تأمل در معارف و آموزه

های حکی�ن و معل�ن اخلاق و بررسی و تطبیق  و آموزه سنت و سبک زندگی معصومان 

ها، بهترین روش برای شناسایی و مبارزه با دشمنان  ابعاد شخصیتی خود با آن معارف و آموزه

بته که در این راه از وجود مربی حکیمی که دانش خودشناسی و حکمت �ییز درونی است. ال

هَلَكَ مَن ليَسَ «فرماید:  می نیاز نخواهیم بود. امام سجاد حق از باطل را به ما بیاموزد، بی

  شود. هرکسی معلم حکیمی که او را ارشاد کند، ندارد، هلاک می»: يرُشِدُهُ  لهَُ حكيمٌ 

بیرونی، مطالعه تاریخ و آگاهی از اتفاقاتی اسـت کـه در زمـان، در راه شناسایی دشمنان 

ها و اقوام  ها، دولت حال رخ دادن است. انسانی که با خواندن تاریخ، از فراز و فرودهای ملت

شود و آنچه به آنان در راه تکامل و موفقیت کمک کرده و آنچه مانع پیشرفت  گذشته آگاه می

شناسد، در حقیقت، گامی برای شناسـایی دوسـتان و دشـمنان  و موفقیت آنان شده را باز می

هـا  ها و قالب های تاریخ، همواره ثابـت اسـت و تنهـا، شـکل ها و قانون دارد. سنت خود برمی

کند. همچنین توجـه بـه رخـدادهایی کـه پیرامـون انسـان در حـال جریـان اسـت و  تغییر می

عه و جهان وجود دارد، به انسان کمـک هایی که در صحنه جام ها و ائتلاف بازشناسی اختلاف

العالمُِ بِزمَانِهِ «فرماید:  می کند تا دوستان و دشمنانش را بهتر شناسایی کند. امام صادق می

      برد. ها بر او هجوم �ی کس که از زمان خود آگاه است، شبهه آن»: لا تهَجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِس

نـی کـه بـه فهـم، درک، آگـاهی، تـوان تفکـر و هـ) همچنـین داشـ� راهن�یـان و راهبرا 

ها،  ها و شـایعه کند تا در هنگام هجـوم شـبهه خیرخواهی آنان اعت�د داریم، به ما کمک می

راه، هدف و ملاک �ایز میان دوست و دشمن را گـم نکنـیم و در صـحنه عمـل نیـز بتـوانیم 

ا توجه به ناکافی بـودن دشمنان را از دوستان تشخیص دهیم. بدیهی است که بسیاری از ما ب

دانش و اطلاعا�ان از رویدادهای جاری در جامعه و جهـان، بـه آسـانی نتـوانیم دوسـت را از 

دشمن جدا کنیم. در چنین شرایطی، رجوع به سخنان و مواضع امام خمینی و رهبری معظـم 

جهـان  انقلاب، که هم به تاریخ ایران و اسلام و هم به اتفاقات در حـال جریـان در جامعـه و

توانـد بـه مـا در  شـوند، می اشراف دارند، و نیـز کسـانی کـه توسـط امـام و رهـبری تأییـد می

   تشخیص راه درست از بیراهه و دوست از دشمن کمک کند.

تواند به همه آحاد ملـت کمـک کنـد، آن  و) نکته بسیار مهمی که برای شناسایی دشمنان می
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های معانـد بـا جمهـوری  و اطلاعـات، بـه رسـانهاست که اولاً تا حد امکان برای گـرف� اخبـار 

های داخلـی،  اسلامی، رجوع نکنیم و اگر به آنان رجوع کردیم، اعت�د نکنیم و حت�ً به رسانه

ویژه صداوسی�ی جمهوری اسلامی هم مراجعه کنیم. امروز که رژیم سـفاک صـهیونی بـه  به

ای کـه  سـت، هـر فـرد و رسـانهکشـور ا کشور ما تجاوز کرده و در حال ضربه زدن به مردم و

کنـد، دشـمن  علیه کشور و ملت ایران و به سود و در ح�یت آمریکـا و اسرائیـل فعالیـت می

  ملت و کشور ایران است.

  ؟چرا جنگ

 گنـاه یبـ یآنهاو زشت اسـت. جنـگ، موجـب کشـته شـدن انسـ دیپل یدادیجنگ روچهارم. 

    .کنیمتلاش  یصلح و آشت ینها براو ت میزیبپره یاز هرگونه جنگ دیبا نیبنابرا ؛شود یم

شود. جنـگ متجاوزانـه آن  الف) جنگ بر دو نوع جنگ متجاوزانه و جنگ دفاعی تقسیم می

هایی نامشروع (از لحاظ عقل و دین)، بـرای رسـیدن بـه  ، با انگیزهآنهااست که گروهی از انس

هجـوم ببرنـد ها  ساناهدافی نامشروع، به سرزمین یا منافع مادی و معنوی گروهی دیگر از ان

آمیز از قبیل کش�، مجروح کردن، ویـران کـردن و بـه اسـارت گـرف�،  هایی خشونت  و با روش

تنها بـرخلاف حکـم  های خود مجبور سازند. چنـین جنگـی نـه گروه دوم را به پذیرش خواسته

عقل و فطرت انسان است بلکه از لحاظ اخلاقی و عاطفی هم بسیار زشت و پلید اسـت. امـا 

پا خیزند و بـا کشـ�،  گر گروه دوم، یعنی گروهی که به سرزمین یا منافع آنان حمله شده، بها

شـان دفـاع کننـد  گروه اول، از خودشان و منافع مجروح کردن، ویران کردن و به اسارت گرف�

تنها زشت و پلید نیست، بلکه بسیار زیبـا و  شان را به عقب برانند، چنین جنگی نه و دشمنان

با حکم عقل و وجدان انسانی اسـت. عقـل و عقـلا کسـانی را کـه در برابـر دشـمنان مطابق 

متجاوز، سستی و کوتاهی کنند و با وجود توانـایی بـرای دفـع تجـاوز دشـمن، از خـود دفـاع 

کننـد.  شان را از بـین بـبرد، نکـوهش می نکنند تا دشمن بر آنان مسلط شده و حیات و منافع

سـتیزی، جـوا�ردی، غیـرت،  ، ماننـد شـجاعت، سلحشـوری، ظلمهای انسانی بسیاری از زیبایی

کم در  کند یا دسـت پایمردی، وفاداری، فداکاری، تنها در عرصه جنگ دفاعی ظهور و بروز می

  یابد. تری می هنگام دفاع از سرزمین، ظهور برجسته

ب) اگرچه معمولاً جنگ تجاوزکارانه قاعده خاصی ندارد و دشمن متجاوز هـر نـوع رنـج 
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دارد، امـا از نظـر عقـل، شرع و عقـلا، جنـگ دفـاعی دارای  دردی علیه دشمن خود روا می و

قواعدی است که رعایت آن لازم و ضروری است. مثلاً در جنـگ دفـاعی، مـدافعان نبایـد بـه 

اند، آسـیبی  زنان، کودکان، دیوانگان، سالمندان و بی�رانی که در تجاوز دشمن نقشـی نداشـته

هـای دشــمنان، قطـع درختـان و از بـین بـردن مــزارع و  لـوده کـردن آببرسـانند. همچنـین آ 

   حیوانات ممنوع است.

هرچند در هنگامه جنگ دفاعی، رفتارهایی مانند کش� و زخمی کردن دشمن وجـود  ج)

دارد، که با برخی از عواطف انسان سازگار نیست، اما در ه�ن زمان، عواطفی ماننـد خشـم، 

ورزی، فداکاری و وفاداری هم وجـود  طلبی، غیرت ی مانند عزتهای نفرت، خصومت و زیبایی

تنها با طبع انسان سازگار است، بلکه سرشار از خیر و سـود بـرای بشرـیت اسـت.  دارد، که نه

طلـب انسـان آن را  هایی وجـود دارد، کـه طبـع راحتی ها و مشـقت در جنگ دفـاعی، سـختی

ها و  کنـد، امـا اجتنـاب از مشـقت دوست ندارد و برای همین مایـل اسـت از جنـگ اجتنـاب

تـر و  هایی بس بزرگ ها و سختی های جنگ دفاعی، موجب گرفتار شدن انسان به مشقت رنج

آورتر مانند خواری، فقر، اسارت، احساس گناه، خودسرزنشی و سرزنش شدن توسط دیگـر  رنج

 كُـرهٌْ  وَهُوَ  القِْتاَلُ  يْكُمُ عَلَ  كُتِبَ «فرماید:  است. خداوند متعال در تبیین این حقیقت، می آنهاانس

 وَأنَـْتُمْ  يعَْلَمُ  وَاللَّهُ  لكَُمْ  شرٌَّ  وَهُوَ  شَيْئاً تحُِبُّوا أنَْ  وَعَسىَ  لكَُمْ  خَْ�ٌ  وَهُوَ  شَيْئاً تكَْرهَُوا أنَْ  وَعَسىَ  لكَُمْ 

 ایتـانبر  آنکـه حـال و شـده، لازم و مقـرّر شـ� بـر] دشـمن بـا[ جنـگ )؛٢١٦بقره/ » (تعَْلَمُونَ  لاَ 

 را چیـزی و بسـا اسـت خیـر شـ� بـرای آن و نداریـد خـوش را چیـزی بسا و است ناخوشایند

 و دانـد می] امور همه در را ش� مصلحت[ وخدا است؛ بار زیان ش� برای آن و دارید دوست

  ».دانید �ی ]به ک�ل منافع و مصالح خودتان را[ ش�

 را آن اسـت ممکـن نگرنـد، مى را جهـاد مشـکلات و جـرح و ضرب تنها که سطحى افراد«

 در انسـان آزادى و افتخار عظمت، شرف، دانند مى که دورنگر افراد ولى باشند، داشته ناخوش

 از ناآگـاه افـراد کـه گونـه ه�ن کننـد؛ مى استقبال آن از باز آغوش با یقیناً  است، جهاد و ایثار

 و سـلامت بیندیشند که که ىهنگام اما متنفرند، نگرى سطحى اثر بر بدطعم، و تلخ داروهاى

(مکـارم شـیرازی، تفسـیر �ونـه، » شـوند مى پـذیرا  دل و جان با را آن است، آن درآنها  نجات

  ).١٣٢-١٣٣، ص ٢، ج١٣٧٤

های الهـی و مراکـز عبـادت هـم در گـرو جنـگ دفـاعی اسـت. اگـر  حفظ دین، ارزش د)
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هـای  چیـزی از اسـلام و ارزش ایسـتادند، مسل�نان در برابر تجاوز مشرکان در صدر اسـلام �ی

هَ «رسید:  ماند و اسلام به دست ما می الهی باقی �ی أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَُونَ بـِأنََّهُمْ ظلُِمُـوا وَإنَِّ اللَّـ

هِ عَلىَ نصرَِْهِمْ لقََدِيرٌ، الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بِغَْ�ِ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ يقَُولوُا رَبُّناَ اللَّ  هُ وَلـَوْلاَ دَفـْعُ اللَّـ

هِ كَثِـ�اً  مَتْ صَـوَامِعُ وَبِيـَعٌ وَصَـلَوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يـُذْكَرُ فِيهَـا اسْـمُ اللَّـ النَّاسَ بعَْضَهُمْ بِـبعَْضٍ لهَُـدِّ

ایشان تحميـل به آنان كه جنگ بر ) ٤٠-٣٩وَليََنْصرُنََّ اللَّهُ مَنْ ينَْصرُُهُ إنَِّ اللَّهَ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ؛ (حج/ 

توانا اسـت؛ آنها  اند و خدا بر نصرت شده، اجازه جهاد داده شد. چرا كه مورد ستم قرار گرفته

گفتنـد:  كـه مـى آنان كه به ناحق از خانه و کاشانه خود، بـه نـاحق، اخـراج شـدند؛ جـز آن هم

بعضى ديگر  وسيله پروردگار ما اللَّه است. و اگر خداوند بعضى از آنان (دشمنان متجاوز) را به

ها و معابد يهود و نصارا و مسـاجدى كـه  (مدافعان وطن و دین) دفع نكند، ديرها و صومعه

گردد و خداوند كسا� را كه او را يارى كننـد (و  شود، ويران مى نام خدا در آن بسيار برده مى

   ».ناپذير است كند. به یقین خداوند قوى و شكست از آئينش دفاع �ايند) يارى مى

 سـتمدیدگان مشرـوع حـق سـتمگر، و مهـاجم دشـمن با مقابله شریفه، این آیات ساسبرا

عبادت، کـه  مراکز گرفت، �ی صورت ایستادگی و مقاومت دین، دشمنان برابر در اگر و است

بشرـ از نعمـت رشـد و تعـالی معنـوی و  و رفـت می بـین �ادهای دین و دینـداری اسـت، از

،  به جهاد و جنگ دفاعی است کـه امیرالمـؤمنین شد. با چنین نگاهی وجودی محروم می

  ).٢٥٢ البلاغه، حکمت (نهج» للإِسـلامِ  عِزاّ والجِهادَ « کند: جهاد را مایه عزت اسلام معرفی می

  یصلح امام حسن

 یصلح کردنـد. چـرا رهـبر  هیجامعه آن روز، با معاو طیبا توجه به شرا امام حسنپنجم. 

 میـکـه امـام حسـن بـا آنـان صـلح کردنـد، ماننـد رژ یانمگـر کسـ کنـد؟ یصـلح �ـ کایبا آمر

  نبودند؟! یستیونیصه

با توجه به شرایـط جامعـه اسـلامی آن روز انجـام گرفـت. خیانـت  صلح امام حسن الف)

های پرنفوذ سیاسی به امام و پیوس� آنان به سپاه معاویـه و در  فرماندهان سپاه و شخصیت

در مقابل لشـکر  کندگی مردم و سپاهیان امامنتیجه، خستگی، تضعیف شدن روحیه و پرا

بـس و صـلح بـا  بیـت، جـز آتش برای حفـظ جـان شـیعیان و اهل معاویه، باعث شد امام

معاویه راه دیگری نداشته باشد. اما امروز شرایط جامعه ما ماننـد شرایـط جامعـه زمـان امـام 
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بری و ملـت های سیاسـی پرنفـوذ کشـور، بـه رهـ نیست؛ نه فرماندهان و شخصیت حسن

اند و نـه دشـمن،  اند، نه سپاه ایران از هم پاشیده، نه مـردم از نظـام جـدا شـده خیانت کرده

دست برتر را دارد. اکنون شاهد ح�یت گسترده مردم از نظام و مواضع رهبر معظـم انقـلاب 

و مطالبه پاسخ قاطع و کوبنده بـه رژیـم اسرائیـل از سـوی آنـان هسـتیم. امـروز فرمانـدهان 

اند و با حمـلات ویرانگـر  و غیوری داریم که تا پای جان، پای کار نظام و کشور ایستاده شجاع

اند. فرماندهانی وفـادار،  های متوهم و جنایتکار ربوده خواب را از چش�ن صهیونیست خود،

 برکف که ستون ملت و حصن حصین کشورند. فداکار و جان

نامه الهی سیاسی خود در  ، در وصیتحضرت امام خمینی با چنین شناختی از مردم ایران

من با جرئت مدعی هستم که ملت ایران و تـودۀ میلیـونی آن «توصیف ملت ایران فرمودند: 

ــه و عــراق در اللهّ  بهــتر از ملــت حجــاز در عهــد رســول ،   در عصرــ حــاضر عهــد      و کوف

حجـازی کـه در عهـد      علیه� هسـتند. در آن سـلامه و اللّه بن علی صلوات امیرالمؤمنین و حسین

هایی بـه  کردند و بـا بهانـه اطاعت �ی     مسل�نان نیز از ایشان ]بود، [برخی از اللهّ  رسول

آیـاتی آنـان را تـوبیخ فرمـوده و وعـدۀ      با» توبه«رفتند، که خداوند تعالی در سورۀ  جبهه �ی

، در منـبر بـه آنـان نفـرین بستند که به حسب نقـل     قدر به ایشان دروغ عذاب داده است. آن

قدر بدرفتاری کردند و از اطـاعتش سر بـاز  کوفه که با امیرالمؤمنین آن     آن اهل عراق و  فرمود.

عـراق      شکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است. آن مسـل�نان     زدند که

دت، دسـتْ آلـوده نکردنـد، یـا شـها     آن شد که شد؛ آنان کـه در و کوفه که با سیدالشهدا

بینیم کـه ملـت  تاریخ واقع شـد. امـا امـروز مـی     گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت

و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشـایر و داوطلبـان      ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی

کنند  ها می و اشتیاق چه فداکاریها، با ک�ل شوق  پشت جبهه     ها و مردم و از قوای در جبهه

ای  هـای ارزنـده بینیم که مردم محترم سراسر کشـور چـه کمک آفرینند. می می     ها و چه ح�سه

هـای  چهره     دیدگان جنـگ و متعلقـان آنـان بـا بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب می     کنند. می

اینهـا  شوند. رو می روبه  ش با ما و ش�بخ آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان ح�سه

خداوند متعال و اسلام و حیات جاویـدان.      همه از عشق و علاقه و ای�ن سرشار آنان است به

  هسـتند و نـه در محضرـ امـام معصـوم رسـول اکـرم      که نه در محضرـ مبـارک درصورتی
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و پیـروزی در      ت. این رمز موفقیـتعلیه. انگیزۀ آنان ای�ن و اطمینان به غیب اس اللّه صلوات  

تربیـت �ـوده و مـا همـه      ابعاد مختلف است. اسلام بایـد افتخـار کنـد کـه چنـین فرزنـدانی

  ». هستیم     مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی

با هدف حفظ اسلام انجام گرفـت. امـام بـا صـلح خـود اسـلام و  ب) صلح امام حسن

بیت را از تهدید نابودی، حفظ کرد و چهـره منافقانـه و عهدشـکن  یعیان و اهلباقی مانده ش

معاویه را بـرای جامعـه اسـلامی آشـکار سـاخت. البتـه مقـام معظـم رهـبری، هـم در دولـت 

اصلاحات، هم در دولت تدبیر و امید و هم در دولت کنونی، برای ا�ام حجت با کسـانی کـه 

آمیز بـودن برنامـه  غـرب، عـدم اطمینـان آنـان از صـلح کنند که مشکل ما با همواره تصور می

حلـی عادلانـه و  وگو بـا آنـان، بـه راه توان از طریق مذاکره و گفـت ای ایران است و می هسته

دست یافت، اجازه دادند که مذاکره و توافق کنند. متأسفانه در دولـت اصـلاحات،   عز�ندانه

هـا بـه  برجـام، صـورت گرفـت امـا غربی توافق سـعدآباد و در دولـت تـدبیر و امیـد، توافـق

ها خیانـت کردنـد و حقـوق  نامـه های خود عمل نکردند و به مفـاد توافق کدام از توافق هیچ

ملت ایران را پای�ل �ودند. در دولت کنونی نیـز بـاز برخـی از سیاسـتمداران و مـردم گـ�ن 

د با شـیطان بـزرگ، مـذاکره توانن اند و اینان می کنندگان پیشین بوده کردند که مشکل، مذاکره

گیری  و توافق کنند، اما دیدیم که آمریکا و اسرائیل، مذاکره را پوششـی بـرای خیانـت و غافـل

قرار دادند و در اوج مذاکراتی، که سیاستمداران دولتی و بخشی از مردم را در توهم رسیدن 

�ردانـه، فرمانـدهان به توافق، به خواب فروبرده بود، به کشور عزیزمان حمله کردند و ناجوا

ای و ش�ری از مردم غیرنظامی را به خاک و خون کشـیده و بـه  رتبه، دانشمندان هسته عالی

   اند. بسیاری از مراکز نظامی، علمی و اقتصادی ما آسیب زده

بحمدالله امروز جمهوری اسلامی از اقتدار لازم بـرای مقابلـه بـا تهدیـدها و خطـرات  ج)

ی و اربابش آمریکای زورگـو برخـوردار اسـت. امـروز اگـر برخـی از رژیم جنایتکار صهیونیست

های دشـمن، اذهـان برخـی از مـردم را منحـرف نکننـد،  سیاستمداران نابخرد و نادان و رسانه

دشمنان ملت ایران در موضع ضعف قرار دارند و جز پذیرش صـلح عادلانـه، پـذیرش حقـوق 

  ای ندارند.  ای، چاره رتی منطقهعنوان قد ملت ایران و پذیرش جمهوری اسلامی، به

نکته دیگری که در مقایسـه شرایـط دوران امـام حسـن و دوران خودمـان بایـد بـه آن د) 
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توجه کنیم، چگـونگی صـلح امـام حسـن در آن دوران و شرایطـی اسـت کـه مـا امـروز بـا آن 

ه مواجه هستیم. صلح امام حسن، صلحی شرافتمندانه بود. معاویه، دستکم در ظاهر، با همـ

شروط پیشنهادی امام حسن موافقت کرد و پذیرفت کـه حقـوق شـیعیان را �ـام و کـ�ل ادا 

کند و پس از خودش، کسی را جانشین خود نکند و پس از مرگش، حکومـت بـه امـام حسـن 

بینیم که آمریکای جنایتکار و اروپـای منـافق، بـه چیـزی کمـتر از نـابودی  برسد، اما امروز می

ای، برنامه دفـاعی موشـکی و بسـیاری از  آمیز هسته ش� فناوری صلححقوق ملت ایران در دا

شـوند. پــذیرش  مان بـه دسـت آمـده، راضـی �ی هـایی کـه توسـط دانشـمندان فنـون و دانش

های  ها، جـز نـابودی ملـت و کشـور ایـران و از بـین رفـ� همـه توا�نـدی های غربی خواسته

  ای نخواهد داشت.  انسانی و مادی ما نتیجه

دوران صلح حسنی، نیست؛ امروز دوران ح�سـه حسـینی اسـت. یـا بـا مقاومـت،  امروز

نشـانیم و یـا بـا افتخـار و  صلابت و استقامت، حقوق خودمان را تثبیت و دشمن را عقب می

نشینی در مقابل غـرب، بـه سرکردگـی  رسیم. در حال حاضر هرگونه عقب عزت به شهادت می

  بودی �دن ایران است.آمریکا و شرارت اسرائیل، به معنای نا

  نیدخالت در امور فلسط

لبنـان و  ن،یماننـد فلسـط یگـر ید یدر امـور کشـورها رانیـدخالـت ا ندیگو یم یبرخششم. 

  است؟ یدرست سخن ن،یا ایبه ما حمله کند. آ لیباعث شده که اسرائ هیسور

تنـی بـر الف) ح�یت ایران از کشورهای لبنان، فلسطین و سوریه (در دوران بشـار اسـد)، مب

المللی و از خاستگاه وظیفه انسانی و اسلامی بوده است. حضور نیروهـای  قواعد حقوقی بین

ــدون  ــی، ب ــت و دولت ــوری اســلامی از هــیچ مل ــوی جمه ــادی و معن ــت م مستشــاری و ح�ی

درخواست و رضایت آنان نبوده و نیست. جمهوری اسلامی در همه این کشورها با دعـوت و 

هـای  و دفـاع از آنـان در برابـر ظلـم و تجـاوز اسرائیـل و گروه رضـایت آنـان و بـرای ح�یـت

  تکفیری حاضر شده است.

ح�یت ایـران از فلسـطین و مـردم لبنـان، در واقـع، ح�یـت از مظلـوم در برابـر ظـا� و 

متجاوز بوده اسـت. مـا براسـاس وظیفـه انسـانی و اسـلامی بـه ح�یـت مردمـان مظلـوم آن 

های مردم فلسطین و لبنـان، یعنـی  س مسئولیت در برابر رنجایم. عدم احسا کشورها پرداخته
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چشم برهم نهادن بر غصب، تجاوز، کشتار و جنایات رژیم جنایتکـار اسرائیـل. کـدام وجـدان 

هـا و  دهـد در برابـر ایـن ظلم انسانی و فطرت آزاده و کدام ای�ن اسـلامی بـه مـا اجـازه می

  ها ساکت و ساکن باشیم؟! جنایت

ــ ــر ای ــلاوه ب ــعهب) ع ــود دارد و آن توس ــری وج ــت دیگ ــم، واقعی ــت مه طلبی  ن حقیق

تجاوزکارانه رژیم صهونیستی است. اگر محور مقاومـت، بـه رهـبری جمهـوری اسـلامی رژیـم 

گیر نکرده بود، ملت ایـران امـروز  های اشغالی، محصور و زمین غاصب را در مرزهای سرزمین

  کرد.   یباید در مرزهای خود با رژیم سفاک صهیونی مقابله م

هـا بـا هـدف تـأمین امنیـت ملـی خـود، بـه  امنیت ملی، بازیچه نیست. امـروز آمریکایی

کنند. رژیم صهیونیسـتی بـرای  افروزی می صورت نامشروع در منطقه ما حضور دارند و جنگ

هـای قابـل تـوجهی از آن را  کنـد و بخش تأمین امنیـت نامشرـوع خـود بـه سـوریه حملـه می

کنـد. در ایـن اوضـاع عجیـب و  های نظامی و دفاعی آن را نابود می اشغال کرده و زیرساخت

پیچیده چگونه توقع داریم جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیـت ملـی خـود دسـت روی 

دست بگذارد و هیچ اقدامی نکند تا آنجا که مجبور شود با رژیم غاصـب و سـایر دشـمنانش 

ابلـه بـا گـروه تروریسـتی داعـش، کـه بـا رو شـود؟! تجربـه مـا در مق در مرزهای کشور روبـه

ح�یت و نقش مستقیم آمریکا و به منظور ایجاد خاورمیانه جدید، ایجاد شد، نشـان داد کـه 

سازی در فراتر از مرزها، راهبردی منطقی و اصولی است. تفاوت ما با آمریکا و  راهبرد امنیت

هـای�ن، بـه صـورت مشرـوع رژیم صهیونیستی آن است که ما امنیت خود را در فراتر از مرز 

کننـد.  صـورت ظالمانـه و جنایتکارانـه دنبـال می کنیم، ولـی آنـان امنیـت خـود را به دنبال مـی

حضـور مـا در کشـورهای دیگـر بـه درخواسـت و بـا رضـایت  اینکـهبهترین دلیل برای اثبـات 

گیـرد، آن اســت کـه وقتـی دولـت بشـار اســد، از  هـای قـانونی آن کشـورها صـورت می دولت

ها و کشورهای عربی فریب خورد و از جمهوری اسـلامی درخواسـت کمکـی نکـرد،  یکاییآمر

جمهوری اسلامی برای نجات سـوریه از گـروه تروریسـتی هیئـت تحریرالشـام اقـدامی انجـام 

گرای لبنان، خواهان عدم  نداد و دولت بشار با سرعت سرنگون شد. اکنون نیز که دولت غرب

از لبنان است، جمهوری اسـلامی تنهـا بـه ح�یـت معنـوی و  اقدام جمهوری اسلامی در دفاع

  ویژه شیعیان آن، اکتفا کرده است. های بشردوستانه از مردم لبنان، به کمک
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ای اسـت کـه  کنـد، شـبهه ج) این ادعـا کـه ایـران در امـور کشـورهای دیگـر دخالـت می 

المللـی  ن را در مجـامع بیناند تـا هـم ایـرا ها و اسرائیل ساخته و پرداخته ها، اروپایی آمریکایی

محکوم کنند، هم مجوزی برای تحریم، فشار و جنگ علیه ایران دست و پا کنند و هم مـردم 

که اولاً این خـود  هراسی را دامن بزنند. درحالی منطقه را نسبت به ایران بدبین سازند و ایران

ا و فشــارهای هــا اســت از طریــق اشــغال، کودتــ هــا هســتند کــه قرن هــا و اروپایی آمریکایی

کنند. ثانیاً تـاکنون هـیچ دولتـی در منطقـه ادعـا  گوناگون، در امور دیگر کشورها دخالت می

    کند. نکرده است که جمهوری اسلامی در امور داخلی آن کشور دخالت می

د) اصلاً برفرض که ایران در فلسطین و لبنان دخالت کند، این امـر چـه ربطـی بـه اسرائیـل و 

گناه را بـه خـاک و  کند و مردم بی ائیل با چه حقی به غزه و لبنان حمله میآمریکا دارد؟! اسر 

کشد؟! آیا اسرائیل در دخالت و تجـاوز بـه غـزه و لبنـان محـق اسـت، امـا ایـران در  خون می

  ح�یت و دفاع از حق مشروع مردم مظلوم آن کشورها محق نیست؟!
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The Islamic Revolution as a Foundation for the Reappearance of 

Imam Mahdi (a): Capacities and Obstacles 

Ali Mojtabazadeh
 *
 

Abstract 
Belief in the advent of a savior and the ultimate realization of justice is a 
common tenet shared by the divine religions and a central point of hope 
for the future of humanity. The actualization of such a transformative 
event necessitates preparation and readiness. The Islamic Revolution 
emerged as a precursor to this awaited transformation, paving the way 
through the revival of spirituality and the promotion of human and 
Islamic values. Nevertheless, the existence of structural and practical 
challenges has led some to question the Revolution’s role in facilitating 
the conditions for the Reappearance. 
In this writing, using an analytical method, we have addressed this belief 
and by pointing to the capacities of the Islamic Revolution in preparing 
for this event: in creating global transformation, changing the course of 
history, reviving pure Islam, spreading inclination toward religion and 
spirituality, challenging modern culture and civilization, actualizing the 
sovereignty of pure Islam, raising awareness, awakening people, and 
institutionalizing value concepts, we have shown that the role of the 
Islamic Revolution in preparing for the reappearance of Imam Mahdi (a) 
cannot be denied, and this influence has taken place. At the same time, as 
efficiency and success in various economic, political, moral, and cultural 
fields increase and problems and weaknesses decrease, this preparation 
will be accelerated. 
 

Keywords: Reappearance, Islamic Revolution, Preparation, Problems, 
Challenges. 
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An Examination of Why Imam Ali’s Name Is Not Mentioned in the Quran 

Hamid Karimi (Corresponding Author)
* 

Nima Kharazmi
** 

Mostafa Morshedsoluk
*** 

 

Abstract 
One of the longstanding questions in Islamic history is why the names 

of the Imams, particularly Imam Ali (a), are not explicitly mentioned in 
the Quran, in a way that would prevent the greatest disagreement among 
the Prophet’s community. This is while some non-essential issues, 
secondary matters, and recommended acts are mentioned in the book. 
The issue of Imamate and Caliphate is the most important controversial 
discussion in the Islamic community that determines the intellectual path 
and life of every Muslim. 

This writing has addressed this topic using a descriptive-analytical 
method and library study. The analysis reveals that the names of the 
Imams are not explicitly mentioned in the Quran, but the issue of the 
Imamate, its importance, and the exclusive characteristics of Imam Ali 
(a) are mentioned in the book. Several plausible explanations are offered 
for the absence of explicit names: (a) the Quran often presents general 
principles, delegating specific elaborations to the Prophet (s). Some 
issues are not raised in the Quran and are explained only in the Sunnah; 
(b) explicit mention does not necessarily eliminate disagreement in 
multiple cases; (c) the absence serves as a test for the ummah’s obedience 
to the Prophet (s); (d) explicitly naming individuals could have led to 
textual tampering. 

 

Keywords: Ahl al-Bayt (a) and the Quran, Ali (a) in the Quran, Imamate 
in the Quran, Imams in the Quran, Imam Ali’s name in the Quran. 
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Proving the Superiority of Islamic Law Foundations over Modern Law 

Mohammad Reza Qasemi
* 

 

Abstract 
The skeptic believes that in addressing contemporary issues, the 

objective realities of society must be considered, and the revelatory 
nature of Islamic foundations is not sufficient. They claim that as human 
reason evolves, Islam must adopt a new form to avoid falling behind. 
According to this view, the only way to update Islamic thought is by 
complementing it with Western intellectual frameworks. 

This article, using a descriptive-analytical method and library sources, 
responds to this claim based on two key approaches: First, the 
foundations of Islamic law are fundamentally different from those of 
modern law; second, the result of these two thoughts becomes clear in 
facing new issues. 

Islamic legal principles are rooted in the divine legislative will, often 
referred to as revealed teachings, whereas modern legal systems are based 
on the will of society, with legislation emerging from social conventions 
and changing norms. 

Given this fundamental difference, first, the authenticity and adequacy 
of Islamic law’s responsiveness to new issues is not hidden from any 
knowledgeable observer, as legislation grounded in a will that perfectly 
upholds human interests holds greater validity. 

Second, at the practical level, Islamic law provides a forward-looking 
model for achieving justice and societal progress because, unlike modern 
law, Islamic law puts forth definitive and unchanging rules, unaffected by 
the fluctuating tastes and customs of society. 

 

Keywords: Islamic law, Modern law, Foundation, Contemporary 
issues. 

                                                   
*. Student of level 3 of Islamic Seminary in Qom, specialization in jurisprudence and the principles 

of jurisprudence, rezaghasemi944331380@gmail.com. 
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Examining the Incompatibility of ISIS’s Beliefs and Actions with 
Quranic Teachings 

Hamidullah Rafiei Zabuli
 *  

 
Abstract 

History testifies that multiple movements claiming to be authentic 

Islam have caused doctrinal and social crises in Islamic society. One of 

these movements is ISIS, which has attracted global attention as 

representing real Islam. This study, through critical analysis and the 

library method, examines the relationship between Islam and ISIS and 

emphasizes that ISIS represents a Salafi-Takfiri ideology entirely 

inconsistent with Quranic teachings. 

Numerous scholars contend that terrorism, especially in the form of 

so-called Islamic terrorism, is a misnomer and should instead be viewed 

as a non-religious phenomenon. ISIS and similar groups have been 

formed due to an incorrect understanding of Islam or as political tools by 

foreign powers for specific purposes. This text emphasizes the 

importance of peace, humanity, and justice in Islam and states that 

Quranic teachings emphasize preserving human life and dignity. 

It also analyzes Quranic verses about jihad and emphasizes that none 

of these verses give permission for killing the innocent or for inhumane 

behaviors. Finally, it concludes that the behaviors of terrorist groups not 

only do not represent Islam but are distant from its principles. 

 

Keywords: ISIS, Islam, Quranic teachings, Terrorism, Jihad. 
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An Explanation of the Formation of the Clerical Institution Since the 
Early Islamic Era and Its Interaction with Governments 

Amir Ali Hasanloo
 *  

 
Abstract 

One of the important religious institutions is the clerical establishment 

(ruhaniyyat). Some have claimed that the institution of the clergy is an 

institution in Iran that the Safavids created to justify and support their 

power and government, and to legitimize their rule against the Sunni 

Ottoman government. According to this view, the Safavid state 

established Shi’a religious authority primarily to justify and consolidate 

its rule. 

This article has addressed this doubt through a descriptive-analytical 

method and library research by documented examining of historical and 

narrative sources and Quranic verses. The clergy and jurisprudence were 

completely formed based on the structure of religion and derived from the 

Quran and the tradition of the Prophet (s) and the views of jurists, and 

developed based on duty-centered obligations and its foundational role in 

religious propagation. 

Based on the article’s findings, not only was the clergy not dependent 

on powers and governments, but the clergy stood against powers and 

governments that had taken action in conflict with religion, fought against 

them, and did not hesitate to sacrifice their lives in this path. 

 

Keywords: Religious authority, Clerical institution, Religious scholars, 
Governments, Safavids, Courtly, Theoretical support. 

                                                   
*. Seminary instructor and PhD from Tarbiat Modares University and Islamic Denominations, 

hasanloo1349@yahoo.com. 



 

 

165  

V
ol

. 1
0,

 N
o.

 3
8,

 S
u

m
m

er
 2

02
5

  

  

 

 

 

Proving Purgatorial Life Based on Quranic Evidence 

Mohammad Kazem Esmaili
 *  

 

Abstract 
This study addresses contemporary critiques by Iranian Salafist 

thinkers, such as Borqe’i, against key Islamic theological concepts 

including tawassul (intercession), istighāthah (seeking aid), and ziyārah 

(grave visitation), which primarily stem from the denial of barzakh 

(purgatorial life). These objections, rearticulated with modern rhetoric 

and frameworks, risk misleading younger generations, especially when 

advanced under the guise of “Quranic teachings” by groups known as 

“Quranists.” 

This writing, using a descriptive-analytical method and aimed at 

strengthening the beliefs of the community of believers, proves 

purgatorial life—which is the main issue of the article—by citing Quranic 

verses, including the purgatorial punishment of Pharaoh’s clan, the bliss 

of martyrs in purgatory, the longing of the deceased to return to the 

world, the conversation of the believer of Āl Yāsīn, pharaoh and his 

people’s entering punishment upon drowning, and greetings offered to 

prophets in the Quran. On the other hand, the article critically examines 

two of Borqe’i’s Quranic arguments, namely, the verse suggesting the 

dead do not hear and the story of ‘Uzayr. 

Keywords: Purgatorial life, Intercession, Critique of Wahhabism, Iranian 
Salafism, Borqe’i.  
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